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هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 
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۰ ۵ بیدا 


این روزها که بحث بودجه در مجلس داغ 
است و صحبت از تثبیت قیمتها و نیز مبارزه با 
فقر مطلق و مسایلی از این قبیل پیش می‌آید. 
بسیاری می گویند که دولت حق ندارد قیمت 
قیمت بنزین و گازوئیل ثابت بماند. نرخ هیچ 
کالایی هم افزايش بیدا نکندو پر داخت بارانه 
اینها هم به این خاطر است که مردم ما تحمل 
گرانی و فشار راندارند. تورم انهارابه ستوه 
اورده و بسیاری از خانواده‌ها در سختی و فقر 
زند گی می کنند ولذ اباید قیمتها را ثابت نگه 
داشت تا به انان فشار نیاید... این حرف البته 
همیشه عامل نارضایتی است و به مردم و 
بویژه به طبقات ضعیف جامعه فشار می آورد. 
فاصله‌های طبقاتی را بیشتر می کند و حتی به 
اخلاق جامعه صدمه می‌زند. اما ایا راه‌حل ان 
و راه مبارزه با تورم و گرانی تشویق جامعه به 
مصرف بیشتر است؟ یعنی با ارزان نگه داشتن 
قیمت ارز به صورت مصنوعی, با ثابت نگه 
داشتن قیمت سوخت. با دخالت غیر اقتصادی 
دولت وبا گران نکردن کالاه او خدمات 
و به اقشار فقیر کمک کنیم و آی ااصولاً این 
روشها می‌تواند جلوی تورم و گرانی را بگیرد؟ 
یارانه‌های دولتی و فقیر تر شدن بیشتر دولت 
شاهد ر کود تورمی در کشور باشیم که از تورم 
به مراتب بدتر است؟ 
آشنایيم. اما ریشه این روند نامطلوب تورم 
خصوصی و عدم تعادل در اقتصاد است. به 
سخن دیگر جون همواره هزینه‌های دولت 
بیش از در امدهای آن است. مجبور می‌شود 
قرض بگیرد و چون منابع درآمدی آن 


رابایارانه از او می گیریم این کسری بیشتر 
هم می‌شود و نمی تواند به امور بنیادی کشور 
رسیدگی کند. نکته دیگر افزای ش مدام 
هزینه‌های دولت است. تامین حقوق کارمندان 
و کار گران بخش دولتی: جبران کسری بودجه 
صندوقهای بازنشستگی و پر داخت بدهی‌های 
بر زمین مانده و... همه و همه باعث شده است 


که دولت نتواند به اندازه مخار جش و به اندازه 
نیازی که جامعه به فعالیتهای عمرانی و حمایتی 
دولت دارد, در آمد کسب کند. پس از طرفی 
شاهد کسری بودجه می‌شویم و از طرف دیگر 
شاهد افزایش نقدینگی بخش خصوصی و 
چون دولت نگران کاهش محبوبیّت خود نیز 
هست. لذاسعی می کند برای جلوگیری از 
کاهش محبوبیت به اقدامات نمایشی والبته 
غیر اقتصادی دست بزند. وعده‌های زیاد بدهد. 
کلنگ زنی‌ه ای پرهزینه انجام دهد و مر تب بر 
حجم بدهی‌هایش بیفزاید. نتيجه این روند به 
اینجارسیده که دولت همواره با بحران عدم 
تأمین هزینه‌هايش روبرو باشد و برای جبران 
این کسری به روشهای غیراقتصادی متوسل 
کشور ثروتمندی نیستیم وبا این روند فقیر تر هم 
می‌شویم. مصر ف در کشورمان بالاست. اتلاف 
هزینه‌ها فراوان است وماچاره‌ای نداریم جز 
آنکه مصرف را در کشور پایین بیاوریم و قیمتها 
راواقعی کنیم و منابع درست وپایدار برای 
هزینه‌ه ای جاری به‌وجود آوریم. با این روند 
پرداخت حقوق. با این روند دخالت در قیمت 
ارز خارجی با این روند تثبیت قیمت حاملهای 
انرژی وبا این روند پرداخت یارانه‌های گوناگون 
ومتنوع و مختلف وبا این روند استقراض و 
فروش اوراق قرضه و بدهکار کردن نسل و 
دولت آینده بدون تردید کشور رو به قهقرا 
خواهد رفت. ما کشور ثروتمندی نیستیم یعنی 
بالقوه ثروتهای فراوانی داریم. اما بالفعل جز 
فروش ثروت کار چندانی صورت نمی‌دهیم و 
به تولید ثروت نمی‌پردازيم. این روند نمی‌تواند 
ادامه پیدا کند جرا که در اینده‌ای نه جندان 
دور کشور ثروتمند ایران رابه کشوری فقیر با 
بحرانهای مختلف زیست محیطی و سر زمینی 
تبدیل خواهد کرد. 


اطلاعات هفتک شما د ۲ 
د۲ @ 


۰ 
غیت 
مه 4 


۰ 


E990 


۰ 


۰ 


۰ 
¢+ مه 


و 


۰ 


نگاد ده 


نام ۵ خب و د 


۰ 


د ۱ قاسد می کند 


۵ باب ١‏ کر ع ص ) 


نامه‌های بی‌و اسطه ۱ 


منبع در آمد لایزال 

گاهی گم ان می کنیم برخی اصطلاحات و 
ضر ب‌لمثلهایی که مردم به کار می‌برن د. 
بی‌معناست درحالیکه آنها به تجربه به این آگاهی 
رسیده‌اند. از جمله ضرب‌المثلهایی که اخیرآً مد 
شده این است که می گویند اول قبر بعد موت... 
چرا که دیده‌اند ابتدا باید قبر داشته باشی و بعد 
بمیری. دیگر مثل گذشته نیست که بگویند مردن 
که کاری ندارد. هر وقت بمیری به راحتی دفنت 
مي کنند. اخیر آ شاهد اختلاف بر سر تعیین قبر در 
یک مراسم تشییع بودم. درحالی که جنازه میت 
روی زمین بلا تکلیف مانده بود. عده‌ای بر سر قیمت 
قبر جانه‌زنی می کردند. وقتی که قیمتها برملا شد. 
تازه آنگاه بود که فهمیدیم چه واسطه‌ها و پشت 
دستی‌هایی در این منزل آخرت کاسبی می کنند و 
چه مبالغ هنگفتی بدون مالیات و حق تبصره دست 
به دست می‌شود. رندی به من می گفت اگر دولت 
فخیمه بر میزان این منبع عظیم در آمد مطلع شود 
می تواند بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند 
و ظریفی هم ادامه داد ماش]اءاللّه تا دلتان بخواهد 
کویر و بیابان داریم و در همین نزدیکی تهران تا 
خود قم زمینهای بلااستفاده کویری کم نیستند 
که می توان آنهنتاراقطعه‌بندی کرد وبا کاشسنت 
چند درخت سازگار با مناطق خشک و نامگذاری 
قطعات و پیش فروش کردن آنان حسابی منبع 
درآمد کرد. در همین آمل خودمان اگر کسی 
بخواهد در امامزاده ابراهیم قطعه‌ای بخرد قطعاً 
هر مترمربع آن چند برابر گرانترین آپارتمانهای 
شهر برایش تمام می‌شود. بیهوده نیست که حال 
جماعت می گویند: اول قبر بعد موت. 
یعنی نمی گویند قبل از مردن حسابت رابا خدا 
تسویه کن که راحت از دنیا بروی» بلکه می گویند 
وه جاب ا تست | 
ی کے ازهات روی زمین نماند. اول فکر 
جایی برای دفن خودت باش که اگر جای خوب 
می‌خواهی باید پول کلانی کنار بگذاری. این هم 
خودش قصه پر غصه‌ای شده است در این دوره و 
زمانه مادی شدن همه چیز. 

دکتر اسماعیل واعظ جوادی -آمل 

شاید بر ای شما اتفاق بیفتد! 

جوانی وارد سور مار کت شد ومشغول خرید بود که 
متوجه کسی شد که سایه به سایه تعقیبش می کر د. 
رو بر گرداند و زن مسنی را دید که به او زل زده 


دنبال می کنی؟ خانم با اشک گفت: تو شبیه پسر 


مرحومم هستی. وقتی مرا مادر صدا زدی خاطرات 
۲ یهمن ٩۱‏ اطلاشات‌مهفتگس 


سس 


پسرم را تجدید کردی... جوان گفت: خانم این رسم 
روز گاراست؛ یکی می‌رود. یکی می آید. خودت را 
ناراحت نکن... زن در حال رفتن بود که از جوان 
درخواست کرد دوباره وی را مادر صدا کند. جوان 
باصدای بلند صدازد: مادر, مادر... زن رو بر گر داند 
وبا لبخندخ دا حافظی کرد و رفت. جوان خر ید را 
تمام کرد و رفت صندوق حساب کند. صند وقدار 
گفت: ۲۸۰هزار تومان. جوان با تعجب پر سید: 
اشتباه نمی کنید؟... صند وقدار گفت: ۳۲۰هزار 
تومان حساب شماو ۵۰ ۲هزار تومان حساب 
مادرتان که گفت پسرم حساب می کند! 

اصغر شاهنظری -رامسر 


مفتاح ر اه 


دهقانی مقداری گندم در دامن لباس پیر مرد فقیری 
ریخت. پیر مرد شادمان گوشه‌های دامن را گره زد 
و می‌رفت و در راه با پرورد گار خود سخن می گفت: 
ای گشاینده گره‌های ناگشوده گره از گره‌های 
زندگی ما بگشای... در همین حال ناگهان گره‌ای 
از گره‌هایش باز شد و گندمها به زمين ریخت. او 
با ناراحتی گفت: من تو را کی گفتم ای یار عزیز 
کاین گره بکشای و گندم را بریز؟ / آن گره را 
چون نیارسستی گشود این گره بگشودنت دیگر 
چه بود؟... و نشست تا گندمهارااز زمین جمع 
کند که در کمال ناباوری دید دانه‌های گندم روی 
ظر فی از طلا ر بخته است! ندا امد که: تو مبین اندر 
درختی یا به چاه / تومرابین که منم مفتاح راه 
نیاز مند مدد و یاری شما 

زنی ۶۷ ساله هستم که از زمان ازدواج تابه حال با 
فقر و نداری همسرم ساخته‌ام. در خانه مردم کار 
می کردم اما به خاطر دیابت پایم از زیر زانو قطع شد 
والان ده سال است که خانه‌نشین شده‌ام و وضعیت 
معیشتی ما بسیار سخت شده است. در حال حاضر 
نیازمند پاری و کمک هموطنان عزیز. شما را به هر 
که اعتقاد دارید قسم می‌دهم که به من کمک کنید تا 
روزنه امیدی در زند گی‌ام باز شسود که قطعاً کار خير 


شما بی جواب نمی‌ماند. زهرا.ط -رشت 
زمین بهست می سود 


زمین بهشت می شود روزی که مردم بفهمند 
هیچ چیز عیب نیست جز قضاوت و مسخره کردن 
دیگران... هیچ چیز گناه نیست جز حق مردم 
هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران 
هیچ کس اسطوره‌نیست الا در مهر باني و انسانیت... 
هیچ اعتقادی با ارزشتر از انسانیت نیست 
هیچ چیز جاودانه نمی‌ماند جز عشق 
و هیچ چیز ماند گار نیست جز خير و خوبي 

بهروز مباشر بهروز 


نامه به سردبیر ۱ 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با تسلیت 
شهادت مظلومانه دخت گرامی نبی مکرم اسلام. 
فاطمه زهرا(س) و با این درخواست همیشگی از 
شما خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات کتبی با 
اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نام نشانی و بویژه شهر و 
دیار خویش دریغ نفرمایید. 

رد جرد Ê‏ 
3 غلامعباس مصادف -داراب فارس 
ارات رای میا سا کزان 
نامه شما را خواندم و با شما همعقیده‌ام که گناه در 
E TT‏ ۳ 
در وجودمان CT‏ 
را را 
بابحرانهایی نظیر بی آبی و خشکسالی برنامه‌ریزی 
ایض ار ک ای انار 
کرده‌اید. گناه تنها از مردم سر نمی‌زند بلکه از 
مسئولین نیز سر می‌زند و آنها هم باید توبه کنند و 
جلوی فساد و تباهی و رشوه و اختلاس را بگیر ند و 
رای جواتان ان تعال مناس فراهم کنند در موره 
ضعف کتابهای درسی و شیوه آموزش در کشور نیز 
CES‏ ایا 
بسیار اند کی در رشد و پرورش جوانان ما دارد و چیز 
زیادی به انها نمی موزد. درباره علت عدم پخش 
دعای زیبای امام سجاد (ع) درباره باران نیز گلایه 
شما درست است و علت ان را نمی‌دانم. 
# اقدس مولایی - گر مسار 
عکس و نقاشی ارسالی فر زندتان را به بخش مورد 
نظر دادم تا در اولین فرصت چاپ شود. درمورد 
مجله اطلاعات هفتگی هم شما درست می گویید 
و ما جزء معدود نشریاتی هستیم که کمترین 
صفحه‌ها را به آگهی اختصاص داده‌ایم و همیشه 
تلاشمان بر این بوده که تمام صفحه‌های مجله را 
به مطلب و مقاله اختصاص دهیم و البته که بنا به 
گفته شما جنین رویکردی برای ما هزینه بر خواهد 
بود. اما همین که خوانند گان عزیزمان راراضی نگه 
داریم. خرسندیم. موفق اا 
# مجید شاهی -سمنان 
زاین خوائتد کان فهيم و هدر من جون ش ها 
داریم خوشحاليم. نامه شما که برای ما به صورت 
یستی ارسال شده بود. دریافت شد بخشهای 
ار ار 
که هر بخش مطالب شمارا سرویس مجزایی از 
مجله باید پیگیر باشد. قاعد تا کمی زمان بر است. 
رن را 
کماکان به صورت افتخاری با مجله همکاری 
داشته باشید تا خوانند گان هم از نوع نگاه جدید 
شما سود ببرند. سربلند باشید. 


سمیه داوودبیگی 
beigi somayeh@yahoo.com‏ 
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N E 
اماره لفت ولوا حداونر‎ 

رت یراک یی کر ی رد گر 
زیرابه او گفته بودند که هر دو سال یک بار خداوند ۴ 
آنجاظاهر می‌شود. سال اول در آنجااز هر آنچه که ۴ 
زمین به او داد تغذیه کرد. عاقبت دیگر جیزی برای خوردن ‏ 
پیدانکرد و مجبور شد به شسهر باز گردد.او گله کنان گفت: " 
"خداعادل نیست! نمی دانست که یکسال تمام منتظر شنیدن صدایش بودم و 
از شدت گرسنگی مجبور شدم به شهر باز گردم؟ در همان لحظه ندایی شنید 
که: خداوند خیلی دوست داشت که با تو صحبت کند. یک سال تمام روزی تو 
راداد و امیدوار بود که بعد از تمام شدن آن خودت دست به کار مهيا ساختن 
رزق خود شوی. اما جه چیزی کاشتی؟ اگر یک انسان نتواند در جایی که زند گی 
می کند میوه‌ای پرورش دهد هنوز آماده گفت و گو با خداوند E‏ 


۳۳ : ویر 
E n‏ 
AL‏ عجیب ترین معلم دنیا بود. امتحاناتش عجیب 
Bul‏ تر ...امتحاناتی که هر هفته می گر فت وهر کسی 

ا ® در کلاس. در خانه...دور از چشم همه... 
اولین باری که بر گه امتحان خودم را تصحیح کردم سه غلط داشتم ...نمی دانم 
خودم بیست بدهم .فر دای آن روز در کلاس وقتی همه بچه‌ها بر گه هایشان را 
تحویل دادند فهمیدم همه بیست شده‌اند بجز من» بجز من که از خودم غلط 
گرفته بودم ...من نمی‌خواستم اشتباهاتم رانادیده بگیرم و خودم را قريب بدهم... 
بعد از هر امتحان آنقدر تمرین می کردم تا در امتحان بعدی نمره بهتری بگیرم. 
مدتها گذشت و نوبت امتحان اصلی رسید. امتحان که تمام شد معلم بر گه‌ها را 
جمع کرد و برخلاف هميشه در کیفش گذاشت. 
بود حقیقت مشسخص شود ...فر دای آن روز وقتی معلم نمره‌ها را خواند فقط من 
چشم پو شی نمی کردم و خودم را فربب نمی‌دادم... 
ا ت ا ر یر 
خودمان رافریب بدهیم تا خودمان رابالاتر از چیزی که هستیم نشان دهیم. اما 
یک روز بر گه امتحانمان دست معلم می‌افتد؛ ان روز چهره‌مان دیدنی ست... 
ان روز حقیقت مشخص می شود و نمره واقعی را می گیریم... 


۳ " 
موم( ع مسحت 

نشانی مسجد را پرسیدم. کوه رانشانم دادند. می‌خواستم و 

حافظ عشسق شوم حافظ درختان شدم. حافظ پرنده هاء 


قطره آب. آیه ای.سجاده خواستم زمین را زیر پایم گستردند. 

خواستم که پیشانی بر مهر بگذارم. هزاران ستاره به من دادند...من مسلمانی رادر 
مکتب روستا آموختم جایی که بر هر دمی شکری واجب بود.ما ایمان آورند گان 
طبیعتیم و شاکران نعمت آب و باد و خاک و آتش.. 


وزیری با عینک بینایی 


به عنوان یک معلم کوچک. طبیعی‌ست در این سالیان. به خصوص 
دو دهه‌ی اخیر. گفتار و رفتار وزیران آموزش و پرورش را دنبال کرده 
باشم. هیچگاه هیچ وزیری را همچون وزیر محترم کنونی» بدین احساس 
خوبی که دارم نیافتم؛ زین‌روی که لنز آموزشی و پرورشی عینک 
ایشان. شفاف تر و پرسوتر از عدسی سیاسی‌نگری و محافظه کاری‌شان 
eT‏ وزارت آموزش و پرورش ماء جز در برهه‌هایی کوتاه 
و تصادفی, وزیری کار امد و این کاره به خود ندیده است؛ انجنان 
که راه و صنعت و نفت و گاز و حتی ثبت اسنادو املاک و امور بلدبه. 
بلد کار داشته‌اند. خصوصیت بارز وزیر محترم کنونی از دید این معلم. 
عدم فرافکنی و سانسورنکردن مشکلات درون این نهاد بز رگ و نیز 
صداقت در بیان مشکلات مجموعه‌ی تحت مسئولیتش است. 

آنچه به خصوص در روزهای اخیر: نشانی دیگر از شفافیت وعدم 
محافظه کاری ایشان داشت. نیز ایشان دور از شان خود ندانستند 
واعلام آن رابه زیردستان واننهادن د. این بود که سخصاً برخی 
راید رک ان خر ملاس راب سای سر 
دستور مقتضی صادر کر دند.صاحب بی‌مقدار این قلم. بیش از یک دهه 
است. گاه و بیگاه در این ستون از آموزش وپرورش و آسیبهای آن 
می‌نویسد؛ نیز در همین ایام, بارها و بارها انگشت بر اسیب مدارس 
خودمختار نهاده و تجارتمندان فرهنگی و قربانی شدن کتب درسی 
رسمی کارشناسی شده به پای میلیون‌ها جلد کتب به اصطلاح 
کمک درسی و حل‌المسائل‌فر وشی را فریاد کر ده, که تازه امر وز همدلی 
و همداستانی از وزیر وقت دریافت نموده‌است؛ زهی غنیمت! وزير 
محترم از فاجعه‌ی زوال کود کی و بلوغ کاذب و زودرس کود کان در 
برابر هیولای آزمون‌های ورودی و کنکورهای آزمایشی هفتگی گفتند 
و از برچیده‌شدن آزمون تیزهوشان در شروع کلاس هفتم خبر دادند. 
که امیدوارم این عزم و گفتار جزم, در هزارتوی اتفاقات بعدی - که 
امثال بنده عقلشان بدان نمی رسد! -دوام اورد و به اجرا در آاید. 

در هیچ جای دنیا کود کان رااين گونه که ما به ده‌ها فرم. طبقه‌بندی 
و استعدادسنجی(!) می کنیم. از هم متمایز و شعبه‌شعبه کا در 
هیچ جای دنیاء شب تعطیل آخر هفته‌ی بچه‌ه ار این گونه که ما به 
زجر امتحان روز اول هفته آلوده می کنیم. ضایع نمی کنند. در هیچ جای 
دنیا کود کان را فدیه‌ی رندی کتاب‌نویسان کنکوری و انتشاراتی‌های 
«مبتکر» و «قلم به دست» و «گیج‌ساز» نمی‌سازند؛ و در کمتر جایی 
در این دنیاء این گونه از نونهالان دانش | موزشان. طوطیکان محفوظات 
ساز و ناخوش آواز. در قفس امتحان واسترس واضطراب پرورش 
نمی‌دهند. نیز تا کید ایشان بر اعتبارمدارس خاص که در چندین دهه 
ترا ا ا اا ر ا اسمان رد را 
پس داده‌اند. نشان از واقع‌بینی و دوری از مطلق‌انگاری ایشان‌است؛ 
همچنین وعده‌ی وی مبنی بر اعتباریابی مدارس خاص جدید در 
چارچوب طرحی موسوم به شسهاب. مغتنم است. بی شک بر چیدن 
بساط مغش وش فعلی. نباید به نابودی مدارسی بینجامد که متین و 
موثر استوانه‌های آموزشی و پرورشی کشور هستند. خدا کند پس 


دو چیز قفاوت اسان و حبوان ر ابه وجود می ۱ 


mr 


۵ د. قدر 


ت پان 


ودروغگوی 


۶ آناتول فر انی 


ازال هلا الوا هو سر تن ار 
و دس از ات اراد ای برون اد و سر و سامانی دهد 
در جمع آوری این‌همه آفتابه و لگن؛ باشد شام و ناهاری بر این سفره‌ی 
ری یر ری ارت 


اطلاعات‌هفتگی ضماره OL‏ 


اران احهان 


رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان و 
کار کن ان نیروی هوایی ار تش:انقلابیون آمروز. 
روزهای اول انقلاب هستند 

۶« راهییمایی ۲۲ بهمن با حضور میلیونهانفر در 
سراسر کشور بر گزار شد 

#ٍ رئیس‌جمهوری در کنفر انس خبری: مشکلات 
مافقط سیاسی نیست. بلکه مشکلات اقتصادی. 
اجتماعی و محیط زیستی هم داریم 

ا زنگنه, وزير نفت: سالانه ۰ ۴میلیارد دلار بارانه 


مستقر کرد" 
جریمه سربازان غایب ۱۰ تا ۰ ۵میلیون تومان 
وزير نیرو خواستار وسواس در مصرف | ب برای 
پیشگیری از جیره بندی شد 
هيات وزیران عیدی کار مندان را ۸۴۷ هزار و 
۰ ۰ تومان تصویب کرد 
۽ ریاض: سعد حر یری رابه دلیل نزدیکی به تر کیه 
مجازات خوا هیم کرد 
ا کابلدربارهعد ام عضای این 
گر وه هشدار داد 
+ آمریکا احتمال دیدار با مقامات کره شمالی را 
ردنکرد 
٭ڊ در پی دستور بازداشت قضات دیوان عالی 
مالد یو در این کشور حالت فوق العاده اعلام شد 
ریاض به دوحه درباره پیگیری طرح بین‌المللی 
کردن مدیریت حرمین شربفین هشدار داد 
حزب الله عراق: ممکن است هر لحظه با نظامیان 
اشغالگر امریکایی در گیر شویم 
۽ اردوغان: امریکا برای ایران. روسیه و تر کیه در 
سور یه نقشه شومی در سر دارد 
هند موشک آتمی خود راباموفقیت ازمایش 
" 
۶ شا‌اردن: امریبکادرک صحیحی از اسلام 
ندارد 
وزیر خارجه آلمان: اروپا باید سردمدار خلع 
+ٍ سازمان ملل: بحران روهینگیا به مر حله هشدار 
CE,‏ 


د حزب "مکرون در انتخابات میاندوره‌ای 


معافیت مالیاتی ۲ میلیون و ۰ 
تومان اعلام شد 


۵یهمن ٩‏ اطلاعات‌هفتگس 


ازجهان سیاست تو نس» آتش ز د, خا 


روزهای بسیار داغ اجتماعی و سیاسی را پشت 
سر بگذارد بویژه انکه همگان اتفاق نظر دارند 
که سال ۲۰۱۸ سال اوج بحرانهای اقتصادی, 
اجتماعی و تدابیر سخت در خصوص بودجه کشور 
در کنار بحران سیاسی که بر کشور سایه افکنده 


خواهد بود.اعتراضات در ماه ژانویه در آرامش 
نسبی بروز پیدا کرد اما دیری نپایید که خشونت و 
تخریب اموال عمومی به مرا کز استانها و شهرهای 
بزرگ و هم چنین مناطقی که در دوره نظام سابق 
و انقلاب تونس از یادها رفته بود. کشیده شد. 


نیروهای امنیتی در روزهای نخست اعتراضات 
تلاش داشتند تابر خورد قهر امیز مستقیمی 
بامعترضیان بویژه جوانان نداشته باشند. اکثر 
معتررضین بعد از تاریک شدن هوابه خیابانها 
آنهامی زدند. مردم تونس با دیدن این تخریبها 
خیلی زود صف خود رااز اشسوبگرانی 
استفاده از این اعتر اضات دست به غارت اموال 


ا 


مردم می زدند. جدا کردند. این مسأله شرایط را 
برای نیر وهای امنیتی آماده کرد تاعملیات گسترده 
و ای تا ود کری آشوبگران آغاز 
بخصوص انکه دولت نیز از یک سری اقدامات در 
قبال خانواده های کم بضاعت و گروههای اجتماعی 


شکتند ه بر ای تقویت معیشت آنهاودر حقیقت برای 
خاموش کردن اعتراضات سراسری خبر داد. 

این در حالی است که قرار است طی ماههای آتی 

بویزه فوریه و مارس. اقدام ات مالیاتی دولت و 
تائیرات منفی آن بر مردم تونس و مشسخصاً بر 
قیمت مواد اولیه آغاز شود. به نظر می‌رسد 
اقدامات کنونی دولت تونس برای کاستن از حدت 
ات تباب متابه مسکتی اسست 
که تاثیر آن در هفته های آ: تی از بسن می رود. 
دولت تونس بهتر است تا جایی که می تواند به 
اصلاحات و اتخاذ تدابیری دست بزند که بیشتر 
به تقویت پایه های معیشتی مردم می انجامد تا 
مانع شعله ور شدن اتش زیر خاکستر اعتراضات 
در هفته های اتی شود جرا که اعتر اضات مردمی 
عليه اوضاع بد اقتصادی در نهایت به اعتراضات 
سیاسی و درخواستها برای تغییر نظام خواهد 
انجامید.اعتر اضات مردمی عليه سیاستهای 
ریاضتی تونس این فرصت رابرای مردم این کشور 
فراهم ساخت که نظر خود را در خصوص اوضاع 
بد اقتصادی و دور شدن از اهداف انقلاب ۲۰۱۱ 
اعلام کنند. تونس که انتقال دمو کراتیک قدرت را 
جشن می گیرد تنها کشوری است که از پیامدهای 
"بهار عربی " و هرج و مرجهای بعد از آن جان سالم 
به در برده اما همچنان در یک ر کود اقتصادی و 
اجتماعی به سر می برد. 

برای بررسی علل شکل گیری این اعتراضات باید 


المییک ز مستانی و آشتی دو کر ه 


مشپور است که پیر دو کوبر تن, بنیانگذار بازیهای 
را ی بر در 
شدن نیست. بلکه حضور در مسابقات است. حالا 
که کره شمالی موافة فقت کر دہ در المییک زمستانی 
پیش رو در شهر پیونگ چانگ در کره جنوبی حضور 
پیدا کند. این گزاره معنای جدیدی يافته است.این 
در حالی است که در تاریخ مدرن بازیهای المپیک؛ 
جدا کردن سیاست از ورزش غیر ممکن بوده وشاید 
حتی آمری مطلوب هم نبوده است. در حالی که در 
شعار. اهداف اصلی باز پها این است که ورزش در 
خدمت صلح و شرافت بشری باشد. 

ورزش ازدیر باز نقش سیاسی سازنده‌ای در صحنه 
جهانی ایفا کر دہ است. در مسابقات جام جهانی 
پی نگ یو نگ در سال ۱۹۷۱ در ژاین بازیکن 
آمریکایی سوار اتوبوس تیم ملی چین شد و فتح بابی 
کرد که به دییلماسی پینگ پونگ مشهور شد. 
اند کی بعد. در اوج انقلاب فرهنگی مائو تیم تنیس 
روی میز آمریکا به چین دعوت شد که مسیر سفر 


ریچارد نیکسون, رئیس‌جمهور آمریکا به چین در 
سال ۱۹۷۲ راهموار کرد.در مسابقات جام جهانی 
پینگ پونگ در سال ۱ این بار هم در ژاین. کره 
جنوبی و کره شمالی تیمی مشتر ک تشکیل و همه 
حریفان را شکست دادند تا مدال طلای بخش زنان 
را کست کنند.رفاقتی که‌میان انیا کر ۰ ۳۱ 
کمک کرد در مسابقه فینال. چین راهم شکست 
دهتدوبرای لحظه‌ای كرا ۱ ۳۲۳ 
اختلافات خود را از یاد بر دند. 

در واقع کره جنوبی حتی دمو کراسی مدرن خود یا 
دست کم بخشی از آترا وامدار مسابقات المپیک 
است. در سال ۱۹۸۷ در حالی که مسابقات 
المپیک تابستانی ۱۹۸۸ به سرعت نز دیک می‌شد. 
مردم کره جنوبی توانستند رژیم نظامی به رهبری 
چون دو ه وان رئیس‌جمهور وقت را مجبور کنند 
تا انتخابات دموکراتیک بر گزار کند. از آنجا که 
دوهسوان در آمد ناش از ال ۰ ۰۱ ۳۳۳۳ 
بهبود تصویر داخلی و خارجی از دیکتاتوری‌اش 


به اقتصاد تونس نگاهی بياندازيم. 

این کشور بعد از گذشت سالهااز ر کود 
توانست در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی 
۲ درصدی رامحقق سازد امااین رشد ‏ 
نتوانست تاثیر مثبتی بر ایجاد فرصتهای ۾ 
شغلی بگذارد بویژه آنکه نرخ بیکاری 
همچنان بر روی عدد ۱۵ درصد باقی 
ماند. اکثریت سرمایه گذاریهای خارجی 
در تون س تنها به بخش استخراج گاز یا 
نفت منحصر می‌شود که این مسأله به 
ایجاد فرصتهای شغلی بسیار کم می 
انجامد.اگر اوضاع اقتصادی کنونی در تونس ادامه 
پیدا کند. شاهد ان خواهیم بود که انقلاب در این 
کشور و بر آن دازی نظام زین العابد ین بن علی 
هیچ تأثیری بر اوضاع معیشتی مردم نداشته چرا 
که رشد اقتصادی در دوره بن علی به ۵ درصد و 
نرخ بیکاری بین ۱۵ الی ۱۸ درصد قرار داشت. 
یادمان نرود که انقلاب تونس با شعار کار و نان و 
کرامت شعله ور شده و در ژانویه ۲۰۱۱ به بیرون 
ران‌دن بن علی انجامید اما بسیاری از تحلیلگران 
اقتصادی معتقدند. نرخ تورم در این کشور در سال 
جاری افزايش خواهد یافت و با وجود انکه عناصر 
وابسته به بن علی که اقتصاد را در این کشور در 
دست داشتند به خارج گر یخته‌اند. به نظر می رسد 
هنوز موانع زیادی پیش روی رشد اقتصادی تونس 
قرار دارد.دولت تونس در مر حله نخست وجود هر 
گونه ار تباط میان این اعتراضات و بالارفتن قیمتها 
و همچنین افزاي ش نرخ بیکاری رارد می کرد. اما 
درعصر رسانه و انفجار اطلاعات نمی‌توان چنین 


می‌بنداشت این ماجرا روند اوضاع را تغییر داد. 
اگر مسابقات و فشارهای خارجی ناشی از مسابقات 
در کار نبسود. گذار دمو کراتیک در کره جنوبی 
شاید رخ نمی‌داد. دست کم نه آنقدر سریع و 
مسالمت آمیز.اما المییک سول در سال ۱۹۸۸ 
بخش تاریکی نیز داشت. کره شمالی که نتوانسته 
بود با کره جنوبی در خصوص نحوه به اشتراک 
گذاشتن مسابقات به توافق بر سد. مسابقات را به 
کل بابکوت کرد و در سال ۱۹۸۷ همان سال که 
دیکتاتوری دو هوان سقوط کرد یک پرواز کره 
جنوبی. احتمالا توسط رژیم کره شمالی ساقط شد. 
تابه عاملی بر ای دلسرد کردن دیگر کشورهااز 
حضور در مسابقات المییک سئول تبدیل شود. 

در نهایت. مسابقات سال ۱۹۸۸ شکاف مبان 
دو کره راعمیق تر کرد و لحظه کوتاه پیروزی 
مشتر ک در سال ۱۹۹۱ هم نتوانست روند را تغییر 
دهد. کره جنوبی درهای خود رابه روی جهان باز و 
کره شمالی انزوای خود راعمیق تر کرد روندی که 
پس‌ازستوطاتساد ا 
شد این کشور در مسیر دستیابی به بمب هسته‌ای 
گام بردارد.البته تصمیم کره شمالی برای تحریم 


اعتراضات گسترده ای را نادیده گرفت. 

پیشتر بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان 
اقتصادی نسبت به ادامه سیاستهای اقتصادی 
دولت تونس هشدار داده و بر ضر ورت بازنگری در 
توافق نامه امضا شده با اتحادیه ارویا در سال ۱۹۹۵ 
و روند خصوصی سازی نهادهای عمومی و همچنین 
کا اس وت نینالمللی پسول تاکید کرده 
بودند؛ آما دولت هیچ کدام از این موارد را بررسی 
نکرده بود. نتیجه این سیاستها که بر حاکمان تونس 
دیکته شده بود جز ورشکستی هزاران شر کت 
محلی در رقابت نابر ابر با کالاهای اروپایی نبود.بر 
اساس گزارشهای منتشر شده در تونس در سالهای 
ا ۲ دود خهار هذار و ۳۱۹ 
شر کت ورشکست شدند. گزارشهای رسمی نشان 
می دهد که تونس از زمان اجرای توافق همکاری 
با اتحادیه اروبا ۵۵ درصد از صنعت شر کتهای 
کو جک و متوسط خود رااز دست داده است. به 
طوریکه با بررسی مناطق صنعتی در تونس در 


مسابقت‌المیک رات ۱9۳۰۰ 
برای ترویج ارزشهایی استفاده کر ده‌اند که در تضاد 
شعارهایش استفاده کر د.سال ۶ جورج اورول 
به المییک ۱۹۳۶ نگاهی انداخت و دریافت که " 
ورزش جدی, جنگ منهای گلوله است. او تاکید 
کرد مسابقات "به خیزش ملی گرایی گره خورده 
که‌باعادت مدرن و ۱۰۳۰۲۳ 
واحدهای بزر گتر قدرت همراه‌است که همه جیز 
رابه مثابه رقابت حیئیتی می‌بیند." 

۱ ۳ 


| واقع به بیابانهای خشک و بی آب و علفی 

5 می رسیم که نشانی از فعالیت صنعتی در 
2۸ انها وجود ندارد. جرا که دولت سیاست 
حمایت از تولید داخلی را در پیش نگرفته 
اننت و واردات بی روبه کالاهای ارویایی 
و معافیت مالیاتی آنها باعث وارد آمدن 
]| خسارت هنگفتی به خزانه دولت شد. 
سیاستهای خصوصی سازی نیز که 
صندوق بین المللی پول بر ضرورت آن 
تاکید داشت تنها به واگذاری نهادهای 
سود ده به خارجی‌ها و يا افراد نزدیک به 
بود. اگر بگوییم که دولت تون س هر گونه منبع 
درامدبرای حمایت مالی از بودجه را از دست 
داد.دولت تونس همچنان به سیاستهای بی نتیجه 
خود در این زمینه ادامه می دهد و به استخدام 
صدها هزار جوان جویای کار بی توجه است. 
دولتمردان برای پاسخگویی به شروط صندوق 
بین المللی پول برای دریافت آخرین قسط از 
وام اخیر قصد دارد دهها هزار تن از کارمندان 
را برای کاهش هزینه‌ها تعدیل کند. سیاستهای 
اسح ھاری دوات توش اعت ده اقا اتن 
کشور نابود شود و بسیاری از جوانان به سمت 
مهاجرت به کشورهای اروپایی روی آورند. .البته 
ند در کیریه ام مها ق هو فلت اسآمی 
تونس یعنی جنبش النهضه اسلامگر او حزب 
نداء تونس غافل بود به طوریکه یکی از مسئولان 
سیاسی حزب نداء تونس اخیر أ از پایان توافق با 
جنبش النهصه خبر داده بود. 


در سوچی به رژیم در حال تضعیف آن زمان 
ولادمیر پوتین جانی دوباره بخشیدو سه روز 
به صورت رسمی هنوز در وضعیت جنگی به 
چانگ خیلی‌ها بهدلایل قابل فهمی نگران تکرار 
وقایع ۱۹۸۸ بودند یااینکه کیم جونگ اون. 
رهبر کره شمالی از این رویداد به عنوان فرصتی 
برای نمایشهای نظامی خود استفاده کند.اما اگر 
بیذیرید که تهدید هسته‌ای کره شمالی بدون 
پس بیایید امیدوارم باشیم سفر ورزشکاران کره 
شمالی از پیونگ یانگ به پیو نگ جانگ نمره 
دییلماتیک داشته باشد. 
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۰. 
سه‌کانه‎ 
kianfulladi@yahoo.com 


کار دشو ار آمیدواری 
شایداین نخستین بار بود که پس از سخنرانی 
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در پایان راهپیمایی 
سالگرد پیروزی انقلاب در ۲۲بهمن, با فاصله 
چند ساعت چند تجمع اعتراضی هر چند کوچک 
در تهران و جند نقطه دیگر اتفاق افتاد. تجحمعات 
کوچکی که چند هفته پیش هم با اعتراض به شر ایط 
موسسات مالی و اعتباری انجام شد و گسترش 
کر جمهور البته در این 
سخنرانی هم از تلاشهای خود. همکارانش و دیگران 
:ا ا ی واعتماعی ابران گفت: 
ولی در آغاز چهلمین سال انقلاب.انتظارهاازایشانو 
تمام آنها که پشت میزهای مد یریت رسمی و دولتی 

نشسته‌اند. بسیاربیشتر از این جند جمله است. 
ایشان برای چندمین بار از اینده پرامید ایران 
گفتند. درحالیکه چند روز قبل نرخ ارزهای خارجی 
حدود ۳۰ درصد طی تنها جند هفته افزایش بافت و 
ر کورد بالاترین قیمت ارز در تاریخ ایران ثبت شد 
و در مورد علت این حادثه تنها اینطور گفته شد که 


خط فر مز ی که سبز شد 

اختتامیه جشنواره فیلم فجر در سالیان اخیر 
هميشه محل کنجکاوی بسیاری از ایرانیان بوده و 
> ا اس که سای 
از مشهورترین‌سینماگران وبر خی مدیران سیاسی 
کشورهم حضور دار ند چه کسانی جایزه‌هایی در 
دست می گیرند. چه جملاتی اززسوی این برند گان 
گفتهمی‌شود.اتفاق ات و ایینهای درون جلسه 
چیست و صدهانکته جالب توجه دیگر.رسانه‌های 
فراوانی هم البته باتاخیر. این اتفاقات رابه مشتاقانش 
می‌رس‌انند. ولی بسیار به ندرت اتفاق می‌افتاد که 
این جلسه از رسانه ملی پخش مستقیم شود واگر 
هم. مد یر آن این سازمان به نتیجه می رسید ند که 
پخش زنده‌این مر اسم انجام شود تنهابه قطعاتی 
کشا می‌شسدودوربینهاقرادراافاصله‌ای دور 


صفی به طعم عسل 


عجیب بود. ولی واقعی. در حالیکه سالهاست 
هر وقت حرف از کتاب و کتابخوانی 
و امارهای‌سوزناکی از میزان مطالعه ایرانیان داده 
دست کم در سالهای اخیر روی داد ونویسنده‌ای 
بار در لحظه رونمایی و اغاز مر حله فر وش کتاب 


است. همه سر 


کیان فولادی 


التهابها ونوسانات یایان سال وانتظارات ر وانی. 
ان راایجاد کر ده که بر طرف خواهد شد. یاسخی 
که صفهای طولانی مردم عادی پشت درهای 
صرافی‌ها بر ای خر بد ارز. نشان داد که نتوانسته 
شنوند گان راقانع کند. این حادثه در بازار ارز مثال 
ونمونه گویایی 
ساده‌می‌تواند از شهر ها و روستاهای‌ایر آن دور 

شود. در شرایطی که تقریبادر تمام سخنر انیهای 


است که اميد و رضایتمندی جه 


دیگرانی کهاز این دارایی‌هابی‌بهره بودند فاصله 
مهم رئیس جمهور از کاهش تورم ۰ ۴درصدی سال شان بااسکناسهای خارجی وسکه‌طلاونشستن بر 
۲ به تورم تک رقمی یاد می‌شود. همین افزايش ۳۰ صندلی برخی خودر وهاء بسیار بیشتر شد. 


درصدی‌بهای ارزهای خار جی به سر عت و در همین 
روزهای پایانی سال, تورمی بسیار بیش از آنچه به 
طور رسمی اعلام می‌شود را دست کم در بسیاری 
کالاهای خارجی به بازار ایران تحمیل خواهد کرد و 


تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی گفتند واینکه 


بسیاری از ایر انیان به وضوح خواهند دید که چطور بتوانند آنچه را که فقر مطلق می‌نامند در سال آینده 
به ساد گی و سرعت, قدرت خریدشان نسبت به ریشه کن کنند.ولی مسأله اینجاست که‌بااتفاقاتی 
همین چند ماه قبل باز هم کاهش خواهد یافت. همین مثل افسار گسیختگی ارزهای خارجی وعددبز رگ 
عده‌در همان چند هفته‌ای که گذشت به روشنی بی‌کاری در جوانان. در کمال تاسف. عده‌ای دیگر 
دیدند که چگونه در اثر آنچه التهابها و عوامل روانی تحت فشارهای‌اقتصادی, به زودی وارد محدوده 
نامگذاری شد. بر خی افر اد که صاحبان ار زو سکه و فقر مطلق خواهند شد و تمام زحمات رئیس جمهور 
خودروهای چند صد میلیون تومانی بودند. طی تنها برای‌بیرون آوردن تعدادی ازایرانیان از جاه‌فقر 


جند ماه ارزش دارایی‌هایشان رشد عجیبی کرد و 


۱] درحالیکه پویده در‎ eS 
دو سه سال اخیر به کمک رسانه‌های جدید. با‎ 
فاصله چند د قیقه» تمام اتفاقات درون این جلسه‎ 
به خارج از ان منتقل و منتشر می‌شد. امسال اما از‎ 
چند روز پیش از این رویداد. صدا و سیما در گامی‎ 
بی سابقه. حتی به طور ضمنی تبلیغ می کرد که‎ 
این جلسه به طور مستقیم از رسانه ملی پخش‎ 
خواهد شد و همین طور هم شد و برای اولین مر تبه‎ 
سه شبکه رسانه ملی, اختتامیه جشنواره را به طور‎ 
مستقیم و تقریباً بدون هیچ سانسوری پخش کر دند‎ 
وبر خلاف همیشه.جهرهسینما گر ان از فاصله‌ای‎ 
بسیار نزدیکتر از گذشته به مردم نشان داده شد.‎ 
درحالیکه حاضران در جلسه نسبت به سالهای‎ 
گذشته. مراقبت بیشتری نسبت به رعایت موازین‎ 
در پوشش ولباس خود نداشتند و عجیب تر اینکه‎ 
نوا نده‌ای در حال نواختن ساز هم نشان داده شد.‎ 
و‎ i تازه‌اش, باصفهای طولانی‎ 
روبرو شد.اتفاقی که شببه آن‌راتنها در داستانها‎ 
والبته برخی کشورهاء می‌دیدیم وشاید که این‎ 
اتفاق تا مدتها در ایران تکرار نشود. ولی همین که‎ 
هنوز حتی برای یک بار و تنهابرای یک نویسنده‎ 
ویک اثرازاوچنین صفهای دلپذیری تشکیل‎ 
و تال کد داست که‌مانند یک‎ 
بارش سنگین ا دشک مطالعه‎ 
کشور راسیراب وبرای آینده‌امیدوار کند.اینکه‎ 
این کتاب در چه موضوعی بوده که توانسته چنین‎ 
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مطلق بر باد خواهده رفت. 
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همراه‌سازشان در قاب تصویر تلویزیون به‌مردم 
نشان داده نمی‌شوند.تمام حرفهای برندگان جوایز 
هم به طور کامل پخش شد .هر چند امسال تقریبا 
هیچ جمله حاشیه سازی از این بر ند گان شنیده نشد. 
کوتاه اینکه. بر خی از محد ودیتهای قبلی صدا و سیما 
در مورد جگونگی پوشسش رسانه‌ای این اتفاق کنار 
eS‏ 


IT د‎ 


امیدوار بودن و امیدوار 
مان‌دن‌به آین‌ده‌در جنین 
شرایط اقتصادی.کاردشواری 
است که رئیس ‌جمهور و دیگر 
رل 
پیروزی انقلاب. باید راههای 
تازه‌ای برایش پیدا کنند. 

درا CEN‏ 
گفتن تمام واقعیّت به مر دم. 
بی تر د بدیکی‌آزاین ر اههاست. 
درا ا 
بهای ارز. تمام واقعیت همین 
چن د جمل ه‌ای نب ود که از 
زبان رئیس بانک مر کزی و 
رئیس‌جمه ور به مردم گفته 
شد.واین ماندن در بی اطلاعی 
و ابهام. قطعاً ضربه ای سخت 
به امیدواری وارد خواهد کرد. 
رئیس‌جمه ور محترم ایران 
حتما وظیفه دارد که با هر 
ابزاری که روی میز دارد. از 
این ضربه جلو گیری کند. 


روی دهد و بی‌تر دید بسیاری 
از مخاطبان رسانه ملی از این 
تجربه راضی بودند و بسیاری 
که دیگر رسانه‌ها را تر جیح 
می‌دادند. شاید برای نخستین 
بار رسانه ملی رادر ساعات 
پخش این بر نامه زنده تر جیح 
داد 

اگراین نویدیک تغییر 
نگرش در میدان این سازمان 
بزرگ باشد باید آن را 
در چهلمین سال پیروزی 
صداو سیمای جمهموری 
Î‏ 


قد بایستد و مقاومت کند. 
حر فهایی است که باید بادقت 
فراوان در آینده گفته و شنیده 
شود. ولی مهمت از ان این 
چند هفته يا چند ماه می‌توانیم 
امکان اشتی دوباره ایرانیان و 
کتاب امیدوار باشیم. 


نطره‌ای ازدریای زبانوادب پارسی ۱ 
. . مصطفی‌گلیاری  ..‏ . 


0 0 ۰ وم ره 
سیخونک به اخبار وسخنان اینترنتی 
N Cs‏ ار مریم تست رسد 
ار رل اسر ال را ی ار ی 
یعنی اجازه میدن برن توی بانک و از حسابشون روزی پونصد 
برداشت کننامس مما این کارو واسه راحتی قشر | سیب پذیر 
نکر دن چون روزایی هم که ميشه روزی دویست بر داشت کرد 
فوقش روزی ده تومن از عابر مون بر داریم. بازم سیاهنمایی کن 
و بگو دولت فقط به فکر قشر مرفهین بی‌درده!//یکی از بز ر گان 
فر مود: «باید همه مجریان نظامهای اداری و قضایی و تقنینی از 
مجاری حلال به مسئولیت خود رسیده باشند!» حق با شماس. 
بعضی‌ها از مجاری غیر اداری به مقامات رسیدن. حالا که جی ؟ 
اخراجشون می کنن ؟//«ناظر گمر کات استان هرمز گان از 
کش ف سه خودروی قاچاق به ارزش حدود ۱۲ میلیارد ریال و 
یک لودر کوماتسوبه ارزش چهار میلیارد و هفتصد میلیون ریال 
خبر دادا» خیلی دوست دارم بدونم این چیزای قاجاق گرون رو 
وقتی کش ف میشن, چیکار شون می کنن. برای مثال اون لودر و 

اون سه تا ماشین رو به کی میدن؟ 

تبلیغ یک کانال:«بر ای‌اینکه بدانید چه ر وزهایی تعطیل 
ان یی تال ای ریت بل ریا 
شهرومنطقه شماتاده‌روز آینده‌باامکانات باورنکر دی و 
رایگان!»//در یک نامه اداری:«مدیر محترم امور مالی با 
سلام به پیوست یک نسخه قرارداد ارسال می گر دد. موضوع 
DI‏ ای بایان سل رن ار سا 
آقای....مبلغ قرارداد ۴ در صد بهای بشت جلد بر ای‌ هر نسخه. 
رونوشت به جناب آقای فلانی معاون بازر گانی و... رونوشت به 
آقای فلانی موّلف کتاب. و رونوشت به آقای ابوالفضل بیهفی » 

طرف حواسش نبوده که ابوالفضل بیهقی زمان سلطان 
مسعود غزنوی فوت کرده.یاد سریال پنج عصر افتادم که از 
طرف پرسید پیرو کدوم فیلسوفی؟ گفت هگل. سؤال کننده 
کت ار را ی اک ی اراس که 

«وزیر کشور در سفرش به هرمز گان رقص شمشیر کرد.» 

ا ا مایب سامت 
جمهوری, بهتره همه وزرابرن شمشیر بازی یاد بگیرن.// 
تکذیب ممنوعیّت عکسبرداری از ورزش زنان:«ر تیس مر کزی 
روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت ورزش تا کید کرد هیچ 
محدودیتی برای فعالیت خبرنگاران و عکاسان با رعایت حدود 
فرهنگی ورزش زنان وجود ندارد.» یعنی لازم نیست که عکاس 
مرد روسری سرش کنه و بره تو عکس بندازه! //سهیلا جلودار 
زاده‌نماینده مجلس:«بر خی در گیر بخور بخور هستند!» و بر خی 
د ر گی ر هضم بخور بخورهاو بر خی هم در گیر صف هس‌تند تا 
نوبت بخور بخور شان شود. کلاً بخور بخور است! 

«فر مان ده‌قرار گاه‌خاتم الانبیا گفت: ۰ هزار میلیار د تومان 
از دولت طلب داریم!» اینکه فر ماندهس نتونسته طلبشو بگیره 
وای به حال ما که کارمندیم و چند ماه حقوق طلب داریم. به قول 
شاعر: وفانکر د جو دولت به بخت محتشمان /بیار باده که بیجار ه 
شد کسی که گداست!//«دلار گر ون شد فعلا دلار نخرید / 


گوشت گرون شد فعلاً گوشت نخرید /هزینه‌های زندگی گرون 
شد فعلاً زند گی نکنید!»//«خداوقتی آیه «هر موجودی راجفت 
آفریدیم» رو نازل می کرد. به من اشاره کرد گفت بجز تو!» // 
«یک کیلوانگور برابر است با خاصیت دو کیلو گوشت ویک 
لیتر شیرا» بستگی داره که اون انگور فراوری و بهسازی شده 
باشه یانه... عبید زا کانی گوید واعظی بر منبر می گفت کسی 
که شراب بنوشد ومست از دنیابر ود.در حشر مست محشور 
می‌شود.قلندری گفت به خداقسم که چنین شرابی کوزه‌ای هزار 
دینار می‌ارزد!//«زلزله و برف و آلود گی هوا که میاد. مدارس 
تعطیلن, ادارات هم دو ساعت دیر تر باز می‌شن. خد اییش ستاد 
بحران خوب کار می کنه فقط این وسط ستاد بين التعطیلین کم 
کاری کرد و شنبه رو تعطیل نکر د.//«انیشتین:اگر مردم قدر 
زمان رامی‌فهمیدند. کفش بنددار نمی‌پوشپد ند!» همین جمله 
ثابت می کنه که تنبل‌هاباهوشن!//««یک پژوهش روانشناختی 
ثاببت کر ده که بوی نوزاد تازه متولد شده‌بر مغز زنان همان 
انری رادارد که مواد مخدر بر مغز افراد معتاد!» از فر داس که 
خانومای معتاد جلو زایشگاهها صف بکشن!//«شاید دو روز 
بگذره‌و کسی به من زنگ نزنه اما ا گه گوشی تو جیب شلوارم 
باشه و عقب تا کسی بین دو تا آدم چاق نشسته باشم.مادربزر گم 
ز نگ می‌زنه تایکی از خاطراتی رو که ده‌بار تعریف کرده يه 
باردیگه‌م تعریف کنه.» واین یعنی آنچه خواهد دلم نمی‌بینم / 
و آ نچه بینم دلم نمی‌خواهد //«رئیس‌جمهور آرژانتین دستور 
داد از این بعد مقامات عالیر تبه حق ندارند خویشاوندان خود را 
در سمتهای دولتی استخدام کنند.» تکلیف ژنهای خوبشون چی 
میشه؟//«آرزوهای من بسیار بی‌شرم و حیا هستند چون هر گز 
جامه عمل نمی‌پوشند!»// تازه داشتیم یه جورایی با قطر کردن 
به سفر کنار می‌آومدیم که مجری تلویزیون سوتی جدیدی 
داد و گفت «خدایا ش ر مسلمانان رااز سر دشمنان رفع کن» // 
«گوشی سامسونگ تحریم شد.» من گوشی سامسونگ دارم 
و تنهاتحریمی که می‌تونم علیهش اعمال کن م اينه که دیگه 
نمیذارم تاصد در صد شارژ شه و همیشه گشنه نیگرش می دارم 
پدرسگ رو!//«از بیماری‌های مشتر ک بین دامها و بعضی از 
آدمهامیشه به زیون نفهمی اشاره کر دا» ضمناًتوجه کنین که 
حروف کلمات دام و آدم کاملا مشتر که!//«گاو شیر میده. 
گوشت میده پوست میده کار می کنه. زمین شخم می‌زنه و بار 
می‌بره و با این همه کار. می گه «ما...» اما ادم هیچ کاری نمی کنه 
و میگه «من»! 

حجت الا سلام قدرت الله علیخانی: «فاصله‌ای که بین مردم 
وبسیاری از مسئولان است. زیاد است.» اونقد ارم زیاد نیست. 
مردم وبسیاری از مسئولان آندازه هم یارانه و سهام عدالت 
می‌گیرن!حال کردی؟//«کلانتری سازمان محیط زیست: 
کشور از نظر ز بست محیطی مریض است.» منظورت اينه که از 
نظرهای دیگه سالمه؟ /«یه جور آلود گی هم هست که اسمش 
خوابالود گیه... میگن شیرین‌ترین نوع آلود گیه!»// وسط اخبار 
خیلی جدی مجازی:«شهر نامز د تو نجات بد ه!از قدرتت استفاده 
کن!از آسمانخراشها بالا بروا تبهکارها رو از بین ببرا مری جين 
منتظرته...بازی مرد عنکبوتی!»//قای خیابانی در گزارش 
فوتبال: «هنوزم دير نشده... هفت دقیقه مونده. در فوتبال 
هفت دقیقه خودش ده‌ی_سونزده‌د قبقه س!)» آنیشتین کجایی 
که‌یادت به خیر!//«مر گ با کلسترول بهتر از زند گی بدون 
کله‌پاچه است... صبح جمعه فقط کلیچ!» ادامه دارد 
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دیدنیهایایران 


زير نظر:محمودصفادار 


ان ار از ابشارهای تماشایی استان مازندران است که در 
جنوب بهشهر و فاصله سه کیلومتری آن, در دل جنگل قرار دارد. 
فضای دلتشین و جنگلی اطراف آبشار منظره بسیار زیبایی رابه 
وجود آورده است. دره زیبای سنگ نو مانند تونلی سبز به عرض 
سه تاهشت متر پوشیده از خزه‌ها و سر خس‌های زیبا است که 
سقف آن توسط درختان پرپشت جنگلی احاطه شده و آبی زلال 
و گوارا در میان آن در جریان است. مجموعه دیدنی سنگ نو در 
اعماق جنگلهای کوههای پیش کوه جهان مورا در البرز شرقی قرار 
گرفته و شامل چهار آبشار است که بزر گترین آن حدود ۲متر 
ارتفاع دارد. رودخانه جاری در دره در اثر فرسایش بستر رسوبی 
در طول زمان ابحاد شده و آب بسیار گوارایی دارد. 

دلیل وجه تسسمیهآبشاراين است که به دلیل فشار آس, ی 
حسوض بز رگ سنگی, و یا به زبان مازنی یک نور سنگی در زیر 
آبشار درست شده اسست وبه آن سسنگ نور می گویند. مسیر 
آبشار شما رابه دل جنگلهای بکر و مرموز این منطقه می کشاند. از 
قسمت جنویی محله فراش محله بهشهر تا آبشار پای پیاده حدود 
یک ساعت و نیم راه است. برای دسترسی به آبشار اصلی سنگ 
نو حدود دو تاسه ساعت پیاده روی از میان این دره زیبا و باریک 
لازم است. اما به دلیل شیب تند دره و لغزنده یودن مسر بیش هاا 
می کنیم تنهایی و بدون وسایل لازم این مسیر را طی نکنید. 


غریب محله روستایی از توابع شهرستان بهشهر در استان مازندران است که در 
جنوب شهر بهشهر در منطقه هزار جریب و در ميان کوههای سوچلما و جهانمور| 
منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد. جمعیت روستا ۰ ۶۱ نفراست که به زبان مازندرانی 
صحیت می کنند. مردم روستا به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند وزنان روستا نیز 
به صنایع دستی. کر باس و شال بافی مشغولند. بیشتر محصولات روستا را گندم. جو 
لوبیاء کلزا و سیب زمینی تشکیل می‌دهد. 


زبس : روستاهای پجیم. زلت و شيخ 
ا 2 و کفکور از شرق به روستای 


ا ر 3 صوص وجه تسمیه این روستا 
8 1 1 ۳۳ گفته می‌ شود که چون مردم این 
7 ار U‏ 


آب و هسوای این منطقه معتدل و مرطوب اسست. در این منطقه همه جادر ختان 
مختلفی اعم از سپیدار. گسردو به و انجیر خواهید دید. در مناطق اطراف روستا نیز 
درختان مرس مرزو موزی به وفور به چشم می‌خورد. از درختان خاص منطقه که حت 
در جهان کمیاب است. درختی به نام درخت انجلی است که در این روستافراوان دیده 
می‌شود و در هیچ استان در خاروندی از دیگر انواع درختان 
+وستاسست کسه میوه ترش ولذیذی دارد که از آن به عضوان خمیر مایه غذای محلی 
خمیر طلا" استفاده می شود. 


وضعیت آب و هوای این روستادر ا 
زمستانهاسرد و پر برف ودر تابستانها و 
معتدل و خنک است. جاذبه اصلی ا 
اين روستاطبیعت خاص وزیبای ۲ 
آن است. یکی از بهترین و زیباترین ۴ ۱ 
تفریحگاهه ای منطقه که میزبان ‏ ۱ 
لحظات خوش مسافران است. منطقه : ۱ 
CENE‏ این منطقه در مسیر : 
روستا و در نزدیک روستای ولم قرار : 
دارد. از اصلی تر ین جاذبه‌های منطقه, 
رودخانه آن است که مردم برای شنا ا 
کردن از ان استفاده می کنند. محوطه‌های باز هم برای ورزشهای مختلف وجود دارد. 
نام جزی از کلمه معجزی یا معجزه‌ای گرفته شده است. هزار چشمه اسپه او یکی 
از چشسمه‌های ده گانه جهان و معروفترین چشسمه منطقه است. مناطق تفریحی دیک 
شامل منطقه اس پشت. دومدومی. تاریک جشمه و دئو می‌شود. 


ی وگو 


محمد علی بهوند بوسفی - رامهرمز 


9 
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ا 
oy‏ 
تزئینات خیره کننده‌ای که توس ط هنرمندان ایرانی ااا 
دلیل داشستن دو محراب با دو قبله, در بین گر دشگران داخلی و خارجی, 
شسهرت قابل توجهی یافته است. البته در مورد قدمت مسجد و زمان 
دقیق احدات آن, اختلاف نظرهایی در بین محققان و باستان‌شناسان 
وجود دارد. اعتقاد برخی بر این است که این مسجد در ابتدا آتشکده‌ای 
متعلق به دوران حکومت ساسانیان بوده که بعدها روی آن, ساختمان 
مسجد بنا شده است. البته می‌توان با توجه به صحبتهای ایشان به این 
م رسید که احتمال می‌رود مسجد در نزدیکی و در کنار دارالاماره 
E‏ ۱7 
روز گار مسجد جامع دیگری راروی بقایای آتشکده ساسانیان احداث 
کرده‌اند.در گذشته مسجد جامع قائن دارای دو مناره بوده که متأسفانه 
امروزه تخریب شده است و در حال حاضر این مسجد دارای دو محراب با 
دو قبله متفاوت است. گر وهی عنوان کرده‌اند که احتمال می رود به دلیل 
اختلافات بین اهل تسنن و تشیع هنگام محاسبه دقیق قبله این اتفاق رخ 
داده اسست. برخی دیگر نیز بر این باورند که ممکن است محرایی که در 
بخش انتهایی ایوان قرار دارد. درواقع یک نیایشگاه بوده است. مسجد 
جامع دارای دو شبستان است که در دو سمت ایوان قرار دارد. در صحن 
بت رس ری با ی سر 1 
دیگر قسمتهای جالب مسجد. وجود یک ساعت آفتابی است که در 
میان صحن مسسجد و به عنوان وسیله‌ای برای تعیین جهت ظهر شرعی 
CL‏ ستونی چهارقلو در شبستان وجود دارد که 
همانند ستون‌های مسجد جامع اصفهان ساخته شده و متعلق به دوران 
سلجوقیان است. این ستون نشانه آن است که در این مکان. ساختمانی 
از دوران سلجوقیان وجود داشته که به دلیل وقوع زلز له تخر بب شده 
ولی در زمان تیموریان بازسازی و تعمیر شده است. جالب است بدانید 
که در این مکان نیز سه تنور پخت نان کشف شده است که کارشناسان 
و پاستان شناسان به این نتیجه رسیدهاند که در گذشته این محل مکانی 
مسکونی بوده است. همچنین سفالهای دوره سلجوقی در کاوش‌ها کشف 
شده است که شباهت بسیاری به سفالهای رباط شرف دارد. 
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ز بایی‌های ساسنگ 

ریبابی‌های 

ساسنگ از روستاهای زیبای استان گلستان است که در شهرستان 
مینودشت و در فاصله ۱ کیلومتری از این شهر قرار دارد. 

این روستادر مجاورت جنگلهای هیر کانی طبیعت زیبا و خیره کننده‌ای 

دارد. ساسنگ در دهستان چهل‌چای قرار گرفته و حدود ۰ نفر حمعیت 

ارد این روستا که در دل جنگلهای سبز شمال قرار دارد. توانسته از ساخت و 


سازهای بی‌حد و اندازه در امان , ند و به یکی از مقاصد زیبای گردشگران و 
یوصوو سر . تشون مسافران تبدیل شده است 
تفر 9 و مردم‌روستابه فعالیتهای 
مختلفی از جمله دامداری و 
کشاورزی. زنبورداری و 


نوغان داری اشتغال دارند. 


تد 1 روستا رونق دارد. تسا 
AON 7‏ سب aT ٠‏ 
۴ ا با داشتن جاذبه‌های فراوان 
از جمله هشت آبشار که 
سره هر کدام با فاص ه کمی از 
یکدیگر قرار گرفته‌اند خانه‌های قدیمی کاهگلی و غار از جمله مراکزاصلی 
ET‏ گلستان است.این آبشارها در دامنه کوه نه شاه قرار دارند و 
منظره‌ای خاص به منطقه بخشیده‌اند. البته بايد بدانید که علاوه بر این آبشارها؛ 
چشمه‌های آب دیدنی نیز در نقاط مختلف روستا به چشم می‌خورد. 
ار در زر #: 
ارتفاع ۸۰۰متر ‏ 
از سطح دریا 
قر ار دارد. ار 
ای ای 
نیز در فاصله ۱۵ 
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دارد. ۳۹ ii ai‏ 
برای دسترسی به این منطقه می‌توانید از مسیر جاده آزادشهرمینودشت, ۸ 
کیلومتری شهرستان مینودشت بروید ودر سمت راست جاده تابلوی شهر ک 
اص -- کر رک ی 
می‌خورد که روی هر کدام روستاهای این مسیر را معرفی می کند. وارد این 
جاده شوید تادر سمت چپ به روستای باقر آباد واز آنجا به روستای ساسنگ 
برسید. از روستای ساسنگ تا آبشار نیز در حدود یک ساعت پیاده‌روی با شیب 
ملایم است. 
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رفتارها و واکنش‌ها ۱ 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


TIA 
از هر چیز عاشق آرامش این مرد شد. آن روز‎ 
دوست صمیمی سایماو همسرش او را به یک‎ 
رستوران دعوت کرده بودند. آنها که از قبل تصور‎ 
می کر دند سایما و دانیل می‌توانند زوج مناسبی‎ 
برای هم باشند. این قرار غیر منتظره و بدون اطلاع‎ 
قبلی را هماهنگ کردند. از نشستن در رستوران‎ 
زمان زیادی نمی گذشت که سایما احساس کرد‎ 
در شخصیت این مرد غریبه جیزی وجود دارد‎ 
که او رابه خودش جذب می کند. سایما با خودش‎ 
گفت: چقدر دلم می‌خواهد این مرد جذاب رابرای‎ 
همیشه در کنار خودم داشته باشم واز این فکر‎ 
لبخند روی لبش نشست.‎ 

جند ماه بعد. وقتی این قر ارها تکر ار شد و 
حرفهای مشتر کشان بیشتر سایما دیگر اطمینان 
داشت که به‌زودی با دانیل ازدواج می کند. 

آرزوی قلبی سایما بر آورده شد و او و دانیل 
باهم ازدواج کردند. زمان زیادی نگذشت که 
عشق ان دو به هم مثال‌زدنی شد. در سال ۰۷ ۲۰ 
در حومه شهر خانه‌ای بز رگ و رویایی فو 
به ‌امیداینکه در آاینده فر زندانشان در حیاط ان 
بازی می کنند, به این خانه نقل مکان کر دند. داشتن 
جنین خانه‌ای آرزوی همیشگی دانیل بود. سایما 
آنقدر عاشق شوهرش بود که هميشه به شوخی 
می گفت اجازه ندارد پیش از او بمیرد. دانیل 
هم با خنده قول می‌داد و به همسرش می گفت 
مطمتن باش د که تا آغر عمر کفارش می‌ماند. 
سایمادر ۱۳ سالگی مادرش رااز دست داد 
واز آن زمان تنهاماند برای همین هیچ دلش 
نمی‌خواست که دوباره تنها شود واين بار عشق 
زند گی‌اش را از دست بدهد. 

چند سال گذشت... کالان ٩‏ ساله ولبلانی ۴ 
E‏ 
چیز آنق در خوب پیش می‌رفت که سایما گاهی 
نگران می‌شد و با خودش می گفت نکند این همه 
خوشبختی خواب و خیال باشد و یک روز از خواب 
ار I‏ 
مربی یوگ بود و هفته‌ای یک بار به باشگاهی در 
سیدنی می‌رفت و با شاگردانش تمرین می کر د. 

یکی از روزهای ماه فوریه لک بود. 
سایما کلاس یو گا داشت. پسرش مدرسه بود و 
دخترش پیش‌دبستانی و فقط دانیل ۴۵ ساله در 
خان ه بود. دانیل تصمیم گرفت حالا که سایما و 
بچه‌ها خانه نیستند به کارهای عقب افتاده بر سد. 


۲ یهمی ٩‏ اطلھات ہد گے 


اي به امسر زا 


کمی باغبانی کرد و به گلها و درختهارسید. در ۵۰ 
متر ی خانه. سدی قرار داشت که از مدتها پیش 
دانیل تصمیم داشت به منظره اطر اف ان بر سد و 
انجا راهم زیبا کند. پس باید زمین اطراف سد را 
ان روز بهترین فرصت بو 
سنگهای بز رگ را جابه‌جا کند. از مدتها پیش باران 
نباریده بود و اب انسوی دیوار سد پایین آمده بود 
و گل ولای تمام سد راپر کرده بود. دانیل. مینی 
راپایین آوردتاگل ولای راجمع کند. درست 
در همین لحظه ماشین با وزن سنگینش شروع به 
لغزیدن کرد. دانیل که پیش از این هم با ماشینهای 
سنگین کار کر ده بود و در اين کار مهارت داشت. 
خودش رانباخت. فوری بیل را پایین اورد تاوزن 
رامتعادل کند و ماشین راثابت نگه دارد اما دیوار 
فرو ریخت و ماشین به طرف سد سر خورد. 

دانیل سعی کرد خودش رااز ماشین بیرون 
بکشد تا لااقل وزن خودش به ماشین اضافه نشود. 
دانیل و ماشین هر دو همزمان در گل و لای درون 
سد فرو رفتند. مینی حفار به طرف راننده کج شد 
ودرهمین حالت ارام ارام درون گل فرو رفت. از 
دانیل قرار گرفته بود که هر گونه حر کتی را برایش 
دشوار می کرد. دانیل در اب گیر افتاده بود. یک 
لحظ ه با خودش فکر کرد که باید هرطور شده از 
این وضعیت نجات پیدا کند برای همین هرجه 
توان داشت جمع کرد و کوشید سرش رااز آب 
بیرون بکشد. او با ز حمت تکان می خورد و به خود 
می‌پیچید تا بیل مکانیکی رااز یشتش دور کند. ولی 

دانیل دستانش رادر کل ولای گبر انداخت و 
پشتش رأخم کرد و با فشار خودش را به جلو هل 
بیاورد. آنگاه نفسی عمیق کشید و ه وای تازه را 
باتمام وجود فروبرد. حالا باید کاری می کرد اما 
نخستین فکری که به سرش زد این بود: به خاطر 
فرزندانم زنده بمانم. 

دانیل خیلی خوش شانس بود که مینی حفار به 
دیواره سد بر خورد کرده و جایی گر فتار شده بود 
که عمق آب زیاد نبود و به سمت مر کز سد که 
می‌رفت. یاهایش در اب عمیق‌تری شناور بود. 


دانیل میلر به 
همسرش یک قول بزر کگ 
داده بود. اینکه هر کز ت رکش 
تکند. اما می‌توانست به قولش 
وفادار بماند؟ 


اما هنوز نمی‌توانست حر کت کند و آب هم آنقدر 
عمیق بود که دانیل در آن غرق شود. وقتی با تمام قوا 
خودش را به بالا هل می‌داد. می توانست جانه‌اش را 
از آب بیرون بی‌اورد. قدم اول این بود که آرامش 
داشته باشد. او که سالها حرفه‌ای موج‌سواری کرده 
بود خوب می‌دانست که تنه ا راه نجات در آب 
این است که ارام باشد. برای هیچ حر کتی عجله 
نکند و منطقی بیندیشد. برای همین وحشت را کنار 
گذاشت و فکر کرد. 

مینی حفار هنوز روشن بود و مدام روغن و 
گازوییل درون اب می‌ربخت. دانیل با خودش 
کار می‌افتد. سر و صدایش هم ساکت می‌شود. 
ایاان وقت کسی متوجه من می‌شود و صدای 
به سیدنی رفته بود و ۲۰۰ کیلومتر از خانه فاصله 
داشت. خانه نزدیکترین همسایه هم با دانیل ۵۰۰ 
متر فاصله داشت و شاید خانم مل آن وقت از روز 
همرس چمن‌هابیاید اما در آخرین لحظه دانیل 
کنسل کرد و از کار گر خواست بر گردد جون 
بر کزرفی ؟ ۱ 

ساعت دنبال 1 
سر با پسرش SETS‏ : 
برود. باز هم اتفاق خاصی ®8 ال 
نمی‌افتاد. تاساعت شش ار 
عصر او رادر مدرسه نگه 
می‌داشتند و تازه ان موقع 
در پیش دبستأنی دختر 
دانیل هم به همین منوال 
بود. ساعت ۱ نیم بود و 
تا شش عصر زمان زیادی 
مان ده‌بود و می‌توانست 
به دنبال داشته باشد. پس 
چطور می توانست بیشتر از 
پنج ساعت زنده بماند ان 
هم در چنین وضعیتی ؟ 1 


و ناهار می‌خورد. تا ان موقع چطور؟ می‌توانست 
زن ده بماند؟ چون مینی حفار هر لحظه بیشتر کج 
می‌شد. وزن بیل مکانیکی اش هم بیشتر از قبل به 
پشت دانیل فشار می آورد. اگر می‌توانست خودش 
رااز زیر بیل بیرون بکشد. شاید موفق می‌شد هر 
طور شده از آن گل و لای نجات پیدا کند. دانیل با 
این امید تلاش کرد با یک دست و پا خودش راروی 
بیل بکشد اما این فقط یک اشتباه مهلک بود... 
ماشین بیشتر در گل و اب فرو رفت و چیزی 
نمانده بود که دانیل راهم با خودش فرو بکشد. 
خالادانیل خوت فهمیده بود که فقط یک راه 
دارد؛ چش مها و بینی‌اش را بیرون از آب نگه 
دارد. اگر تمام توانش رابه کار می گرفت 
شاید می توانست هر از گاهی دهانش راهم از 
آب بیرون بیاورد و نفسی تازه کند.اما هر بار 
انرژی‌اش رانگه می‌داشت چون یقین داشت بايد 
خودش را خسته می کرد. کارش تمام بود. 
گزینه‌های زیادی برای انتخاب پیش رو نداشت. 
یاباید مبارزه می کرد یا تسلیم م رگ می‌شد. با 
خودش فکر کرد اگر این پایان کار باشد و بمیرد. 
مربی پیش‌دبستانی دخترش رابه خانه می | ورد. 
ان وقت حتما می‌دید مینی حفار وارونه شده. شاید 
چکمه‌های دانیل راهم که روی آب شناور بودند 
می‌دید واز آنجابه همه جیز پی می‌برد. دانیل 
نمی‌خواست اجازه بدهد جنین صحنه‌هایی در 
واقعیت هم اتفاق بیفتند. باید پیش از اينکه مینی 
حفار بیشتر از این به او فشار بیاورد. تا می‌توانست 
در ارامش سرش رااز اب بیرون می ورد و نفس 
می کشید. 
دانیل با تحمل بیگانه 
نبود. در زند گی مثل خیلی‌ها 
مشکلات زیادی را پشت 


میتی حفار هدوز 
روشن بود و مدام 
روغن و کازوییل 
درون أب می‌ریخت. 
داندل با خو دش گفت 
بالاضره سوخت 
ا ی 
و از کار می‌افتد. و 
کسی صدای من را 
می‌شنود 


سر گذاشته بود. پس باید درد را قسمت و آن 
این وضعیت غير ممکن و محال بود. پس تصمیم 
گرفت مدیریت ۶۰ ثانیهای راامتحان کند و 
شمارش راشروع کرد. دانیل هر دو دستش را 
در یک سمت قرار داد تا ۶۰ شمرد سپس یک 
دستش را به پشت برد و کمی در اب جلو رفت 
و آرام گرفت. در ثانیه ۵ به خودش آمیدواری 
داد که فقط ۵ ثانیه مان ده آن وقت وزنش رادر 
جهت مخالف قرار داد و دوباره شر وع کرد. دانیل 
هر دقیقه به خودش استراحتی کوتاه می‌داد و 
دوباره شروع می کر د. 

وقتی سرانجام گازوییل تمام و موتور مینی 
خورشید بالای سر دانیل می‌تابید. لبهای دانیل 
با اب برخورد می کرد. روغن و گازوییل هم در 
سطح آب شناور بودند. مدیریت ۰ ثانبه‌ای کار 
کرد. بیش از یک ساعت. دانیل ملخی راتماشا 
می کرد که این طرف و ان طرف می‌رفت. دانیل 
ممکن است کسی او رااینجاپیدا کند. 


امیدوار بود به دل کسی بیفتد 


بدی افتاده, و سراغش 
بیاید. همه اینها یک 
اين ناراحت بود 8 ۰ 
او اخرین کسی 
دانیل باخبر شود. 
سایما همیشه از دانیل 
کند. هميشه از فواید یو گا 
برای بدن می گفت اما دانیل شاکی 

بود که بعد از ۱۰ دقیقه تمرین خسته می‌شود و 
نمی‌تواند ادامه بدهد. حالا اما درد پشت و دست. 
امانش را بریده بود و با خودش می گفت کاش در 
تمام این سالها به توصیه همسرش گوش کر ده 
بود. ناگهان به یاد پیش‌بینی هواشناسی افتاد. 
آن روز قرار بود باران هم بیاید. مینی حفار که 
کم کم داشت در آب و گل فرو می‌رفت. بیست 
متر اب کافی بود که دانیل هم خیلی زود غرق 
شود و بمیرد. دانیل مرد ترسویی نبود و هميشه 
در شرایط سخت زند گی با شجاعت مقاومت 
کرده بود. ولی بعضی چیزها هست که کنترل 
آن از دست ماخارج است و آن لحظه, دانیل 
دقیقاً در چنین شرایطی گیر کرده بود. شاید 
بهتر بود کم کم بپذیرد که سرنوشت چنین پایانی 


خودش می‌پر سید آیا واقعاً قرار است در گل و لای 
فرو بروم و بمیرم؟ 
وقتی ساعت به دو و نیم بعدازظهر نزدیک شد. 
دانیل مثل یک ربات کوشش می کرد زنده بماند؛ 
یا ای ای دز 
از آب و روغن شده بود و تقریباً نمی توانست هیچ 
صدایی را بشنود. خسته بود. اما باید به تلاشهای 
۰ ثانیهای خودش ادامه می‌داد و تاجایی که 
می‌توانست خودش رااز زیر بیل و گل و 
سم لای بیرون می کشید. فقط چند ۶۰ 
نانیه دیگر داشت و آن وقت ازاد 
می‌شد. اما نمی توانست ادامه 
بدهد... دانیل در یک لحظه 
سرش رااز زیر آب بیرون 
کشید و با تمام وجود فریاد 
زد: کمک! کمک! 
فریاد زدن خسته کننده 
بود. دیگر نمی‌توانست 
داد بزند و کمک بخواهد. 
هم ناامید بود هم عصبانی و 
منفی یکجا بر دانیل غلبه کر ده بودند 
و می‌خواستند مرد بیچاره رااز پا بیندازند. 
از گوشه چشم. حر کتی دید. سرش را بر گرداند و 
مطمئن شد. خودروی آبی رنگ خانم همسایه بود. 
دانیل با خودش گفت الان خانم مل ماشین را در 
پار کینگ پار ک می کند. بیرون می آید. و به اطر اف 
نگاهی می‌اندازد.بنابر این بااینکه خسته بود. باز هم 
فریاد زد و از خانم مل کمک خواست. اما خانم مل 
وقتی از پار کینگ خانه‌اش بیرون آمد آنقدر غرق 
در حرف زدن با تلفن بود که اصلاً صدای دانیل 
رانشنید. اما خوشبختانه یک اتفاق خوب افتاد. 
خانم مل آن اطراف راه می‌رفت و حرف می‌زد. 
دانیل هم خداراشکر کرد که برای زنده‌ماندن 
به او فرصتی داده است و اینجا بود که خانم مل 
صدای فریاد دانیل را شنید و شتابان خودش رابه 
سد رساند. 
بقبه در صفحه ۶۵ 


اطاضات هانگ دما شتا 


مهم این است که انسان داسته 


های خو 


درا جکه نه ده کار می د د 


۱ ۵ 
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تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملآواقعی است 


بر اساس سرگذشت: آرمین 


دیگر تصمیمم را گرفته بودم. 
کثافتکاریه ای ا که - 
مدیرعامل شر کت بود داشت حالم 


r 


رابه هم می‌زد. هر چند که او هم 1 a‏ 
اصلا از من خوشش نمی آمد و از زبان 
چند تا از همکارانم در شر کت شنیده سکع 
بودم که مهندس بارها در غیابم گفته 
بود: به محض اینکه يه نفر رو پیدا کنم که اندازه 
آرمین روی حسابداری کامپیوتری تسلط داشته 
باشه, بیرونش می کنم!" 

مهندس حق داشت از من خوشش نیاید. چرا 
که بارهابه شکل غير مستقیم به او فهمانده بودم که 
"متوجه دزدی‌ها و سندس ازیهایش در امور مالی 
هستم !او هم که حساپی از هیات مدیره شر کتمان 
می‌ترسید که اگر دستش رو شود بی‌معطلی 
اخراجش می کنند. سعی کرد -به قول خودش - 
از دزدی هایش دست بردارد؛ اما من یقین داشتم 
که فقط منتظر یک فرصت است تا زیر ابم رابز ند! 
ی ال امی از ای کرد 

من اما از حدود یک ماه قبل که متوجه روابط 
او با جد از مها ر کت ددد بردم دیگر 
تحملم تمام شد و تصمیم گرفتم پروندهاش رابرای 
رئیس هیات مدیره که ان روز قرار بود به شر کت 
بیاید. رو کنم! البته فقط می‌توانستم دزدی هایش 
را که در یک فایل در کامپیوتر ذخیره کر ده‌بودم 
رو کنم. درمورد روابطش مدر کی نداشتم. یعنی 
خیلی رک و بی‌بر ده به دو تا از دختر ان شر کت 
که خودش آنها را استخدام کرده بود گفته بود: 
اگر می‌خواین حقوقتون بیشتر بشه باید با من 
مهربونتر باشین...!" با این حساب آنها نیز که دو 
برابر بقیه حقوق می گرفتند. حاضر نبودند حقایق 
رابگویند. هم از ترس آبرویشان, و شاید هم به 
خاطر از دست ندادن حقوق خوب و بی‌دردسری 
که نصیبشان می شد. 

البته خودم هم زیادروی آن مسئله فکر 
نمی کردم یعنی اگر پرونده دزدی‌های مهندس 
رارو می کردم همه چیز حل می‌شد! 

برای این کار بیشتر از همه روی ترانه" 
حساب باز کرده‌بودم. دختر جوانی که در امور 
مالی کار می کرد و شعور و شخصیت ونجابتش با 
ان دختر‌ها خیلی تفاوت داشت. جند ماهی طول 
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کشید تابه اواعتماد کنم. با اینکه شکل کارش در 
شر کت طوری بود که مدام با هم ارتباط کاری 
داشتیم. اما خیلی سخت و دير به او اعتماد کردم 
شاید به این خاطر که دختر بسیار زیبایی بود و 
از همان روز اولی که وارد شر کت شد ییدا بود 
که مهندس مانند گر گی که یک طعمه جدید" 
پیدا کرده! مدام سعی می کرد مخ او را بزند. اما 
خوشبختانه ترانه هر گز به او رو نداد و چند بار 
هم مقابل شوخی‌های جلف آقای مدیرعامل چنان 
برخورد تلخی کرد که نه فقط مهندس. که همه 
مردان شر کت دیگر جرات نکنند حتی به او سلام 
کنند.اینطوری بود که اعتمادم به ترانه بیشتر شد 
ما ایکا تون ملاس اس 
یا گرفتن پرینتهای مالی به اتاقم می آمد. کم کم 
سر صحبت را باز کردم تا بالاخره یکبار به او گفتم: 
کر رین خلا ان کووها ع لت 
متوجه هستین قضیه چیه؟ ترانه بدون اینکه 
حالتش عوض شود گفت: هم خبر دارم.هم متوجه 
هستم که مهندس داره سندسازی می کنه. اما اصلا 
دلم نمی خواد وارد این مسائل بشم. من به سختی 
این شغل رو پیدا کردم و دوست ندارم دوباره بیکار 
| 

از همین صداقت و رک حرف زدنش مطمئن 
شدم که شاید کمکم نکند. اما لااقل قابل اعتماد 
امتا مخفوفا طن و داریا دک قر 
دیگر هم "رمز عبور فایلهای کامپیوتر شر کت را 
می‌دانست تادر غیاب من مشکل پیش نیاید. به 
همین خاطر روزی که رمز ورود رابه او دادم. گفتم: 
"فقط امیدوارم شایسته این اعتماد باشین!" 

واوهمان جوابهای تلخ را داد: "منم امیدوارم که 
منو وارد دعواتون نکنید! " 

به او قول دادم که این کار را نمی کنم و پای 
بودم که شرایطم با "ترانه " چندان تفاوت نداشت. 
چون سالها پیش من هم بعد از اینکه مهندسی 


کامپیوترم را گر فتم چند سال بیکار 
بودم و حتی چند سال دستفروشی هم 
می کردم تا این شغل را پیدا کنم واصلا 
دلم نمی‌خواست این شغل و حقوق 
۳ متوسطش رااز دست بدهم. پس با 
ق حساب و کتاب جلو رفتم وپس از اینکه 
۳ همه مدارک رافایل بندی کردم به 
۱ رئی س هیات مدی ره ز نگ زدم و 
تقاضای یک جلسه اضطراری کردم. 

ظاه را او هم همان لحظه به 
مدیرعامل شر کت خبر تشکیل جلسه 
را داده بود که جند دقیقه بعد مهندس سر اسیمه 
به اتاقم آمد و خیلی سعی کرد منصر فم کند. ابتدا 
باخواهش و تمناء بعد با تطمیع واینکه حقوقت رو 
دو برابر می کنم و ماشین جدیدی رو هم که برای 
شرکت گرفتیم میندازم زیر پات که وقتی من 
پوزخند زدمء حتی تهدیدم کرد و گفت بیچاره‌ت 
می کنم... آما من دیگر تصمیم خود را گرفته بودم! 

ان روز برخلاف همیشه که اول وقت سر کارم 
حاضر می‌شدم ساعت ٩‏ به شر کت رفتم. فقط 
برای اینکه با مهندس روبرو نشوم و ساعت ٩و‏ نیم 
هم که رئیس هیات مدیره‌می مد.اما از لحظه ورود 
به شر کت حس کردم فضا غیر طبیعی است! نه فقط 
به خاطر ارامش غیرطبیعی اقای مدیرعامل که 
خونسرد بود و می‌خندید. بلکه حرفی که آبدارچی 
شر کت زد تکانم داد: ماشاالله این ترانه خانم 
دیر تر از همه اومده, اما از همه زرنگتره که شر کت 
بهش ماشین داده!" 

طوری جا خوردم که تا چند دقیقه فقط سکوت 
کردم اما باز هم مطمئن بودم ترانه به من خیانت 

جلسه که شروع شد. رئیس هيات مدیره 
حرفهاي ش را کوتاه زد: موضوع جلسه معلومه. 
آقای "آرمین" ادعا کرده که مدیرعامل داره 
دزدی می کنه.اما آقای مهندس میگه همه اینها 
تهمته. یکی از این دو نفر حق داره. یس هر کس 
دروغ بگه و مقصر باشه, شناخته میشه! 

من هم بلافاصله همراه هر دویشان به سراغ 
کامپیوتر رفتم ورمزراوارد کردم و... اما از فایل 
خبری نبود. همه مدار کی را که در ماههای گذشته 
جمع کرده بودم تا دزدی‌های مهندس رآ ثابت کنم 
پاک شده بود یعنی پاکش کرده بودند! آنقدر گیج 
بودم که یک دفعه منگ و مبهوت به مانیتور خیره 
بودم تا بالاخره رئیس هیات مدیره حرف اخر را 
زد: ترجیح میدم نامه استعفات رو امضا کنم تا 


حکم اخراجت رو آقای آرمین!" 

این راگفت واز اتاق خارج شد و من ماندم 
و زهرخند پراز تحقیر مدیرعامل شر کت. 
نمی خواستم مانند بچه‌ها داد و فریاد راه بیندازم. 
به‌اتاقم رفتم ولوازم شخصی ام راجمع کردم و 
ھکار ان کی ی دای تمس دادن فد اعانا 
کردن وارد اتاقم شدند و موقعی که همکارم 
"حسین " کنار پنجره‌ایستاد تا سیگار بکشد. خیابان 
کر او مار 
دستمزدش وگ 

از پنجره نگاه کردم و ترانه را دیدم که داشت از 
پل هوایی بالا می‌رفت تا خود رابه انسوی خیابان و 
پراید جدید و صفر کیلومتری که صبح از مهندس 
تحویل گرفته بود برساند. کیفم را برداشتم و به 
به ترانه می‌زدم. برای اینکه به او برسم» از زیر پل 
شروع کردم به دویدن. 

ترانه که به آخرین پله رسید. من روی جدول 
ایستادم و صدایش کردم. رنگش مثل گچ شد و 
من من کنان گفت: بهت که گفتم منو وارد این 
بازی نکن! بهت گفتم من به این شغل احتیاج 
دارم. مهن دس از چند وقت قبل مراقبم بود و مدام 
تهدی دم می کرد. ولی من منکر همه چیز شدم. تا 
اینکه دیشب خود رئيس اومد دم خونه‌مون رئیس 
هیات مدیره!" منم مثل الان تو جا خوردم وقتی 
فهمیدم رئیس هیات مدیره و مهندس دستشون 
تو یه کاسه‌ست! 

بعد هم نصیحتم کرد و گفت: "آرمین ساده‌ست 
که فکر کرده می‌تونه مهندس رو زمین بزنه. فردا 
ا گر حتی ثابت کنه اون دزدی کرده من قبول 
نمی کنم, حتی اگر بخواد با من هم دربیفته باز هم 
بازنده است. چون من از طرف چند تا ادم با نفوذ 
حمایت میشم. همونایی که این روزها بهشون میگن 
"آقازاده! به خوب و بد بودنشون کاری ندارم. 
چون واسه من مفید هستن! یعنی همین افرادی 
که بهت میگم, چون با یکی دو تااز آدمهای گردن 
کلفتی که تو وزارتخانه کار می کنن رفیق فابریک 
هستن, شرایطی مهيا کردن که من بشم رئیس 
هیات مدیره این شر کت - که تحت پوشش همون 
وزار تخانهست به زبون ساده, یه سفره‌ای باز شده 
که هر کسی به آندازه موقعیتش لقمه بر می‌دار ه! 
مهندس که مدیرعامل شر کته یک لقمه, من دو تا 
لقمه, گردن کلفتهای وزار تخانه پنج تا لقمه و اون 
آقازاده‌ها صد تا لقمه! ترانه خانم اینها روبرای این 
دارم بهت میگم که مطمتن بشی اون بالایی هاء من و 
مهندس رو به مثلا افشاگری یه مهندس کامپیوتر 
نمی‌فروشن منظورم اينه که اگر این آقا آرمین 
فر دا مدار کی عليه مهندس رو کنه. من هستم که 
باید تایید کنم. منم که احمق نیستم که نان خودم 
رو آجر کنم؟ پس مطمئن باش آخر بازی. دست 
ار تفای ی E‏ مکی 


سروصداتوی شر کت راه بیفته که اون هم اصلاً 
مهم نیست! 

چون ایشون فر دا در هر حالت اخراج ميشه, حالا 
اگر تو هم دلت می خواد بیکار بشی. سعی کن راز 
نگهدار باشی اما اگر از عقلت استفاده کنی خودت 
رواز این بازی "دوس باخت می کشی کنار. یعنی 
کافیه رمز ورود کامپیوتر شر کت روالان به من 
اعلام کنی و خلاص! اون وقت مطمتن باش من 
و مهن دس هم لطفت رو فرام وش نمی کنیم, حالا 
میل خودته! 

ترانه اینهارا گفت و در حالیکه من از شنیدن 
حرفهایش متحیر شده بودم. سرش را انداخت پایین 
و ادامه داد:اقا ارمین. من ادم مبارزی نیستم. من 
مکل خی از کارمندای اون شر کت ابش 
وحقوقش نیاز دارم. اجاره خون هام رو با این حقوق 
میدم و هیچکس روهم ندارم که اگه یه روز گرسنه 
بودم. پول یه وعده غذارو بهم بده!اعتراف می کنم که 
ترسیدم. یعنی از بیکاری و بی‌پولی و آوارگی تر سیدم. 
شاید شمامتوجه حرف من نشی, چون مردی و تنها 
هم نیستی! ولی من ترسیدم چون مطمئن بودم شما 
بازنده میشی. رمز رو بهشون دادم! 

ترانه اینها را گفت و راه‌افتاد به طرف ماشین تازه 
تحویل گرفته‌اش که گفتم: ترانه خانم می‌دونی 
جرا از روزهای اولی که وارد شر کت شدی بر ات 
احترام قائل بودم؟ چون رفتارت رو با مدیرعامل 
شر کت دیدم.... چون متوجه شدم بر خلاف جند تا 
از خانمهای شر کت, شرافت و نجابتت رو به خاطر 
حقوق بیشتر نمی‌فروشی و... " 

ترانه که گویی حس کرده بود چه می‌خواهم 
بگویم. حرفم راقطع کرد و گفت: حق با شماست. 
من به شما بد کردم... عذر می‌خوام! ۲ 

-صبر کن حرفم تمام بشه بعدا برو با ماشینت 
رک 

سکوت کرد و من پوزخند زدم و اشاره‌ای به 
دادم اما اشتباه می کردم ظاهرا حق با کسانیه 
که میگن همه آدمها خریدنی هستن. فقط باید 
قیمتشون رو بفهمی ظاهر آ قیمت شما هم همینه؛ 
لابد چون خوشگلتری ماشین انداختن زیر پات و از 
امشب هم هر شب مهمون خواهی داشت و... ۲ 

حرفم تمام نشده بود که دست ترانه بالا رفت 
و کشیده‌اش طوری توی صورتم نشست که چون 
روی جدول کنار جوی آب ایستاده بودم. کنترلم را 
از دست دادم و به عقب پرت شدم و یکی دو قدم به 
وسط خیابان رفتم و.. که صدای جیغ لاستیکهای 
ماشینی که آسفالت کف خیابان را چنگ می‌زد 
گوشم را پر کرد. تام رگ فقط چند سانتیمتر فاصله 
ااا و کر نتاس 
بلند درست کنارم از نفس افتاد و ترمز کرد و 
صدای راننده در خیابان پیچید: جچه خب ر ته عمو 
جان... می‌خوای خود کشی کنی؟" 


چند ثانیه‌ای طول کشید تابه خودم آمدم و به 
جای پاسخ به مرد راننده که همسن و سال خودم 
بود رو کردم به ترانه که داشت سوار ماشین می شد 
و فریاد زدم: "دختره آشغال هرزه..." 

ترانه لای مکت کنو گا نفترنودآ شرت 
ونشست پشت فر مان و استارت زد و راه افتاد. اما 
من هنوز و همچنان داشتم خشمم را فریاد می‌زدم: 
"دختره بی‌صفت بی‌معرفت... به این ساد گی ولت 
نمی کنم... 

راننده‌ماشین گرانقیمت که حالا از یشت فرمان 
پیاده شده بود به طرفم آمد و بااشوخی و جدی 
گفت: "آقا جون دعواهای عاشقیتون رو بذار واسه 
بعد! فقط به من بگو طوری نشدی؟ روبه راهی؟" 

من فقط قسمت اول حرفش را پاسخ دادم: گور 
پدر عشق و عاشقی... من کجا و این حیوون کجا! " 

ا ااا صلا امن جه 15 رگ خلت 
خوبه؟ می‌خوای بریم بیمارستان؟ 

من که در تمام عمرم آنقدر عصبانی نبودم 
خشمم راسر او خالی کردم: "آره آقا.., خوبم... 
چند بار می‌پرسی...؟ " 

این را گفتم و راه افتادم به طرف پیاده رو که 
مردرانندا کت و انارزل کی ما تست رسد 
خان.... يه دفعه که می‌خواستی بندازیمون زندان و 
بیچاره‌ام کنی, حالاهم که قصدت این بوده خونت 
رو بندازی گردن من! ' 

معنی حرفهایش را نفهمیدم. بر گشتم نگاهش 
کردم و به چهره‌اش خیره شدم و با ناباوری گفتم: 
"روزبه؟ خودتی...؟ تو واقعا روزبه هستی؟" 

نگاهم کرد و برای اینکه مطمئن شوم اشتباه 
نمی کنم. به رسم همان روزهای جوانی. عادت 
دیرینه‌اش راتکرار کر د؛ انگشتش را کرد داخل 
گوشش و خاران د. بعد هم زد زیر خنده. من هم 
قهقهه‌ای سر دادم و همدیگر رادر آغوش گرفتیم 
و چند ثانیه‌ای خندیدیم و سوال اول رااو پرسید: 
'اینجا چی کار می کنی؟ قضیه چی بود؟ دختره کی 
بود؟ چرا پریدی وسط خیابون؟ چرا فحشش 
می‌دادی؟' 

لبخندی زدم و خواستم پاسخ سوالاتش را 
بدهم. اما ناگهان همه ده سال گذشته در یک لحظه 
از پیش چشمم گذشت و یاد آن شب جشن دیپلم 
افتادم و ماشین الیاس و.. عرق سرد بر پیشانی‌ام 
نشست و سرم را انداختم پان و به آرامی گفتم. 
"نمی‌دونم باید بهت بگم از دیدنت خوشحال شدم 
یاناراحت؟ راستش رو بخوای. هیچ وقت دلم 
نمی خواست ببینمت روز به... 

روزبه دست انداخت روی شانه‌ام و گفت: تو 
هنوز هم اون ماجرا رو فراموش نکردی رفیق؟" 

در آن لحظه همه گذشته پیش چشمم مجسم 
شد. بی انکه از اینده‌ای که انتظارم رامی کشید 
باخبر باشم... 

ادامه و پایان زند گینامه در شماره بعد 


ات هانگ همان ۰۳۷۸۱۳ 


کسی که شادستگی تسلط د دند گی دا نداد د» احساس ددیسی ہی کند 


o حار‎ © 


هفته گذشته وزمنده سود ر ضا سدق ماهد از رور ها و انا لیات "قادر ۲۳ حرف زد .از شهر بور 
ماه سال ۱۳۶۴ وقتی که رزمند گان واحد اطلاعات و عملیات لشکر ۸ نجف اشرف از یک ماه قبل راهی منطقه عملیاتی 


+ ov 


شدند تا مواضع دشمن را شناسایی کنند. آنها روز را در گوشه‌ای از جمله تانکر خالی آب در دل دشمن مخفی می‌شدند 
و شیبها کار خود را آغاز می کردند ,دو یکی از همین ععلیانها بعد از شک دشن به حضو ر ن وهای شناسا یی و زمند گان به 
محوطه‌ای مملو از درخت گردو رفتند و برای گریز از دیده شدن به بالای درختها رفتند و در آنجا کمین کردند تا زمانی 
که هوا تاریک شود و بتوانند از این مهلکه نجات پیدا کنند .اما نیر وهای عراقی به محل آمدند و حالا... 


ی 
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رگبار گلوله بود که از لابلای درختان زوزه کشان ‏ کمین و خط مقدم دشمن راپشت سر گذاشتیم و 


در پناه شاخه‌ها از اصابت گلوله در امان بمانیم.اما 
بالاخره گلوله به پای یکی از دوستان اصابت کرد و 
از کف پایش خارج شد.خون آرام آرام روی شاخه 
درخت می‌چکید و او هم به سختی و با درد شدید 
خود را به شاخه جسبانده بود و بی انکه حرفی بزند 
یا ناله‌ای کند همراه ما در انتظار راه نجاتی بود. 
یک ساعتی نیروهای دشمن از بالای دره ر گبار 
گلوله‌های خود را به سوی درختان گردو روانه 
کردند وبا تاریک شدن هوا به سوی شهر سید کان 
وقتی تاریکی شب دوباره منطقه را فرا گرفت از 
بالای درختها پایین مدیم و دوسه ساعتی هم با 
احتیاط منطقه را زیر نظر گرفتیم و بعد از بستن 
زخم پای همرزم خود. شروع به حر کت کردیم.اما 
رزمنده مجروح بر اثر خونری زی و ضعف. توان 
ادامه حر کت رانداشت که او رابه نوبت روی دوش 
گرفتیم و سرانجام با دشواری قبل از روشن شدن 
هوا بعد آنکه از مقر سپاه دشمن بازمی گشتیم. به 
خاطر گرسنگی و ضعف در محلی روی زمین 
نشستم و کنسروی که همراه داشتم رآ باز کردم 
و ان را خوردیم و بعد دوباره راه افتادیم. نزدیک 
اذان صبح که به سنگر شناسایی رسیدیم. ناگهان به 
یاد اوردم که دوربین دید در شب را موقع خوردن 
غذا جا گذاشته‌ام. 

باان همه اصرار فر ماندهان در حفظ دوربین که 
شنیده بودم فقط پنج دستگاه و با قیمتی گزاف آنها 
۱۱9۱۱۹ 0 ۱۳9 آن روز 
موضوع گم شدن دوربین را گفتم که کاظمی از من 
خواست شب به منطقه بر گردم و آن رابیاورم. 
هو کرک که رهق روزی اسر 
گروه و علی شاه آماده حر کت می‌شدیم که یکی از 
نیروهای لشکر امام حسین (ع) که همراه با فر مانده 
لشکر به منطقه آمده بود و در عملیاتهای گذشته 
بر اثر انفجار گلوله کاتیوشا زبانش بند آمده بود و 
قادر به حرف زدن نبود. با ایما و اشاره اصرار کرد 
که همر آهمان بیاید. بالاخره راه‌افتادیم و سنگرهای 


٥‏ بهمن ٩‏ اطلاعات‌هقتگس 


به محلی که دوربین راروی زمین گذاشته بودم. 
نزدیک شدیم. غافل از اینکه نیروهای دشمن با 
دیدن دوربین دید درشب ان راتله کرده‌و در 
گذاشته‌اند. 

تش و گلوله بود 
اصابت گلوله مجروح شد و روی زمین افتاد و رضا 
فیروزی هم به شهادت رسید و من همراه با علی 
شاه دوربین رابرداشتیم و پا به فرار گذاشتیم و از 
تیررس گلوله‌های دشمن دور شدیم. 

شاید باورش سخت باشد.اما در شبهای گذ شته این 
به سنگر شناسایی برسیم. اما در آن شب و در زیر 
ناراحتی از شهادت فیروزی به خاطر سهل انگاری 
من به شدت آزارم می‌داد و از تصور آنکه رزمنده 
انا خی( گنس ارات وه 
ونیر وهای بعثی از وضعیت او اطلاعی نداشتند و 
به خیال انکه خود رابه لال بودن زده زیر شکنجه 
شد ید قر ار می‌د هند. ازارم می‌داد.بعد از شهادت 
فیر وزی. مسئولیت گروه شناسایی بر عهده من بود 
که با فرا رسیدن زمان عملیات به سنگر فر ماندهی 
دشمن ارائه کنم. 

فرار داشت که محسن رضایی و صیاد شیرازی 
E‏ 
فرماندهان در آنجا حضور 
فرمان ده لشکر. شر وع به 
توصیح درباره سنگرهای 
کمین و همچنین سنگرهایی 
که در بالاو دو طرف شیار 
قرار داشتند کردم و گفتم. با 
وجود این سنگرها دو گردان ۳ 
نیرو نمی‌توانند کاری از پیش 
ببرند. با این توضیحات بود 


به دوربین که رسیدیم. به یکباره | 


نیروهای شناسایی هم در تایید سخنان من آنجه 
را که گفته بودم دوباره باز گو کرد. اما دیگر زمان 
عملیات تعیین شده بود و نیر وها برای عملیات در 
منطقه استقر ار یافته بودند و... 

بعدازظهر بود که مشتاق فرمانده واحد اطلاعات 
و عملیات از نیروهای شناسایی خواست با تاریک 
شدن هوا سه گردان از نیروهای رزمی لشکر نجف 
اشرف رااز مناطقی که قبلا آنها را شناسایی کرده 
بودیم عبور دهیم. 

من هم همراه با علی شاه نیروه ای گردانی را که 
فر ماندهی آن رامصطفی نصر بر عهده داشت. در 
یک ستون حر کت دادیم و از داخل شیار شر وع به 
حر کت کردیم ۱ 
دو گر دان دیگر هم به فر ماندهی حسن زاده و ولی الله 
یوسفی توسط دیگر نیروهای شناسایی در پشت سر 
ما حر کت می کردند که می‌بایست ارتفاعات بر ده 
بوک پیرعمر و قلعه رست را تصرف می کردیم 
به نزدیکی سنگرهای کمین که رسیدیم دشمن از 
حضور نیروها آ گاه شد و گلوله‌های منوّر داخل شیار 
راروشن کرد و به دنبال آن رگبار گلوله‌های تیر بار 
به سویمان سرازیر شد. 

تعدادی از رزمند گان در همان لحظات شهید و یا 
مجروح شدند و در ميان آتش و گلوله بود که چند 
رزمنده شجاع به سرعت از شیار بالا رفتند و بدون 


آنکه نیروهای کمین متوجه آنها شوند. از پشت 


خود رابه سنگر شان نزدیک کردند و با غافلگیری 


صدقیجاهد وسردارانشهید احمد کاظمی وشعبانعیزیلی 


۳۰ ۲۳۲۳ 155۲۲ ccm 
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حالا اما نیروه ااز داخل آب و کنار میدان مین 
گذشتند و رزمند گان آرپی‌جی زن در زیر بارانی از 
گلوله با شلیکهای پیاپی چند سنگر تیر بار خط مقدم 
دشمن را هدف قرار دادند و باانهدام آنها دیگر 
نیروهای بعثی هم پا به فرار گذاشتند. 
در میان جنگ ونبرد با دشمن بود که کماندوهای 
ارتش صدام که در جنگ کوهستان زبده بودند از 
دو طرف شروع به حمله کردند. رزمند گان گردانی 
که ولی الله یوسفی فرماندهی آن را بر عهده داشت 
و در پشت سر دو گردان دیگر قرار گرفته بود 
باکماندوهای بعثی در گیر شده بودند.نیر وهای 
دشمن سعی می کر دند با حمله به رزمند گان به 
اصطلاح آنها را قیچی کنند و نیروهای دو گردان 
پیش تاخته را به محاصر ه خود در اورند. 
یوسفی و نیروهایش در نبرد و در گیری سختی که 
با کماندوهای دشمن داشتند با جانفشانی توانستند 
حملات آنهارادر هم بکوبند و رزمند گان به 
سرعت پیشر وی خود را ادامه دهند. 
حالا ار تفاعات منطقه یکی بعد از دیگری فتح شد و 
نیر وهای دلاور ایران در بالای آن استقرار یافتند. 
با روشن شدن هواهم به پا کسازی منطقه پر داختیم 
E‏ یا E‏ 
بخشیدیم.نیروهای ارتش بعث هم بعد از بازسازی 
ارم ترا هه 
آسمان گلوله خمپاره و توپ می‌بارید و ار تفاعات 
صعب العبور باعث شده بود که نیرو و تدار کات و 
مهمات کمتر به ما بر سد. 
در میان آتشباری دشمن بود که دو بار هلی 
برد تکاوران بعثی روی ار تفاعات انجام شد. اما 
رزمندگان حملات آنها را هم در هم کوبیدند . 
در این شرابط اما حملات توبخانه دشمن همجنان 
ادامه داشت و اینجا بود که فر ماندهان بعثی 
تصمیم گرفتند تاکتیک خود را تغییر دهند.هلی 
کوپترهای دشمن این بار در ار تفاع بالا تر به پرواز 
در آمدند و کماندوها و تعدادی از نیرروهای منافقین 
و کومله و دمکرات رادر پشت سر نیروهاییاده 
کردند و شیارها و راههای ار تباطی بسته شد و با 
توجه به صعب العبور بودن منطقه, دیگر هیچ راه 
ارتباطی به عقبه نیروهای ایرانی وجود نداشت و 
حملات دشمن از روبرو و پشت سر ادامه داشت و 
رزمند گان با چنگ و دندان از ار تفاعات فتح شده 
دفاع می کر دند. 
با تاریک شدن هوا تعدادی از مجر وحان به اميد 
یافتن راهی بر ای نجات از بالای قلعه سر از یر شد ند 
و فقط من همراه ۴ نفر دیگر در بالای ارتفاع 
ماندیم ی 
e‏ 
نیروها قرار گرفتم تا شاید بتوانم در تاریکی شب 
راهی برای خروج از محاصره پیدا کنم و در میان 
راه بود که با پیکر بی‌جان مجر وحانی که در یناه 


تخته سنگها روی زمین افتاده بودند. روبرو شدیم 
که یااز شدت خونربزی وياد 
ترکش و گلوله به شهادت رسد ه بودند.همچنان 
که به حر کت خود ادامه می‌دادیم. ناگهان با 
تعدادی از نیروهای دشمن روبرو شدیم اما قبل 
از دیده شدن در لابلای سنگها پنهان شدیم و در 
آنجا بود که شاهد صحنه‌های دلخراش و دردناکی 
بودم...نیر وهای بعثی مجر وحانی را که توان حر کت 
نداشتندبه شهادت میرساندند و عده‌ای را که قادر 


بر اثر اصابت دوباره 


به حر کت بودند به اسارت درمی آوردند. 

از سوی دیگر تعدادی از نیروهای نظامی زن هم در 
میان انهابود که از صحبتها و لهجه آنها فهمیدم 
از نیر وهای منافقی هستند که همراه با نیر وهای 
دو ارک غروشاش ها بزو کضا احفاط و آ هه 
که در میانه راه با تعدادی از نیر وهای بعثی روبر و 
شدیم و در گیر ی با آنها آغاز شد و سرانجام بعد از 
راههایی که می‌شناختم به مسیر مان ادامه دهم و 
در طول روز و در گیری با دشمن بود که ٩‏ رزمنده 
نصر و چهار نیروی دیگر توانستیم با رسیدن شب. 
خود رااز مهلکه جنگ و نبرد خلاص کنیم و به 
جنگ شدیم که غم و غصه از در و دیوار آن 
می‌بارید و فرماندهان با ناراحتی زانوی غم بغل 
کرده بودند. ناگهان خط تلفن اف ایکس زنگ زد 
در پشت تلفن بود چشم می گفت و بعد از اتمام 
المد که لیا اس سس 
بمانیم و مجروحانی که احتمال در پناه صخره‌ها 
مانده‌ند و همچنین پیکر شهدا را بازگردانیم. 
باوجود صعب العبور بودن منطقه علاوه بر حضور 
یک گنردان تیرو بابد از قاطر انس تفاده‌می کردیم 
که به سرعت راهی اشنویه شدم. با مشکلات و 
دش واری‌های فراوان وان شیم چند راس قاطر 
خریداری کیم اما باید یاد اور شوم که بعضی از 
و ای ی 
نتواز نستیم آنها را رام و استفاده کنیم. 

وه ورین تا ظا رهی کر 
E E O E‏ 
حر کت می کردیم. چند شب در منطقه کارمان این 
و ای وی 
شهدا به ب؛ پشت جبهه منتقل کردیم 

ی ور وس 
نظر گرفته بودم از وجود نیروهای دشمن در بالای 
پیکر شهیدی | گاه شدم که گویا در حال تله گذاری 


بودند و می‌دانستیم کار سختی در پیش داریم. 
اما بايد به هر شکل ممکن خود رابه آن محل 
می‌رسانديم. آن شب با احتیاط و دقت بیشتری 
به راه افتادیم و قبل از رسیدن به پیکر شهید بود 
که ناگهان قاطر شروع به صدا در آوردن کرد و 
نیروهای دشمن که در بالای ار تفاع و نزدیکی پیکر 
شهید در کمین بودند. شروع به تیراندازی کردند 
و دو سه نفری از دوستان زخمی شدند و دست 
خالی به عقب باز گشتیم اما با دیدن پیکر شهید 
فهمیدم پیکر متعلق به "رضاغلامی است. 
غلامی از فرماندهان شجاع و نام اور جنگ بود که 
برای کمک به ولی الله بوسفی و نیر وهایش به قلب 
دشمن زده بود و در این ميان به شهادت رسید. 
تاریک شسدن هرا عزم خود را برای انتقال پیکر 
شهید غلامی جزم کردم و در نزدیکی پیکر او در 
همراه داشتم محکم پاهای او را بستم و با کمک 
دیگر دوستان ارام ارام طناب را کشیدم. اما 
که تله شده بود. منفجر شد و انجا فهمیدیم که 
عراقی‌هادر کنار پیکر شهید تله گذاشت اند تا 
در صورت جابجایی آن توسط ما منفجر شود. ما 
هم بعد از انفجار پیکر تکه شده شهید راروی 
قاطر گذاشتیم 
حر کت می کر دیم .در سکوت و تاریکی شب صدای 


و به سمت عقب حر کت کردیم و 


آه و ناله‌های ضعیفی توجهمان را جلب کرد که 


به جستجو در اطراف پر داختیم و فهمیدم یکی از 
معاونهای گر دان پشتیبان بود که برای کمک به 
نیروهای خط شکن به منطقه عملیاتی آمده و بعد 
اززخمی شدن در میان صخره‌ها پنهان شده بود. 
او چند روزی با خوردن ریشه‌های گیاهان توانسته 
بود خود را از م رگ نجات دهد اما دیگر رمق و 
توانی در بدن نداشست.پس پیکر شهید غلامی را 
روی نت گذاشتیم و مجروح را روی قاطر محکم 
یم تا هر چه سریعتر برای نجاتش اقدام کنیم 

اا رسافراب فا ا کاس ورس ۱ 
ناگهان به داخل درّه سقوط کرد واین فر مانده 
دلاور بعد از روزها سختی و تحمل درد و گرسنگی 
به شهادت رسید.شب بعد هم دوباره به منطقه 
باز گشتیم و پیکر شهید رضا غلامی ' را به پشت 
جبهه انتقال دادیم 
حدود دو ماهی بعد از عملیات کارمان این بود اما 
متاسفانه به دلیل صعب العبور بودن منطقه پیکر 
ابا وم 
فلات فافر ۳ اغات ار حمل عم تهات 
مظلوم جنگ تحمیلی بود که اسرا و شهدای زیادی 
ات که اد هم انم هدای کا رر کرای 
می داریم. 

یادشان جاودان و روحشان قرین رحمت باد 


اطلاعات ہف گے شمارہ VAY‏ 


غللبه 


مه 


۰ 


ا 2 ار 


دمندي است 


#امام حسن مجتیی (ع) 


گزارش خارجی ۱ 


۱ 


شاید شما هم بارها از فواید دوستی شنیده‌اید. اما ممکن است مثل خیلی‌ها به دوستی 3 ۱ 


و ار تباط های اجتماعی تنها برای گذران اوقات فراغت یا صرف تنها نبودن فکر کرده باشید. 
همه ما دوستانی داریم وبا توجه به شرایط زند گی و کاریءبا آنهاوقت می گذرانیم یادرددل 
می کنیم و حالا باید پرسید. چقدر به این موضوع فکر کرده‌اید که دوستی برای سلامت روح 
و جسم ما اهمیت زیادی دارد؟ آیا می‌دانید ار تباطات اجتماعی, همدلی» و پشتگرم بودن به 
دوست از فا کتورهای بالقوه و کلیدی رشد فردی هستند؟ اگر در پاسخ دادن سریع به این 
سوالها دچار تردید شده‌اید این گزارش را بخوانید تا دلتان آرام بگیرد با دوست... 


تفاوت دوستی در خانمها و آقایان 

شاید بد نباشد گزارش رابااثرات مثبت دوستی 
روی سلامت جسم شروع کنیم. ۱ 

در واقع طی این سالهاتحقیقات عمد تا درباره 
اثر معاشر تی بودن روی سلامت متمر کز بوده و 
نتایج تحقیقات متعددی نشان داده, در کسانی که 
رابطه اجتماعی ندارند و منزوی هستند. ریسک 
ناراحتی‌ه ای قلبی؛ عروقی. بیماری‌های عفونی. 
و فشار خون بیشتر است. نتایج تحقیقی که سال 
گذشته منتشر شد می گوید. افر ادی که ر وابط 
دوستانه مستحکمی دارند قرا ۰ درصد شانس 
زنده ماندن بیشتری دارند. 

نتایج برخی تحقیقات نشان داده‌اند. تعداد 
دوست |قایان بیشتر از خانمهاست ولی کیفیت 
فدای کمیت می‌شود. مردان تمایل دارند وقت 
کمتری را با دوستان خود بگذرانند و نسبت به 
خامها را دذوستے شان اهمیت کی قال 
هستند. همچنین آقایان در برخورد با دوستان 
صمیمی‌شان هم ممکن است مثل غریبه‌ها رفتار 
کنند و هیچ اشتیاقی از خود نشان ند هند 
رال ای ورس E‏ 
اشتباق‌شان را بروز می‌دهند. البتةه. ‏ 
درباره کسانی که در اصطلاح به 
رفیق‌باز مشهورند. مساله متفاوت 


مه 


اتتیت: 

این تفاوتها حتی در حیطه 1 
ادراکی هم چشمگیر هستند؛ | 
همدلی, درک و استنتاج افکار 
و نیت دیگران موفق‌ترند. 
ممکن است این تفاوتهای 
جنسیتی باعث شود که درباره 
دوستی و روابط اجتماعی این 


۲ بهمی ٩۱‏ ا/طاهات‌هفتگس 


نے 


باشریک کردن و در میان گذاشتن 
احساسات با دیگران» فرد می‌تواند 
احساسات خودش راتنظیم و کنترل 
کند. دورنماو دی دگاه عمیقی پندا 
,کند و روحیه‌اش را بهبود بخشد 


دو رو نظرهای افراطی مطرح شسود اما برخی 
محققان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیبده‌اند 
که تفاوتهای جنسیتی بین زن و مرد هیچ ار تباطی 
به تفاوت در مدل دوستی آنهاندارد و جنسیت. 
اصولا فا کتور و پیش بین کننده مهمی نېست که به 
که بگوییم خانمها و آقابان در دوستی جقدر 
اطلاعات و رازهایشان را به طرف مقابل می گویند 
یا کدامیک بهتر و وفادار تر هستند. 
در مقابل نتایج تحقیقات محققان در سال 
گذشته نشان داده وقتی می‌خواهیم ار تباط دوسویه 
بین ادراک و فهم اجتماعی, احساسات. رفتارها. و 
هدف گذاری را بفهمیم. به جای اینکه به جنسیت 
توجه کنیم بهتر است میزان همدلی, لذت بردن, و 
پاداش را فا کتورهای مهم و تفاوت گذار به حساب 
بیاوریم.داشتن دوست واقعی "یاداشی رادر مغز 
به دنبال دارد که این حس. در سلامت روح و 
جسم ما اثر فوق‌العاده‌ای می‌گذارد. البته باید این را 
بگوییم که در یک رابطه دو طر فه. هم خودمان از 
این پاداش بهره می‌بریم هم طرف مقابل. 
اهمیت این پاداش در مغز هنگام رابطه 
دوستانه انقدر مهم ا 
که دانشمندان می گویند 


) | 


4 


حتی ارزش و بهای بقا دارد. 
بویژه به دلیل برخوردار 
بودن از این قابلیت که فهم 
تفای فو می کنا 
درست مثل اینکه یک 
تجربه خوشایند راپشت سر 
گذاشته‌ايم با در یک ماه 
مهم پیروز شده‌ایم. چون هر 
دوی این تجربه‌ه ا در یک 
مدار و نواحی مشتر ک از 
مغز اتفاق می‌افتند که نقصان 


در عملک رد این ناحیه از مغز با اختلالات خلقی و 
رفتاری همچون افسردگی شدید ارتباط مستقیم 
دارد. در نتیجه محققان دست به کار شدند و در این 
باره تحقیق کردند که آیا افزایش ار تباط و تعامل 
با دوستان که بخشی از ان را تکامل به صورت 
ناخودآ گاه برای ادامه بقا در وجود ما قرار داده. 
می‌تواند باعث شود به برخی اختلالات روحی و 
خلقی همچون افسر د گی اضطراب» استرس و... 
مبتلا نشویم؟ 


تجربه‌های مهم 

نتایج جالب توجه بودند. ارتباط دوستانه ما 
هرچه بیشتر تقویت شود. فعالسازی هر چه بیشتر 
و قوی‌تر بخشهای مهم مغز رابه دنبال دارد در 
سل قاطا مس رنه وهیای کا 
آنها دوست و صمیمی نیستیم. چنین نتیجه‌ای را 
نخواهد داشت. 

محققان تحقیق دیگری انجام داده‌اند که نتبجه 
آن باعنوان "جرادوستان خاص و مهم هستند؟ در 
DCE as‏ 
داوطلبان رادر موقعیت ار تباط اجتماعی قرار دادند 
تا وضعیت مغز آنهارا هنگام بر قراری این روابط 
بررسی کنند. سپس به کمک تصویر سازی فعالیت 
عصبی مغز را در خلال معاش تهای اجتماعی 
تجزیه و تحلیل کر دند. گر وهی از این افر اد به روابط 
اجتماعی و دوستانه علاقه داشتند. گروهی دیگر به 
چنین روابطی بی‌علاقه بودن د و تنهایی را ترجیح 
می‌دادند. و گروه سوم نه بی‌علاقه بودند نه علاقه 
خاصی داشتند. بررسی نتایج نشان داد. نواحی مغز 
افر ادی که به معاشرت با دوستان علاقه داشتند 
بیشتر از بقیه فعالیت می کر د. 

مثلاً لوب پس سری به‌طور اختصاصی با بینایی 
ا ارد و هانق وتات این 
بخش از مغز هنگام ارتباط دوستانه بازآوری 


خاطرات شسخصی رابه‌دنبال دارد و فعال شدن 
تم بات و کی اسان 
است که ار تباط با دوستان باز اوری فوری خاطرات 
تخاس زا عرش ویو قازوت ور ات 
خاطرات احساسی رامی توان به ساد گی توجیه کرد 
زیرادوستان تجربیات مشترک بیشتری با هم 
دارند و از نظر احساسی هم پیشتر به هم احساس 
مسئولیت دارند. این خواسته‌ها و مسئّولیت‌های 
احساسی معمولاً افراد رابه هم نزدیک می کنند 
و انحن قابایت رادار که اسک ها رار مات 
اجتماعی با اطرافیان را تغذیه کنند. 

در میان گذاشتن تجربه‌های زند گی با 
دیگران. یک مکانیسم حیاتی است که پیوندهای 
اجتماعی را تسریع می کند. با تقسیم کردن و در 
میان گذاشتن احساسات با دیگران. فرد می‌تواند 
احساس خودش را تنظیم کند. دورنما و دید گاه 
چیزی باعث می‌شود تمایل یا نیاز داشته باشیم که 
هرا ی و 

محققان تحقیقی انجام داده‌اند که نشان 
مها وهای سای اخساسات ی د 
درونی را بهبود می‌دهند و بخش یاداش در مغز را 
تهییج و فعال می کنند. محققان در پژوهش خود. 
فعالیت رفتاری و عصبی داوطلبان را در گروههای 
دوستانه بررسی کردند. انها به احساسات مثبت. 
منفی یا حتی خنثی دوستان در این روابط هم توجه 
کردند. دوستان در این تحقیق از هم دور بودند 
و فاصله داشتند. محققان دو دسته عکس به این 
افر اد نشان دادند. عکسهایی که داوطلب در ان 
تنها بود و عکسهایی که با دوستش بود و خاطر ات 
مشتر کشان را یاد آوری می کرد. محققان سپس 
فعالیت مغزی داوطلبان را زیر نظر گرفتند. 

آنها در ادامه دریافتند. مغز داوطلبان هنگامی 
که عکسهای مشترک می‌دیدند کاملاً 
متفاوت و متاثر می‌شضد. اما این اتفاق 
وقتهایی که به عکس شخصی و تنها 
نگاه می کرد. رخ نمی‌داد و جالب 
اینکه این اثر مثبت باعث می‌شد 
سیستم پاداش دوپامین در مغز 
داوطلبان از همیشه فعالتر عمل 
کند و حتی بخشهای مهمی از 
کورتکس مغز راهم فعال کند. . 
و نکته قابل توجه اینکه. مهم ۴ 
تماشای عکسهای دو نفر ه و 
دوستاأنه بود و این آهمیتی 
نداشت که عکس یاد آور 
خاطرات مثبت و خوب 
بود یا منفی و تلخ. این 
تحقیق برای محققان 
دو نتیجه مهم و 


ارزشمند به دنبال داشت رخدادهای احساسی 
زمانی خوشایندتر تلقی می‌شوند که از لحاظ 
این دوست حضور فیزیکی مستقیم در زند گی فرد 
داشته باشد چه نه. دوم اینکه. سهیم شدن تجربیات 
زند گی با یک دوست از نظر عصب‌شناسی, سیستم 

این یافته‌ها همجنین تردید دانشمندان را در 
این وضعیتها و موقعیتهای احساسی اهمیتی دارد یا 
منفی باشند خواه مثبت خوشایندتر است. همزمانی 
و تقارن احساسی که بین دو دوست اتفاق می‌افتد 
یا تجربه می‌شود. جنان قدرتی دارد که حضور 
فیزیکی یکی از طرفین هیچ لزومی ندارد و فقط 
کافی است | گاه باشیم دوست ماهم چنین احساسی 
دارد يا در چنین تجربه‌ای با ما سهیم است. 

دانشمندان نتایج یکی از تحقیقات خود را با 
۲ ,+ ۱ مه ۳ ۱ ۰ 
عنوان درد تورامی‌فهمم منتشر کردند و 
نتایج این تحقیق به زبان ساده می گفت, نز دیکی 
و صمیمیتی که یکی با دوستش دارد با میزان درد 
و رنجی که هنگام طرد شدن دوست از یک جمع 
داریم. برابری می کند. در این حالت مغز ما درست 
در شرایط و وضعیتی قرار می گیرد که گویی خود 
هستیم. همچنین در نواحی از مغز که از قبل 
محققان می‌دانستند در احساس همدلی با دیگران 
دخیل است هم اتفاقاتی رخ می‌داد و این نواحی هم 
تهییج می‌شدند و فعالیتهای چشمگیری را نشان 
می‌دادند. البته یاد اوری این نکته ضر وری است که 
تمام این فعالیتها و وا کنشهای مغزی به این بستگی 
دارد که با دوست خود جقدر احساس صمیمیت و 
نزدیکی داریم. 


روانشناسان و دانشمندان عقبده دارند که تمام 
این یافته‌ها بیش از پیش به یک موضوع مهم تاکید 
می کند. 
همدلی 
که این همدلی بین دو دوست صمیمی و آنهایی 
که پیوند عاطفی و روحی محکمتری دارند. عمیق تر 
اتفاق می‌افتد و مغز هم واکنشهای خاص‌تر و 
واضح تری نشان می دهد. پژوهش‌های روانشناسان 
و عصب شناسان ثابت کر ده نواحی خاصی از مغز 
مسئول رفتارهای همدلانه هستند و همانطور که 
بخش خاصی از مغز هنگام تجربه درد جسمی فعال 
می‌شود. در مورد همدلی نیز این موضوع صدق 
می کند. محققان در توضیح مدار مغزی همدلی 
می‌گویند. هنگام همدلی با یک دوست دست کم 
۰ بخش از مغز در گیر و فعال می‌شوند. 
وقتی ما طرد شدن دوست صمیمی‌مان را از 
یک جمع می‌بینیم. همان فعالیت عصبی را تجر به 
می کنیم که وقتی خودمان درد می کشیم. از طرفی 
وقتی طرد شدن اجتماعی یک غریبه راشاهد 
هستیم نوعی استراتژی شناختی و ادراکی را به 
کار می‌بندیم. بااینکه همدلی برای غریبه‌ها بیشتر 
یک خصلت و ویڑ گی ژنتیکی است. همدلی برای 
نزدیکان و دوستان در خلال رابطه شکل می گیرد و 
حتی افزایش می‌یابد. 
وقتی به فردی نزدیکتر می‌شویم. درک 
بیچیده‌تر و دقیق‌تری از طرف خواهیم داشت 
واکنشهای عصبی احساسی ما به تجربیات آن فرد 
هم افزایش می‌یابد. که این به طور جدی کیفیت 
تجربه‌های مشتر ک مارا تغییر می‌دهد. بهتر 
شناختن یک فرد این امکان را می‌دهد که از تجر به 
او بازنمایی و تجسم بهتری داشته باشیم. وا کنشهای 
احساسی قوی‌تری بروز دهیم و در نتیجه رفتار 
دوسویه سالمتر و بهتری هم داشته باشیم و نکته 
مهمتر اینکه. تمام این اتفاقات یک تاثیر 
خیلی بارز و غیر قابل چشم‌پوشی برای 
خودمان دارد: از ما ادم جدیدی 
می‌سازد با یک هویت جدید و 
منحصر به فر د. انسان جدیدی 
خواهیم شد که ویژگی‌های 
روحی فوق‌العاده‌ای دارد. 
خودمان راهم بهتر می‌فهمیم و 
نه تنها بادوست و آشثا همدلی 
می کنیم. بلکه ناخود ا گاه برای 
خودمان ارزش بیشتری قائل 
هستیم. پس شما هم با من 


عقبده هستید که باید از 


۳ 


این به بعد دوستی را جدی‌تر 

بگیریم و برای سلامت 
۱ روح و جسم خودمان و 
ر اطرافیان ارزش بیشتری 
۴ قائل شویم؟ 
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.باذاف مانی 
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۵ نز ک دای رلای 


اقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پابه یک دادگستری و 


مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


انار 


سوال؛ پدرم حدود هفت سال پیش به رحمت خدا 


رفت. همه دارایی وی منحصر به یک ساختمان سه 
طبقه مس‌کونی بود که یک مغازه هم در طبقه همکف 
داشت. من پسر بزر گ او بودم که یک برادر وچهار 
خواهر هم داشتم. طبق توافقی که با برادر و خواهرانم 
داشتم, قرار گذاشتیم که خانه و مغازه راارزیابی 
کنم و من که در همان مغازه مشغول به کار بودم 
سهم الارث آنها را در ساختمان و مغازه خریداری 
کنم. بنابراین قیمت ملک وبهای سر قفلی مغازه را 
توسط چند نفر از مشاورین املا ک تعیین کردیم ومن 
به تدریج و در یک سال تمام سهم آنها را پرداخت 
و 
خانه را اجاره دادم. از این قضیه حدود شش سال 
می گذرد اما اینک دادخواستی به دست من رسیده 
که نشان می‌دهد دو نفر از خواهرانم از من شکایت 


آق ایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی مس شنبه ها 
از ساعت‌۱۵ تا ۱۶ 


سوال؛ باسلام بنده زنی هستم که به دلیل علاقه 
به ادامه تحصیل بعد از ازدواج با همسرم دچار 
اختلاف شدهام و حال می‌خواستم از حضور شما 
بپرسم:پرداخت نفقه آیا هزینه تحصیل را هم شامل 
خواهد شد؟ واگر فردی توان پر داخت هزینه تمبر را 
نداشت بايد چه کاری انجام دهد ؟ 


ز.م -ملایر 


کرده و مدعی شده‌اند که من ارث پدری رابه ناحق 
تصرف کرده‌ام. آنها ضمن این ادعا تقاضا کر ده‌اند 
که من خانه و مغازه را تخلیه کنم و اجاره انهارا در 
هفت سال گذشته بپر دازم. به زودی بايد در داد گاه 
حاضر شوم ودر برابر این عهد شکنی و زیاده خواهی و 
دروغ پردازی از خودم دفاع کنم. درحالیکه به خاطر 
بی‌سوادی و اعتماد کاملی که به خواهرهایم داشتم 
هیچ رسید يا مدرک و سندی از آنها اخذ نکرده‌ام 
و بین ما هیچ قرارداد يا مبایعه نامه‌ای وجود ندارد. 
ic E‏ مر 
دارم که مربوط به شش سال پیش است. می خواستم 
راهنمایی‌ام کنید تااز حق خود دفاع کنم و بدانم که 
ایا انها که فقط دو نفر از شش ور ثه هستند می توانند 
مرا مجبور به تخلیه ملک کنند؟ آیا می توانم آنهارا 
در داد گاه سو گند دهم که حقیقت را بگویند؟ 

ج.م -خوزستان 


ابراز دلایل توسط ذینفع 

پاسسخ؛ دفاع اصلی شما در داد گاه ارائه دلایلی 
است که وقوع معامله ميان شما و خواهرهایتان 
رااثبات کند.اگر این دلایل به ان دازه‌ای قوی 
باشد که وقوع معامله را برای قاضی محرز کند 
تخلیه ملک و پر داخت اجاره بها منتفی خواهد بود. 
چون مالکیت شما ثابت شده و هر مالکی حق هر 
گونه تصرف در ملک خود را دارد. شهادت سایر 
خواهرها و برادر شما و اشخاص دیگری که از این 
موضوع مطلع هستند در اینکه خواهرهایتان سهم 


نفقه زن 

پاسسخ: بااسلام. ماده ۱۱۰۷ قان ون مدني 
ریا اس یرت ترا من ای 
متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن: 
لباس. غعذا اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و 
بهداشتی و خادم در صورت عادت تعریف می کند. 
اما در مورد این سوال که آیا هزینه‌های تحصیل 
زن نیز جز و نفقه و به عهده مرد است. دو عقیده 
وجود دارد: نظر اول این است که نفقه فقط شامل 
نيازهاي ضروري با توجه به عرف است که تحصیل 
جزو آن نمی‌شود و دوم اینکه براساس عرف .تأمین 
هزینه لوازم اولیه و آسایش جزو نفقه است و تأمین 
مخارج تحصیل نیز جزو نیازه اي اولیه زند گي 
امروز محس وب می شود و در زمره نفقه به حساب 

به همین منظور در ماده ۱۱۰۷ قانون مدني نیز 


الارث خود رابه شما فروخته‌اند دلیلی محکم است. 
علاوه بر اینکه جنابعالی رسیدهای پر داخت وجه 
را در اختیار دارید و آنهابای د بگویند این پولها را 
برای چه موضوعی اخذ کرده‌اند. بنابراین نیازی 
به سو گند دادن طرف ندارید و با توجه به مقررات 
خاصی که برای ادای سو گند وجود دارد این راه به 
شما توصیه نمی شود. درحال حاضر لازم است با 
تقدیم داد خواست و طرح دعوی متقابل به طر فیت 
خواهرهایتان چگونگی انجام معامله با ایشان را 
توضیح دهید. سپس با استناد به شهادت شهود و 
رسیدهای پرداخت پول. معاملات صورت گرفته 
راثابت کرده و الزام آنهابه تنظیم سند رسمی 
انتقال مغازه و خانه رابه نسبت سهم الارتشان 
تقاضا کنید. در این صورت محکمه به دعوی 
شماهم رسید گی خواهد کرد و هر دو پرونده رابا 
یکدیگر مورد حکم قرار خواهد داد. اگر دلایل شما 
توسط داد گاه مورد قبول قرار گیرد نه تنها دعوی 
ایشان رد خواهد شد بلکه آنها ملزم به تنظیم سند 
رسمی به نفع شما خواهند بود. 

مال موروثی قبل از اینکه تقسیم شود متعلق به 
همه ورثه است وهمه آنها مشاعا در آن شریک 
هستند. هر شریک هم می‌تواند خلع ید شریک 
دیگر از کل مال مشترک را با دلایل قانونی تقاضا 
کند و در صورتی که حکم به نفعش صادر شود. 
از همه ملک رفع تصرف خواهد شد. بنابراين اگر 
نتیجه دعاوی یادشده به ضرر شما باشد هر یک از 
ورثه حق دارد خلع ید شمارا از داد گاه تقاضا کند. 


«تمام نيازهاي متعارف» جزو نفقه به حساب آمده 
است که هزینه‌های تحصیل رانیز شامل می‌شود. 
اما بايد گفته شود که پر داخت نفقه زن به دو صورت 
ممکن است. يکي آنکه زن به طور مداوم و روزمره 
درمنزل مرد نيازهاي خود را تْمین می کند و آن دو 
برسر یک سفره هستند. راه دوم نیز به این صورت 
است که زن به طور روزانه يا ماهیانه یا هفتگی نفقه 
دراب یرب اف الب ند ند دراین رت 
مرد مکلف است این مبلغ را بپر دازد. 


در مورد سوال بعدی‌تان باید بگویم طبق قانون 
گر زنی توان پرداخت هزینه تمبر رانداشت. 
می تواند ضمن داد خواست مطالبه نفقه, داد خواست 
اعسار (دادخواست عجز از پر داخت هزبنه) را ارائه 
دهد و شهود خود را معرفی کند که در صورت 
اثبات. از پر داخت هز ينه دادرسی معاف می‌شود. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک 
اعتیاد 
مشاوره‌تلفنی‌دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا۱۴:۳۰ 
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خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنی بکشنبه ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۶ 


خانم بهاره شیروانی 
دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهار تهای زندگی و فرزندپروری 


مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سسوال؛ با سلام بنده زنی میانسال ودارای 
۲ فرزند و کارمند هستم و هميشه از نوع انجام 
کارهایم و زمانبندی آن رضایت ندارم و تصور 
می کنم اطرافیان در نوع عملکر دشان اهمال کاری 
دارند و به همین دلیل معمولا نگران هستم در به 
نتیجه رساندن به موقع آنها دچارمشکل شوم و این 
اضطراب را به اطرافیان هم منتقل می کنم. به همین 
خاطر می‌خواستم بدانم چطور زمانم را مدیریت و 
هدفها را تعیین کنم. 
سهیلا-ج -سنندج 


مبارت مدیریت زمان 

پاسسخ: با سلام به شما مادر 
سختکوش, مدیریت زمان یعنی: 
۱-تعیین اه داف کاری و زند گی و 
تحلیل چیزهایی که در ارتباط با آن 
انجام می‌دهید ۲- انتخاب مهمترین 
وطایف از غلال اعتمالانت مختلف و 
انجام آن به بهترین نحوممکن ۳- 
کنترل داشتن بر کار و زندگی و 
۴-انجام هر کاری در کوتاهترین 
زمان با بهترین بهره وری. 

چند تفکر اشتباه درباره زمان 
وجود دارد مثل اینکه می‌توان زمان ۰ 


را کنترل کرد.هرجه بیشتر کار کنید بیشتر 


موفق می‌شوید. اگر می‌خواهید کاری درست 
انجام شود. حتما خودتان ان را انجام دهید. لازم 
نیست از کار کردن لذت ببربد.باید به تلاش 
سخت خودتان افتخار کنید. باید تلاش کنیم تا 
در کمترین زمان بیشترین کار را انجام دهیم. اگر 
بیشتر تلاش کنیم خوشحال تر خواهیم بود. _ 
این نوع فکر کردن به زمان ومدیریت آن 
سبب به وجود آمدن مشکلات زیادی در زند گی 
ما خواهد شد چون مدیریت زمان لزوما به معنی 
بیش از حد کار کردن یا سختی کشیدن نیست. 
برنامه ریزی. الویت بندی و مقابله با به تعویق 
انداختن. سه مولفه اصلی مدیربت موثر زمان 
هستند یعنی برای اينکه بتوانیم از زمان خود به 
بهترین شکل استفاده کنیم بايد در مر حله اول 
برنامه ریزی درستی برای انجام کارهای خود 
داشته باشیم.سپس باید انها رااز نظر درجه 
آهمیتی که برای انجام دادن دارند.اولویت بندی 
کنیم مثلا شاید لازم باشد ابتدا غذای خود را 
درست کنید وبعد به تمیز کردن منزل مشغول 
شوید ودر مرحله آخر باید سعی کنید از به 


کار هیر ۱ 


تعویق انداختن یا انجام ندادن کارهایی که در 
برنامه ریزی خود دارید خودداری کنید و انها را 
انجام دهید.اهمال کاری یا پشت گوش انداختن 
کارها یکی از علل اتلاف وقت ونر سیدن به انجام 
انهاست. 

چرا اهمال کاری می کنیم؟ 

معمولا افراد به دلایل زیر در انجام کارهایی 
که باید انجام دهند اهمال کاری می کنند: 

برای اجتناب از کارهای ناخوشایند: یکی از 
علل اهمال کاری یا انجام ندادن کارهایمان این 
است که برخی از کارهایی که باید انجام دهیم 
برای ما خوش‌ایند نیست پس سعی می کنیم در 
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راشروع کنیم ولی در آن موفق نباشیم وشکست 
بخوریم پس از انجام آن طفره می‌رویم.دیگری 
آن راانجام می‌دهد: فک ر می کنیم اگر ما کاری 
راانجام ندهیم فرد دیگری به جای ما آن کار را 
انجام دهد پس انجام ان را به تعویق می‌اندازیم. 
کمال گرا هستیم: یعنی دوست داریم همه کارها 
رابه بهترین نحو ممکن انجام دهیم واگر احساس 
کنیم نمی‌توانیم ان طور که باید کاری را انجام 
دهیم اصلا ان راانجام نمی‌دهیم.برای این که 
بتوانید زمان خود را مدیریت کنید و از وقت 
خود بهترین بهره را ببرید. مراحل زیر راتمرین 
کنید: 

aS 
راتعیین کنید.هدفها کمک می کنند تا کارهایی را‎ 
می خواهید انجام دهید و تلاشهای شمارامتمر کز‎ 
می کنند. هدفه ابه | رزوهای شماجنبه عملی‎ 
می بخشند.‎ 

تعیین هدفهای کوتاه مدت وبلند 
دت زاین م رجاه سم دهد نای کوت 
مدت خودازاهداف بلند مدت خود که برای 


رسیدن به آنها به زمان»هزینه وانرژی بیشتری 
نیاز دارند.تقکیک کنید.سعی کنید اول‌اهداف با 
خواسته‌های کوتاه‌مدت خود راعملی کنید سیس 
سراغ اهداق بلند مدت خود بروید. 

عینی کردناهداف:یعنی سعی کنید طی 
این مر حله مشخص می کنید که چگونه. کجاء کی 
وبه کمک چه کسانی به ان هد ف دست خواهید 
بافت. باید هر هفته حداقل یک هدف کوتاه مدت 
را انجام دهید.ساخت تصاویر ذهنی به شما اجازه 
می دهد که دستیابی به یک هدف رامجسم کنید 
و سپس گامهای عینی را که برای رسیدن به آن 
برداشتید.مرور کنید در نهایت فهرست گامهاو 
مراحل انجام کارها را تهیه کنید. 

وی گیهای‌هدف :اهدافی که 
تعیین می کنید باید مشخص و شفاف 
باشسند.یعنی کاملا مشخص باشد که 
شماچه کاری را می‌خواهید انجام 
دهید.قابل اندازه گیر ی باشند.یعنی 
تراد هدار مشخ از کرراسای 
خودتعریف کنیدمثلاامروز ۲۰ 
صفحه‌ازاین کتاب رامی‌خوانم.قابل 
خصول با د ی اتام ا آ یرای شا 
مقدور باشد بیش از توان مالی یا بدنی 
شما نباشند.واقع بینانه و شدنی باشند 
وغیر ممکن ودور از ذهن نباشند مثلا 


- ۳ شمانمی‌توانید در یک روز ۲۰ کیلواز 


وزن خود راکم کنید. هد ف باید محدود به زمان 
باشد یعنی زمان مشخصی رابرای انجام در نظر 
بگیرید. 

تعهد به بر نامه ریزی:خود تان رامتعهد 
کنید که قرار است این کار را انجام بدهید. برای 
این کار به یک ار دو سان با اعضا شا ده وید 
که می‌خواهید ام روز چه کاری انجام دهید. 
چارچ وب زمانی هر مرحله را توضیح دهید و هر 
هفته گزارش پیشرفت خود رابه او ارائه دهید. 
درصورت تمایل می‌توانید اهداف کوتاه‌مدت 
خودرا گسترش دهید.از دوست یاعضو خانواده 
خودبخواهید که حداقل یکبار در هفته از شما 
گزارش بخواهد. 

مر حله‌اجرا:نعطاف پذ یری در این مر حله 
برنامه ریزی برای رفع ان به شما کمک می کند تا 
به بهترین شکل به اهداف خود رابر سید و کارهای 
خود راانجام دهید. دریافت بازخورد و تقویت 
پیشر فتهانیز آهمیت ویژه‌ای دار د بعنی سعی کنید 
اگر کاری را به موقع ومطابق با برنامه ریزی خود 
انجام دادید. خود را تشویق کنید. 


اطلاعات‌هفنگی هماره WAYS‏ 
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گینزبر گ پس از سختی‌های بسیار به جایی رسید که کلبه‌های 
کوچک امادنج وراحتی داشت.او حالا می‌توانست با خیالی 
آسوده شب بی دغدغه‌ای را پشت سر بگذارد. یوسی اطراف 
کلبه کشتی زد و هر چه بیشتر جست وجو کرد. بیشتر مطمتن 
شد قبل از او کسانی آنجا رفت و آ مد دارند. یوسی امید وار بود 
تاچند روز دیگر به سن خوزه برسد و در دهکده استراحت 
لے کند . بیرون باران می‌بارید. یوسی امادرون کلبه روی تخت 


دراز کشیده بود وازاین حس خوب لذت می‌برد. از طرفی 
عذاب وجدان داشت که دوستش کوین در جنگل گم شده بود 
ومعلوم نبود بدون کمک وغذاچه می کند. فردای آن روز بعد از 
طی مسیری سخت. به رد پایی بر خور د که به جای پای د وستش 
بی‌شباهت نبود. یوسی سر از پا نمی‌شناخت واز اینکه بالاخره 
کوین راپیدا کرده بود بسی شادمان بود امااین شادی مدت 
زیادی طول نکشید. مسیر رااشتباهی دو بار رفته بود و آن رذ پاء 
مال کسی نبود جز خودش... 


به یاد ترانه‌های کودکی 


ناامیدی داشت کار خودش رامی کرد و 
ذره‌ذره وجودم را می‌جوید. می‌خواستم از تلاش 
دست بردارم و دوباره به کوریپلایا بر گردم . آخر 
این همه جان کندن چه فایده‌ای دان شنت اراتا 
تقریباً دو سه ساعت فاصله بود. می‌توانستم به 
کلبه گرم و آرام خودم بر گردم و به دور از هر 
هیجان و استرسی, آسوده دراز بکشم و تا هر وقت 
که بخواهم به سقف خیره شوم ام از طرفی فکر 
رسیدن یک دهکده واقعی با | دمهای مهربان و 
غذاهایی که می‌توانستند ضعفم را بهبود بخشند. 
برناامیدی گذرااما مکرر من غلبه می کرد. خب: 
اشتباه کرده بودم ولی اینجا که آخر دنیا و پایان 
کار هن تتود اید از آن درس می‌گرفتم. ناامیدی 
هیچوقت چاره کار نبود بخصوص در چنین 
شرایطی. باید دوباره مسیر را از کنار رودخانه 
دنبال می کردم و بیشتر دقت می کردم و حواس 
جمع تر از قبل به راهم ادامه می‌دادم. اگر مسیر به 
جنگل ختم می‌شد .بايد به راهم ادامه می‌دادم و 
آنقدر می‌رفتم تا دوباره راهم را در کناره رودخانه 
پی دا کنم .این بهترین تصمیم بود و حتماً جواب 
می‌داد. 

خسته بودم و گرسنگی بی‌تابم کر ده‌بود. میوه‌ها 
رااز کوله‌ام بیرون آوردم. راه حزن‌انگیز و اسفناکی 
بود برای برطرف کردن آن حجم گرسنگی و 
ضعف. هنوز چند میوه خوش‌عطر و طعم داشتم 
که هسته‌های خوش مزه‌ای هم داشت. آن لحظه 
اصلاً به این فکر نمی کردم که ممکن است آن 
هسته‌ها ضرر داشته باشند و حتی سمی باشند. بعد 


از اینکه شکمم را گول زدم و به خیال خودم سیر 


بهمی ٩‏ اطلافات‌هفتگس 


شدم» دوباره مسیر آبکند را در پیش گرفتم و آنجا 
چیزی ديدم که چشم انتظارش بودم. پر نده مادر. 
حتما لانه را به این دلیل ترک کرده بود که تخم‌ها 
سرد شده بودند. لحظه‌ای هم تردید نکردم. 
یکی‌یکی آنها را شکستم و بلعیدم. در تمام عمرم 
به چنین غذایی عادت نداشتم و گمان می کردم 
چند دقیقه بعد حالت تهوع بگیرم اما برخلاف 
تصورم. مزه خوبی داشتند و از خوردنشان حسابی 
لذت بردم. 
خورشید تأدقایقی پیش پشت تکه‌ای ابر پنهان 
شده بود اما حالا دوباره بر گشته بود و در آسمان 
بالای سرم خودنمایی می کرد. پس آمروز. روز 
خوب وخوش ی بود و می‌توانستم قدمهایی 
بردارم و به نتیجه دلخواهم برسم. مثل پسربچه‌ها 
شروع کردم به خواندن ترانه‌ای که وقتی کودک 
بودم مادرم برایم می‌خواند. یادم می اید دست 
هم رامی گرفتیم و همانطور که با ذوق وشوق 
پابه پای هم می‌رفتیم. دست هم رادر هوا تکان 
دادیم و تاه هی و ی .در ان لحظات 
سخت. صدای زیبای مادر م در گوشم پیچید ۵ بود 
و به من اميد می‌داد. ترانه را بارها و بارها خواندم. 
بعد شروع کردم برای خودم قصه ساختن. خود م 
را تصور کردم که فرزندی دارم و دارم این ترانه 
رابرایش زمزمه می کنم. این سفر اگر هیچ نتیجه 
مثبتی نداشت. یک چیز را خوب یاد من داده بود 
قصه پر داز خوبی شده بودم و در ذهنم سناریوهای 
قشنگ و رویایی می‌ساختم که شاید هیچ‌وقت 
دیگری از عمرم چنین قدرتی نداشتم. 
انقدر رفتم که از پا افتادم. تمام استخوان‌هایم 
درد می کرد و تیر می کشید. دنبال سرپناه بودم اما 


حتی دریغ از گوشهای امن. سرانجام درخت پت 
وپهنی راانتخاب کردم که ریشه‌های عجیبش 
از زمین بیرون زده بود. جایی بین دو ریشه را 
انتخاب کردم که پهنایش به اندازه بدن من بود. 
بعد آنجا را از بر گهای خیس, خالی کردم. کوله‌ام 
رازمین گذاشتم و دنبال بر گهای مناسب برای 
جا خوابم گشتم. از زیبایی آم ازون و درختهای 
عجیب و غریبش هرچه بگویم. کم گفته‌ام. تنوع 
درختان و گیاهان این جنگل عظیم انقدر زیاد بود 
که گویی هر لحظه با یک نوع تازه‌اش برخورد 
می‌کنم. بر گهای پهنی جمع کردم که شبیه برگ 
درخت موز بودند و آنها رابین دوريشه پخش 
کردم. هیچ راهی نبود که آتش روشن کنم. پاهایم 
از سرما و راه رفتن زیاد کرخ شده بودند. کفشها و 
جورابم رادر آوردم. با کیسه‌های ضد آبی که در 
کوله داشتم دور تا دور پایم رابستم و پاهايم راتا 
زانو جمع کردم. بعد مثل هميشه به خودم اسپری 
ضد حشره زدم و پانچ راروی سرم کشیدم اما قبل 
کوین مردنی نبود 

دعا می کردم که ناگهان دوباره فکر کوین به 
سرم زد. یعنی الان در چه وضعیتی بود؟ از این 
مهمتر هنوز زنده بود؟ خدایااگر کوین می‌مرد 
نمی توانستم خودم را ببخشم. شاید اگر من با کوین 
همراه نمی‌شدم. او هم از خر شیطان پیاده می شد 
و چهارتایی به لا پاز برمی گشتیم و چه بساالان 
کار خانواده خوش و خرم بودیم و هیچ کدام از این 
مشکلات و دردسرها را هم نداشتیم. شاید همه 
این فکرها بیهوده بود. آخر کوین چراباید می‌مرد؟ 


با توانایی و تجربه‌ای که از کوین سراغ داشتم حتماً 
وضعیتش از من بهتر بود. در ظاهر همه امکانات 
با من بود. غذا داشتم و می‌توانستم اتش درست 
کنم ولی چندین شب بدون آتش تاصبح از سرما 
لرزیدم و به جز میوه چیزی نخوردم. آنقدر نگران 
بودم و عذاب وجدان داشتم که حتی نمی‌توانستم 
اسوده بخورم. جنگل پر از میوه و تخم پرنده بود 
از طرفی کوین با خودش چاقو داشت و اين. کار را 
ساده تا ان روز برای من دردسرهای زیادی ایجاد 
کرده بود.لااقل کوین می‌توانست به راحتی میوه 
بجیند. شاخه از درخت جدا کند و شيره درخت 
بخورد. کوین؛ ادمی نبود که گرسنه بماند. من هم 
تمام این امکانات و مواهب را در اطرافم داشتم اما 
نمی‌توانستم از انها استفاده کنم. گر می‌خواستم از 
می کردم که اخرش ناچار می‌شدم بی‌خیالش 
راتحمل کند. لبخند به لبم نشست. به خودم گفتم 
او اگوی ی بر 
نفر توهستی نه کوین. هر چه بیشتر به این مساله 
فکر می کردم. بیشتر متقاعد می‌شضدم که کوین 
زنده است وبرایش اتفاق ناخوشایندی نیفتاده. 
حالا فقط یک نگرانی داشتم. اینکه در رودخانه 
حادثه‌ای بیش نبامده باشد. 


باز باران 


پاهایم در کیسه حس خوبی داشتند. تنها 
ناراحتی‌ام سنگهایی بودند که پشتم را آزار 
می‌دادند. اماجنان در زمین گیر بودند که 
نمی توانستم کاری کنم. یک قوطی و چند سنگ 
کوچک کنار دستم گذاشتم تااگر شبی نیمه شبی 
حیوان درنده‌ای حمله کرد. از ان به عنوان سلاح 
استفاده کنم. باز هم کمی دعا خواندم و از خدا 
خواستم به خاطر خوردن تخم پرنده‌ها من را 
ببخشد. در ذهنم انقدر صحنه‌های زیبا ساختم 
که سرانجام چشمهايم سنگین شد و خوابیدم. 

کوله‌ام پشتم بود چوبدستی در دست داشتم و 
در مسیر پیش می ر فتم. پاهايم دوبارهبی حس شده 
بودند و کمی هم ورم کر ده بودند. اما از زخم و لکه 
خبری نبود و این خودش امیدوارم می کر د. باران 
بند آمده بود اما مدت زیادی نگذشت که دوباره 
شروع شد. نمی توانستم به باران حس بدی داشته 
باشم و بگذارم خاطرم را آزرده کند. همیشه باران 
به من حس خوب و قشنگی می‌داد. مثل دیر وز 
ترانه می‌خواندم و گاهی که خسته می‌شدم. با 
تک تک اعضای خان_واده‌ام حرف می زدم و 
چهره‌شان را مجسم می کر دم. همانطور می‌رفتم 


در ظاهر همه امکانات با من دود. غذا 
داشتم و می‌توانستم اتش درست 
کنم ولی چندین شب بدون آتش 
تاصبح از سرما لرزیدم و به جز 
میوه. چیزی نخوردم 


که نا گهان چیزی پرید. آن‌هم درست زیر پای من... 
وحشت زده به اطر اف نگاه کردم. قلبم داشت از 
دهانم بیرون می‌زد. آما وقتی دیدم تمام ترسم فقط 
به خاطر یک پرنده بوده از خودم خجالت کشیدم. 
یکی از بالهای پر نده ز خمی شده بود و نمی توانست 
پرواز کند برای همین روی زمین می‌پرید. دنبال 
پرنده رفتم. حیوان بیچاره فکر می کرد شکارچی 
هستم برای همین به هر زحمتی که بود کوشش 
نمی‌خواستم پر نده را بگیرم فقط امیدوار بودم 
ان اطراف لانه‌ای پیدا کنم و با خوردن چند تخم 
پرنده» گرسنگیام را برطرف کنم. به جایی که 
اول پرنده را دیده بودم بر گشتم و لانه‌ای با شش 
تخم بسزرگ دیدم. بزرگتر از تخم‌مرغ معمولی 
بودند و رنگشان هم فرق داشت. هنوز گرم بودند. 
بااحتیاط یکی از آنها راشکستم و محتویاتش را 
درون دهانم ریختم. انقدر خوشمزه بودند که 
نمی‌توانستم به راحتی از خير سه تای دیگرشان 
بگذرم. بعد سه تای دیگر رالای ب رگ پیچیدم و 
درون میوه‌ها گذاشتم. 

چقدر ادم خوش‌شانسی بودم! از خدا تشکر 
کردم. در راه چشمم به درختان میوه هم بود. 
معمولا این درختها انقدر ارتفاع داشتند که 
میوه‌هایشان دور از دسترسم بود اما به جنب و 
جوش زیاد میمونها امیدوار بودم. طرفهای ظهر 
بود که به تپه‌ای با شیب زياد رسیدم که علفها و 
چمنهای زیر پایم حسابی مرطوب بودند. آهسته 
حر کت می کردم که لغزیدم و سر خوردم. و با 
سمت راست روی شاخه بزر گ و خشکی افتادم که 
روی زمین قرار داشت. وزنم شاخه رادو نیم کرد 
و نوک تیز یک قسمت از شاخه لباسم را پاره کرد 
و صاف در پشتم فرو رفت. درد. گیجم کرده بود و 
اهم به اسمان بلند شده بود. در حالی که چشمم 
پر از اشک شده بود روی زمین ولو شدم. تمام 
لباسم خونی شده بود. وقتی تیشر تم را در آوردم 
و خواستم با فشار دادن آن جلوی خونریزی را 
بگیرم. تازه جیغم به هوا رفت. باندپیچی کردن آن 
قسمت غیرممکن بود. نیم ساعت همانطور دراز 
کشیدم و وقتی خونریزی بند آمد. آرام شروع به 
حر کت کردم اما هر لحظه دندانهایم از درد بیشتر 
به هم فشرده می‌شدند. از اينکه احتیاط نکر ده 
بودم و به خودم اسیب رسانده بودم به خودم 
دفعه بعدی که برای استراحت توقف کردم دو 


تخم پرنده دیگر خوردم. اینکه با آن سقوط تخم‌ها 
اسیبی ندیده بودند واقعا برایم عجیب بود. همه 
میوه‌ه اراهم خوردم. این آخرین غذای من بود 
ولی اطمینان داشتم قبل از غروب اتفاقی می‌افتد. 


وقتی به سیم اخر زدم 
مسیر یک بار دیگر مرابه سمت رودخانه 
هدایت کرد. دقت می کردم علامتها را گم نکنم. 
دلم نمی‌خواست باز اشستباه کنم و فرصتهايم را 
بیشتر از این» از دست بدهم. مسیر پر از بوته‌های 
خاردار و شاخ و بر گ درختان بود وبدون وسیله‌ای 


آذ 


برای پاکسازی» خوب و سریع پیش رفتن واقعاً 
ممکن نبود. شأخه‌ها بارها به صورتم بر خورد 
کر دند و حالا علاوه بر زخم و درد پشت» صورتم 
هم زخمی بود. احساس می کردم چشم و لبم ورم 
کرده.ناگهان فکری به سرم زد. و بدون اينکه 
لحظه‌ای تردید. چشمهایم را بستم و شتابان مسیر 
را دویدم. چشم‌بسته می‌دویدم اما کاملا مشخص 
بود که به شاخه‌های زیادی بر خورد می کنم. 
به رودخانه رفتم. دست ورویی شستم و آب 
نوشیدم. بی گمان آن روز روز من نبود. کمی قبل 
سردن از تپه و حالا زخمی شدن صورت. عصبانی 
و خشمگین به راهم ادامه دادم. تمام اتفاقهای بد 
پشت سر هم ردیف شده بودند. 


ع مه نکن 
چم > 


۰ گیب 


نکند و آنکه حسادت 


را ِ سخت می کند يا نه. جند دقیقه بعد خر مان و 2 
: 7 
تین حال به راهم ادامه می‌دادم. غر وب در راه بود 2 
که چند حیوان ديدم که در فاصله‌ای نه جندان | . 
دور از من این طرف و آن طرف می‌رفتند. سریع ۳ 


پشت درختی پنهان شدم و از آنجا دزد کی آنها 
رازیر نظر گرفتم. شش گراز وحشی بودند. چهار 
بزر گسال و دو بچه. اولش حسابی تر سیدم. مدام بو 
می کشیدند و هر لحظه به من نز دیکتر می‌شد ند. 


ات 


۰ 


حس می کر دند. پایان این سفر کاملا معلوم بود: 
یک تراژدی دردناک که آخرش جسدم هم به 
دست خانواده‌ام نمی سید و باید سر یک قبر خالی 
بای د خودم رابرای مرگ آماده‌می کر دم. اگر با 
خودم تفنگ داشتم. می‌دانستم جه بلایی سرشان 
بیاورم. شانس با من یار بود. شاید خوراک لذیذی 
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برایشان نبودم. درست در چند قدمی من, بدون 
اینکه کوچکترین توجهی به من نشان بدهند 
راهشان را گرفتند و از من دور شدند. کمی بعد 
توقف کردند و مشغول بازیگوشی شدند. ظاهر آ از 
دستشان خلاص شده بودم اما چون هنوز نزدیکم 
بودند نمی توانستم از مخفیگاهم بیرون بیایم و 
حر کت کنم. خسته شده بودم و به سختی روی 
پاهایم ایستاده بودم. چاره‌ای نداشتم. باید حر کتی 
می کر دم. 


الاضات‌دقنگی هماره ۳۷۸۷۳ ار 


ادامه دارد 


جمباتمه زده بود گوشه حياط 
و خیره شده بود به گوشه موزاییک 
شکسته کف حباط. ده_دوازده دقیقه‌ای 

می‌شد که زیر نظر گرفته بودمش. بغض کرده 
بود. می‌دانستم حرفهای زیادی گوشه دلش تلنبار 
شده. اما از روزی که |مده‌بود. با هیچ کس حتی 
یک کلمه هم حرف نزده بود. غریب بود و غربت و 
زندان مثل زهر در جان ادم نفوذ می کند. 

اگر دیر بجنبی از پا درمی‌آیی. برای من که 
سالها بود گوشه این بیغوله شب و روز رابه هم 
گره‌می‌زدم و به همه چیز آن عادت کرده‌بودم. 
دیدن جهره غمگین و افسرده تازه واردهاء خیلی 
هم عجیب وغریب نبود و چون هیچ وقت آدم 
بی‌تفاوتی نبودم. معمولا قدم جلو می گذاشتم و سر 
حرف را با تازه وارد باز می کر دم. خوب می‌دانستم 
که این حرف زدن جقدر می تواند به تازه وارد کمک 
واز درد تنهایی وغم و رنج و غربتش کم کند. حس 
اعتماد به دیگران احساسی نیست که در زندان به 
راحتی به دست بیاید. امااین در مورد من صدق 
یر ۱ 

سیگارم رابرداشتم و ارام به سمت جوان تازه 
وارد رفتم. با اینکه کنارش ایستاده بودم. هنوز در 
خودش غرق بود. کنارش نشستم و گفتم: 

-سیگار برایت روشن کنم؟ 

به سمتم که بر گشت گوشه چشمش نم اشک را 
دیدم. سرش رابه علامت منفی تکان داد و دوباره 
در خودش غرق شد. من اما آرام آرام شروع کردم 
به حرف زدن. از گذشتهام گفتم. از روز اولی که با 
به ابد تبدیل شد و بعد هم ماجراهای دیگر. 

جوان تازه وارد با دقت به حرفهايم گوش 
می‌داد. حرفم که تمام شد. نفسی تازه کر دم و به 
فکر رفتم. چند دقیقه‌ای سکوت بود تااینکه جوان 
تازه وارد سکوت را شکست و گفت: 

_پدرم همیشه می گفت تو بچه در دسر ساز ما 


بودی. از بچگی‌ات هر روز یک آتش می‌سوزآندی. 
حق با پدرم بود. روزی نبود که من یک ماجرای 
تازه درست نکنم. چه زمانی که مدرسه می‌رفتم. 
چه زمانی که درسم تمام شد و به خدمت رفتم. 
ماجراجویی و شیطنت درخونم بود و با بز رگ شدن 
وبالا رفتن سن وسالم. شکل و شمایل آن تغییر 
می‌کرد. این ماجراجویی و شیطنت به شکل دیگری 
ظاهر شده به هر حال دوران کود کی و نوجوانی تمام 
شده بود و من وارد مر حله جدیدی از زند گی‌ام شده 
بودم. باید زمانی که از خدمت بر گشتم, برای خود م 
شغلی انتخاب می کر دم و بعد هم زن و زند گی و 
بچه. اما شاید به خاطر همان روحیه بازیگوش و یا 
طبع تنوع طلبم. قدرت تصمیم گیری برای انتخاب 
یک شغل را نداشتم. 
به آن شاخه می‌پریدم و در هیچ کار و شغلی هم 
دوام نمی آوردم. همین چند سال گذشته, بارها و 
بارها تغییر شغل دادم. شاید اگر هر کس دیگری 
جای من بود. می‌توانست تکلیف خودش رابا 
شغلش تعیین کند و یک کار را که با روحیاتش 
شترا دات اتشاب کد وهنا نها مانت اما 
من نمی‌توانستم. خیلی مشاغل را تجربه کردم. از 
نسخه پیچی در داروخانه تا بلیت فروشی قطار! 
مدتی در یک تولیدی بودم» بعد در رستوران کار 
کردم. اما دوام نمی آوردم. شاید یکی از دلایلش 
این بود که هیچ وقت نگران از دست دادن کار و 
یا بی‌کاری نبودم. خانه پدری بود و لقمه نانی هم 
برای خوردن انجا پیدا می‌شد و پدرو مادرم هم 
هیچ وقت خیلی جدی در مورد این موضوع بحث 
نمی کردند یا نگران نمی‌شدند. به هر حال آنها 
اخلاق و روحیات مرا می‌دانستند. می‌دانستند من 
هیچ وقت به اجبار کاری را انجام نمی‌دهم و اگر 
هم کسی مرامجبور به انجام کاری کند. یا کار را 
درست آنجام نمی‌دهم يا در آولین فرصت از زیر ان 
شانه خالی می کنم. 

مساله کار تازمانی برایم جدی نبود که به 
فکر ازدواج نیفتاده بودم. یعنی حتی به این مساله 
مهر کسی به دل آدم بنشیند. آن روز دیگر دست 
خودت نیست. دیگر همه جیز دست دل است و 
اوست که تصمیم می گیر د. 

زهره رانمی‌شناختم. یعنی اتفاقی بااو آشناشدم. 
آن زمان در یک فروشگاه بز رگ کار می کردم. 
چون پدر یکی از دوستان خانواد گی‌ام مرابه آن 
فروشگاه برده بود. شغل خوبی داشتم. وظیفه‌ام این 
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بود که مدام بین غرفه‌های مختلف 
فروشگاه بگر دم و خالی شدن قفسه‌ها را به 
قسمت انبار اطلاع دهم. بچه‌های انبار هم به 
سرعت اجناس مورد نیاز را تحویل غر فه دارها 
می دادند تاغر فه‌ها هميیشه پر باشند. زهره رادر 
همان فروشگاه دیدم. تقریبا هر روز به فروشگاه 
می‌آمد. بعدها فهمیدم که فروشگاه ماء نزدیک 
خانه آنهاست و هر روز وقتی از بیرون برمی گر دد. 
مختصر خریدی انجام می‌دهد و به خانه می‌رود. 

اتود مواقع تنها بود. گاهی از اوقات همراه 
مادرش ویایکی از خواهرهایش به خرید می | مد. 
شخصیتش برایم جالب بود. دختر شاد و سر زنده‌ای 
بود.اين راوقتی با کسی به فروشگاه‌م ی آمد فهمیدم. 
دیگر هر روز بعدازظهر منتظر دیدنش بودم. 

چشم می گردان دم تاببینم آمده‌ی انه. اگر 
آمده چه جیزی می‌خرد و کی از فروشگاه می‌رود. 
خیلی دلم می‌خواست یکی از روزهایی که در حال 
خرید است بروم با او صحبت کنم. اما در فروشگاه 
باعث آبروریزی شود. الان بیشتر به خاطر پدرم و 
دوستش که معرف من بودند نگران بودم, وگرنه 
اگر خودم در فروشگاه کار پیدا کر ده بودم, اصلا 
برایم مهم نبود که از انجا بیرونم کنند! 

فکر کنم یکی _-دوماهی طول کشید تابالاخره 
یک روز توانستم برنامهام راهماهنگ کنم که 
بلافاصله بعد از بیرون رفتن زهره از فروشگاه 
من هم از آنجا بیرون بروم. چیزهایی را که باید 
می‌گفتم هزار بار با خودم مرور کرده بودم. اگر 
می‌توانستم شماره تلفنش را بگیرم. دیگر مشکلی 
نبود. می‌توانستم همه حرفهايم را برايش بنویسم 
یاحتی زنگ بزنم وبه خودش بگویم. مهم این 
بود که زهره به من اعتماد کند. اینکه آن روز چه 
حرفهایی زدم. بماند. اینکه چقدر خواهش و سعی 
کردم با مودبانه‌ترین کلمات. با او صحبت کنم هم 
بماند. مهم این بود که بالاخره زهره شماره تلفنش 
رابه من داد. 

پدر و مادرم همان روز از هیجان زده بودن من 
فهمیدند اتفاقی افتاده. بالاخره خواهرم از زیر زبانم 
کشید که ماجرا چیست وچون دختر راز نگهداری 
نبود. روز بعد پدر و مادرم هم فهمیدند که داستان 
از چه قرار است. پدرم خیلی نگران بود. مادرم هم 
دست کمی از او نداشت و من خوب می‌دانستم 
نگرانی انها به خاطر این دمدمی مزاج بودن من 
است. خانواده ما اصلا به دوستی دختر و پسر 
اعتقادی نداشتند. برای همین پدرم همان روزهای 


اول با گوشه و کنایه به من فهماند که اگر دختری را 
برای ازدواج انتخاب کرده ام, حواسم باشد کسی 
باشد که بتوانم دست او رابگیرم و به خانه بیاورم. 

مادرم هم که راه می‌رفت و می گفت زن کفش 
ولباس و کار نیست که امروز بگیری و فردا دلت 
رازد, رهایش کنی. همه نگران این دمدمی مزاج 
بودن من بودند. اما من خودم می‌دانستم که آنقدر 
شده‌ام که هیچ وقت او را رها نخواهم کرد. 
کردیم یک ماه نشد. بعد هم پدر و مادرم را برای 
کر دند که بسری با شر ایط من دامادشان شود. البته 
خن‌با انیا نوک مورک وام دی مود شام 
دختری رفته بودم که به قول پدرش تا ان روز در 
خانه اجاره‌ای زند گی نکرده بود. 

پدرم یک شب مفصل با من حرف زد و از من 
قول گرفت که روی حرف و قول و قرارهایم بمانم 
واوراسرآفکنده نکنم. من هم قول دادم و نوشتم 
که تحت هیچ شرایطی کاری نمی کنم که باعث 
ناراحتی او و مادرم يا زهره شوم. با این قول و قرار 
پدرم پا پیش گذاشت و خانه‌ای برای ما رهن کرد و 
مخارج عروسی راهم تمام و کمال بر عهده گرفت 
و قول داد که ما راحمایت کند. با تضمین پدرم. من 
و زهره ازدواج کردیم. 

اول زند گی همه جیز تاز گی دارد. همه چیز نو 
و جدید است. اما کم کم وقتی هیجانات فرو کش 
کرد مشکل شروع می‌شود. زهره دختر خوبی بود. 
پرهیجان, مثل خودم اهل تجربه‌های جدید بود و 
از خطر کردن نمی ترسید.اما یک مشکل بز رگ 
داشت. به همه جیز بدبین بود. هر اتفاق و حادثه و 
مساله‌ای را در بدترین شکل ممکن می‌دید. صبور 
نبود. عجول بود و زود تصمیم می گرفت. رفتاری 
پا ها ی وا 
دعواهایمان اوایل سر همین مسائل کوچک و پیش 
پاافتاده شروع شد. دعواهای معمولی و جزئی که کم 
زهره کمی عاقلانه تر رفتار کند. بعنی جوری که 
یک زن متاهل باید باشد. 


مهمتر تبدیل شوند. 


برخی مشکلات واختلاف نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در ابتدای ازدواج 
کاملا طبیعی و معمولی است. به هر حال اینکه دو نفر با دو جنس متفاوت 
در دو خانواده متفاوت و بافرهنگ و تربیت ودید گاه متفاوت»ناگهان زیر 
یک سقف زند گی جدیدی راشروع کنند. قطعا با تنشها و اختلافاتی همراه 
اس انا ةه حاط اس که نت لها سه تال اول ی 
زوجین اتفاق می‌افتد. گذر از سه سال اول زند گی مشتر ک» یعنی گذر از 
بسیاری از اختلافها که ممکن است بعد ها به اختلاف نظر و يا بگو و مگوهای 


البته گاهی این اختلافها جدی تر می‌شوند و آن وقت قطعا نیاز به یک 


اما زهره تصور می کرد هنوز همان دختر بجه خانه 
یدری‌اش است. سر به هوا بود. زیاد از حد با همه 
شوخی می‌کرد. اما اگر همان رفتار را من داشتم. داد 
و بیداد راه می‌انداخت که جرا با غریبه‌ها بگو بخند 
کردی. چندین و چند مرتبه یواشکی به فروشگاه 
آمد و دزد کی رفتار من با همکارانم رانگاه کرد. یک 
بار وقتی با یکی از همکاران خانم صحبت می کردم 
و در مورد موضوعی خندیدم. رفت يقه زن بیچاره 
را گرفت که برای چه با همسر من خوش و بش 
می کنی؟ آن روز من خیلی جلوی همکارانم شرمنده 
جدی شد. از همان روزی که شروع کرد به نق زدن 
که باید شغلت راعوض کنی. وقتی که گفت برادرم 
برایت کاری در دفتر خودش در نظر گرفته. خیلی 
ناراحت شدم. برادر زهره دفتر مشاور املا ک داست 
و حتما می‌خواست من به عنوان کسی که بايد خانه 
به مردم نشان بدهم آنجا کار کنم! به زهره گفتم 
این شغل را دوست ندارم. ضمن اینکه دوست پدرم 
به پدرم قول داده بود به زودی من سرپرست یک 
قسمت از فروشگاه می‌شوم. پدرم هم کلی سفارش 
کرده بود که حواسم به کارم باشد چون مطمئن بود 
زمینه پیشرفت در این کار برایم مهیاست. آما زهره 
حرفهای نامربوط می‌زد و می گفت من به خاطر 
چیزهای دیگری در فروشگاه مانده‌ام! 

این ماجراها و بگومگوهای ما ادامه داشت تا 
اینکه چند وقت قبل یکی از همکاران خانم. ساعت 
نزدیک یازده شب به من پیام داد و نوشت به خاطر 
بیماری مادرش چند روزی نمی تواند به فروشگاه 
بیاید و از من خواست موضوع رابه مدیر فروشگاه 
بگویم. البته خودش حتما روز بعد خبر می‌داد. فقط 
چون دیر وقت بود وبامن راحت‌تر بود به من 
اطلاع داده بود. من برایش نوشتم نگران نباشد 
واگر کاری بود که از دست من برمی آمد. اطلاع 
دهد. این راهم به این خاطر نوشتم چون می‌دانستم 
او و مادرش تنها زند گی می کنند. 

البته سالها قبل از همسرش جداشده بود و 
حضانت فر زند دخترش هم با خودش بود واو را 
گاهی به فروشگاه می آورد. من برایش نوشتم که 
اگر در نگهداری دخترش مشکل دارد می‌تواند 
روی کمک من حساب کند. فکر کردم نهایتا دو 
سه روز زه ره به او کمک می کند. اما هیچ وقت 
نمی‌دانستم این موضوع باعث جنجال در زند گی 


خودمان شود. زهره همان شب در مورد آن پیام 
کنجکاو شد و من همه ماجرارا برایش گفتم. اما 
روز بعد وقتی از فروشگاه به خانه آمدم, برادرهای 
زهره و دو نفر از دوستان برادرش» در خانه خودم 
که به سراغ آن زن بیچاره می‌روند و ابرویش را 
خیلی ناراحت شد.پدرم خوب می‌دانست من 
اهل هر کاری باشم. اهل این جور مسائل نیستم. 
اماوقتی برای گله و شکایت به خانه پدر زهره 
رفت با رفتار غير محترمانه انها روبرو شد و وقتی 
فهمید زهره تقاضای طلا کر ده و مهریه‌اش را هم 
به‌اجرا گذاشته دیگر حرفی نزد وبر گشست. ما 
تصور می کردیم بعد آزمدتی موضوع با پادرمیانی 
بزر گترها حل می‌شود. اما نشد. 

زهره‌پایش رادر یک کفش کرد و گفت طلاق 
می‌خواهد. من با اینکه همان روز می‌توانستم از 
برادرهایش شکایت کنم. امااین کار رانکر دم چون 
پدرم گفت اگر می‌خواهی بر گردی, نباید شکایت 
کنی.ای کاش همان موقع شکایت کرده بودم و 
اجازه نمی‌دادم زهره‌با آبروی من و خانواده‌ام 
این طور بازی کند. روزی که تقاضای طلاق داد 
گفتم طلاقت نمی‌دهم. هنوز هم می گویم طلاق 
نمی‌دهم. با اینکه به خاطر مهری هاش مرا روانه 
من. مدام تهدید می کند. اما من او را طلاق نخواهم 
داد. زند گی من و زهره شاید یک روزی بالاخره به 
جدایی برسد. اما ان روز آمروز نیست. من به پدرم 
قولهایی داده‌ام که نمی‌توانم از نها چشم پوشی کنم. 
است که فکر می کنم زهره از این رفتارش پشیمان 
می‌شود. با اینکه الان مرا به زندان فر ستاده اما دیر 
یا زود می‌فهمد که رفتارهایش جقدر اشتباه بوده 
زهره هم دارد به اشتباهاتش فکر می کند. من فقط 
به خاطر زهره با خودم بلکه به خاطر بچه‌ای که در 
راه داریم. صبورتر و ارامتر شده‌ام. امیدوارم زهر ه 
دوباره فرصت زند گی مشترک را پیدا کنیم. 


مشاور و راهنما ضرورت پیدامی کند. مشاورانی که تجربه کافی و لازم 
والبته دانش و | گاهی علمی و کاربردی در این جور مسائل دارند و 
می‌توانند با درایت و دور اندیشی از هر گونه مسائل ناخوشایند بعدی 
جلو گیری کنند. شاید اگر این مددجوی جوان و همسرش, پیش از آنکه 
مشکلشان تااین حد. حاد و جدی شود. به جای ایستادن در مقابل 
هم. در کنار هم ایستاده بودند و به مشاور مراجعه می کر دند و به جای 
لشکر کشی و رفتار غیرانسانی و کتک کاری وضرب و شتم, باروشی 


درست و اصولی با مشکلشان بر خورد می کر دند. امروز حداقل یک 


زندانی از تعداد زندانیان» کمتر بود. 


اطافات گے دما DKA‏ 


مر د یی شهامت کسی است که در 


جابی 
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اڕ اهام لىنكان 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی 

دیگرنه گوشم نصیحت می‌شنید نه عقلم 
درست کار می کرد. پایم را توی یک کفش کر ده 
بودم که می‌خواهم زن بگیرم. 

نوزده سال بیشتر نداشتم ونه کار و باری داشتم 
ونه پولی... فقط یک دل داشتم که عاشق شده بود. 
حالا همه دنیا برایم تیره و تار بود اگر سیما را برای 
من عقد نمی کر دند. همه دوره عاشقی‌ام به سه ماه 
نمی کشید. از وقتی او را دیده بودم فکر می کردم 


سیما را زیاد می‌دیدم. حتی پدرش اجازه داده بود هر روز 


خانه شان و 


بعد از دانشگاه بروم 
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ارپیی وخم دادکد 


راشین مختاری 

سرخم کردم و گفتم هر چه شما بگویید. این 
جواب من به خواسته خانواده‌ام بود. مهران به 
خواستگاری‌ام امده بود. پسر عمه‌ای که بی‌پدر 
بز رگ شده و حالا برای خودش کسی شده بود 
و دایی‌ هاو خاله هایش به او افتخار می کر دند. 
پدرم خوشحال بود که ميان این همه خواهرزاده 
و برادر زاده مرا برای مهران انتخاب کرده‌اند 
وفکر می کرد این بچه که بی‌پدر وبه سختی 
بزرگ شده حالا وقتش است که با این ازدواج 


۳ 
a 


۰ 


مهران انکار هیچ علاقه خاصی به من نداشت. اولین بار این 
رادو سه ماه بعد از ازدواجمان به مادرم گفتم ۶7 


همین ۹5 اطلاعای‌هقگ 


باید هر چه زودتر به خواستگاری‌اش بر وم والا او 
رابه زودی شوهر خواهند داد. به نظرم زیباترین 
دختر دنیا بود. فکر می کردم چشم همه مردها و 
پسرهای مجر د دنبال اوست... مادرم می گفت مرا 
بکشید هم به خواستگاری نمی آیم. پدرم می گفت 
ما وضعیت پسرمان را می گوییم و جواب را آنها 
باید بدهند. پدرم یک جورایی مطمتن بود کسی 
دخترش رابه یک پسر بی کار و بی‌پول نخواهد داد 
که تازه دانشجوی سال اول ر شه مد رست است و 
پدرش از دار دنیا یک پیکان دارد و یک 
آپارتمان..بالاخره آنقدر خودم رابه آب 
و اتش زدم تاپدرم همراه عمه هايم به 
خواستگاری رفتند. پدر سیما در همان 
جلسه اول گفت این آقا پسر فعلاً هزار تا 
کار باید انجام بدهد که زن گرفتن جزو 
هیچ کدامشان نیست.... 

همه گفتند خب دیگر پدر دختر وقتی 
جواب رد می دهد موضوع تمام است. اما 
نمی‌دانستند توی ان خانه هم دختری 
هست که شب و روز دارد اشک می‌ریزد 


خوشبختی‌اش کامل شود. مادرم هم زیر سایه 
پدر حرف بیشتری برای گفتن نداشت و من هم 
اصلا یاد نگرفته بودم خلاف خواسته آنها کاری 
بکنم. تایاد داشتم مدرسه می‌رفتم و زیر نظر مادر 
و پدرم رفت و امد می کردم و اجازه نداشتم با 
هیچ دوستی بیر ون از مدرسه مراوده داشته باشم. 
بعد هم ترجیح دادند که من دانش‌گاه نروم چون 
فکر می کردند دختر اول و آخرش باید شوهر کند 
پس بهتر که نرود در دانشگاه و دو هوایی نشود. 
سخت گیریهای خانواده ما خیلی 
ed lL‏ 
عادت کرده بودیم. 

8 به همین سادگی زن مهران 
1 شدم. ده سال از من بزرگتر بود 
واو راخیلی نمی‌شناختم چون 
از بچگی ما دخترها از پسرهای 
فامیل دور می‌ماندیم و چون ما 
سه خواهر بودیم و برادر نداشتیم 
کلا پسرهای خانواده به خانه ما 
نمی آمدند و برای همین مهران 
۱ هم برایم کاملا غریبه بود. طبق 
۳ روال اول عقد کردیم تا چند ماه 


و پدر و مادرش راعاصی کرده... 

هفته بعد پیغام دادند که برویم جدی تر 
صحبت کنیم. مادرم توی سرش می‌زد که این 
عروسی سر می گیر د و دو دستی یک دختر و پسر 
رابدبخت کرده‌ايم.خلاصه اینکه در همین رفت 
و آمدها بزرگترها به نتیجه‌ای رسیدند که در 
واقع شاید عاقلانه‌ترین کار بود. قرار شد صیغه 
محرمیت بخوانیم و شش ماه دیگر عقد کنیم و در 
این مدت من و سیما فقط در حضور دو خانواده با 
هم در ارتباط باشیم. ما هم قبول کر دیم. 

من و سیما رویاهایمان راهم ساخته بودیم. 
فکر کردم بعد از عروسی می‌رویم در باغ دایی 
سیمادر افجه زندگی می کنیم و هر روز صبح 
برای دانشگاه رفتن به تهران می اییم. از عمویم 
قول گرفته بودم یک کار نیمه وقت در فروشگاه 
لباسش به من بدهد. سیما هم فکر می کرد زبان 
انگلیسی‌اش خوب است و می‌تواند در لواسان 
تدریس خصوصی کند و..بری‌ده‌بودیم و دوخته 
بودیم و خانه رویاهایمان تا عرش بالا رفته بود. 
در این میان اخر هفته‌ها دو خان واده با هم 


بعد مراسم عروسی بر گزار شود. در دوران عقد 
مهران هفته‌ای دو سه بار به خانه مامی | مد. اما از 
سرکار می آمد و هميشه خسته بود. یک ساعتی 
می‌نشست و بعد می‌رفت. مادرم حسابی از او 
پذیرایی می کرد. پدرم از کار و سیاست و اقتصاد 
پرس و جوم ی کرد و من می‌نشستم و گوش 
می‌دادم. وقت زیادی برای خودمان ند اشتیم 9 
تمایلی هم از طرف مهرآن نمی‌دیدم که بخواهد 
با من بیرون برود. 

عروسی که کردیم انگار دوتا آدم بودیم 
که تازه‌باهم آشنا شده بودیم. مهران می گفت 
خوشحال است که بالاخره امده‌ایم سر خانه و 
زند گیمان و دیگر لازم نیست این همه راه را تا 
خانه پدرم بیاید... 

زند گی ماساده بود. مهران حدود هفت شب 
به خانه می‌رسید. غذایی می‌خورد و اخبار گوش 
می‌داد و شبها هم زود می‌خوابید. من هم دلم 
به تاز گی و نویی زندگی‌ام خوش بود. مرتب 
این طرف و آن طرف دعوت می‌شدیم و آخر 
هفته هایمان پر بود ولی تلخی عجیبی همیشه 
در زندگی ما بود. مهران انگار هیچ علاقه خاصی 
به من نداشست. اولین بار این رادو سه ماه بعد از 


رفت و آمد می کردند. اتفاق جالبی که افتاده بود 
صمیمیت دو خانواده بود. مادرم خیلی زود رابطه 
خوبی با مادر سیما بر قرار کرد و خاله‌ها و عمه‌ها 
و داییهاهم یواش يواش به جمع این مهمانی‌ها 
اضافه شدند. سیما را زیاد می‌دیدم. حتی پدرش 


اجازه داده بود هر روز بعد از دانشگاه بروم خانه 
شان و همدیگر را ببینیم؛ ولی درسهای من سخت 
شسده بودند و باید برای امتحانها آماده می‌شسدم. 
برای همین کمتر به دیدنش می‌رفتم و سیما از این 
بابت گله داشت. گاهی بگو مگوهایی هم می کردیم 
و حتی یک بار سیما حلقه‌اش رابه طرفم پرت کرد 
و گفت نمی‌خواهد با من عروسی کند. 

بزرگترها هم سعی می کر دند دخالت نکنند 
ومارابه حال خودمان بگذارند. ان شش ماه هم 
تمام شد و زیر کی دو خانواده این بود که درست 
بعد از آن ماههای محرم و صفر شروع شده بود و 
باز بايد دو ماه صبر می کردیم. کم کم من و سیما 
اشتیاق اولیه را از دست دادیم. فکر می کر دیم هر 
روز از افجه تا تهران راه زیادی است برای رفت 
و امد واز ان مهمتر اینکه در امد کار نیمه وقت 
من و به فرض تدریس خصوصی سیم نمی‌تواند 
هزینه‌ها را بدهد.. 
نگران شده‌بودیم. به سیما گفتم صبر کن تامن 


از دواجمان به مادرم گفتم. او هم چشم غره‌ای 
رفت که غرغر کردن رااز حالا شروع نکنم. به 
نظر همه من ازدواج خیلی خوبی کرده بودم. 
مادرشوهرم عمهام بود که مراخیلی دوست 
داشت و شوهرم هم شغل و مقام خوبی داشت و 
مرد 4 جم بوت 

نه اهل دوست و رفیق بود نه بدرفتار و کج 
خلق, ولی همه چیز بی‌رنگ و رخ بود. نمی دانستم 
از کجاو چه چیز زندگی‌ام گله کنم ولی رابطه من 
و مهران حتی بعد از شش ماه و یک سال سرد و 
بی‌روح بود. دیگر خسته شده بودم. یک بار برای 
عمه درد دل کردم. گفت پدرمهران هم همین 
طور بود کم حرف و ساده. قلب مهربانی داشت 
ما بلد نبود آن رابروز بدهد. هرچه گذشت من 
ذره‌ای از این مهربانی را ندیدم. تا بالاخره بعد 
از یک سال باردار شدم. خبر بارداری من برای 
همه خوشحال کننده بود جز مهران... غر می زد 
که بد موقع است. به او ماموریتی داده‌اند که باید 
به شهر ستان بر ود و حالا با وجود یک زن باردار 
نمی‌داند چه بکند... 

مدام نگران کارش بود. همان ماههای اول 
مرا برد پیش مادرش گذاشت و رفت شهر ستان 
و ماهی یکی دو بار بهم سر می‌زد. هیچ هیجانی 
برای بچه نداشت و فکر و ذ کرش انجام پروژه 
کاری‌اش بود. حتی اسم بچه را هم انتخاب نکر د. 
من اسمی را گفتم و او بی‌چون و چراقبول کرد. 


کاری پیدا کنم و پولی جمع کنم. سیما هم گفت من 
به جای جهیزیه پولش را می‌گیرم که بتوانیم در 
همین تهران جایی را اجاره کنیم. هر دو انگار داشتیم 
عاقلانه تر فکر می کردیم. من کار نیمه وقت بهتری 
پیدا کردم و مشغول شدم و سیما هم در مطب دختر 
RS o‏ 
پیدا کردیم. بعد تصمیم گرفتیم عقد کنیم. حالادیگر 
دو خانواده با این وصلت موافق بودند و روزشماری 
می کر دند که عروسی راراه بیندازند. 

هشت ماه بعد ما عروسی کردیم. یک جشن 
کوچک گرفتیم. خانه‌ای اجاره کردیم که از پول 
جهیزیه سیما تهیه شد. همه فامیل سعی کردند 
یک قطعه از وسایل خانه رابه عنوان هدیه عروسی 
به ما بدهند واینجوری شد که زند گی ماسر و 
سامان گرفت. هر ماه‌مادرم کلی خرید می کرد 
ومی‌آورد خانه ما و یخچالمان راپر می کرد. پدر 
سیما هم گهگداری برای دخترش چیزی می‌خرید 
و ما زندگی را به همت بقیه شروع کردیم. 

حالا چهارده سال از ازدواج ما می‌گذرد. من 
الان کارمند بانک هستم. سیما در یک مدرسه 
معلم زبان است و یک دختر ٩‏ ساله داریم.زند گی 
ما به خوبی پیش رفت و همه ان را مدیون همت و 


درایت بز ر گترها هستیم... 


یک روز مانده به زایمانم به تهران آمد و فردای 
زایمانم هم رفت... 

حالا دیگر همه متوجه رفتار بی‌مهر مهران 
شده بودند. مادرم گله می کرد پدرم بهش اخم 
می کرد. عمه سعی می کرد بهانه‌هایی بیاورد و 
بالاخره همه به او معترض شدند. مهران هم هیچ 
دفاعی از خودش نداشت و وقتی دید سخت مورد 
انتقاد است گفت من همینم که می‌بینید! 

عمه یک روز برایم درد دل کرد که این بچه 
حتی با مادرش هم به همین اندازه بی‌مهر رفتار 
می کند. زند گی‌اش هميشه یک بعد داشته؛ درس 
و کار و پروژه... برای همین روز به روز پیشرفت 
می کرد ولی برای بقیه هیچ آهمیتی قائل نمی شد 
ووقتی دید من آرامشش رادارم بهم می‌ریزم و 
مدام اعتراض می کنم از من خواست تصمیمم را 
بگیرم و اگر نمی‌توانم این زند گی را تحمل کنم 

کلمه طلاق را اول او به زبان آورد. به نظرش 
زن باید به همسرش آرامش بدهد و چون من 
به او آرامش نمی‌دادم همان بهتر که بر گردم 
خانه پدرم. 

قهر کردم ورفتم واوهر گز دنبال من وبچه‌اش 
نیامد. یک سال گذشته... حالا حکم طلاق صادر 
شده و مهران تنها فکر و ذکرش این است که 
حقوق من و بچه را بدهد و از نظر قانونی و عرفی و 
شرعی دینی به گردنش نباشد. همین.. 
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نابودی پیش ببرد 
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.در گفتار پیش رو به برخی از 


حسادت و حسرت 

با توجه به متون دینی ماء هنگامی که نعمتی 
به انسان می‌رسد چهار حالت روانی در او پدیدار 
می‌شود:اول آنکه شخصی آرزو می کند همان 
چیزی را که دیگران دارند او هم داشته باشد. 
ol‏ گوبند این خالت حالتی 
نیکو است جرا که انسان را به تلاش مستمر وادار 
می کند. واز طرفی هیچ گونه آثار مخرّبی ندارد و 
تزلزلی در سعادت فر د و جامعه ایجاد نمی کند. 
دوم آنکه فرد دیگران رابر خود ترجیح می‌دهد 
واا انا عو ای ی ماش 
بهره ببرند اما خود از آن منافع چشم پوشی 
می کف سالک را شار می رد که کی 
از برجسته‌ترین صفات انسانی است.سوم انکه 
شخص آرزو می کند خودش دارای نعمت شود و 
دیگران از آن محروم بمانند. این حالت را "بخل " 
می‌نامند؛ در این حال انسان همه جیز رابر ای خود 
می‌خواهد و از محرومیت دیگران لذت می‌بر د 
و حالت چهارم آنکه فرد آرزو می کند نعمت از 
دیگران گرفته شود و برای این آرزو تلاشهای 
سب ارس کد این اس را جاده 
می‌نامند. 

بزرگاناخلاق ریشه‌این بیماری روانی را افراط 
در خوی برتری بینی و تک محوری می‌دانند و 
همواره توصیه می کنند که اگر این بیماری درمان 
نشود. فرد به حقوق دیگران تجاوز کرده و برای 
دیگران در رسیدن به سعادت دنیا و آخرتشان 
ایجاد مزاحمت می کند. حتی در بعضی از مواقع 
شخص حسود ممکن است برای ضر به زدن به 
دیگران.دین. شرف و آسایش خود رافدا کند تا 
به دیگری آسیب بزند. 

روایات 

روایات بسیار مهم و آرزشمندی در باب 
حسادت از معصومین (ع) به مارسیده است که به 
چند مورد از آنها اشاره‌می کنیم. پیامبر اکرم(ص) 
می‌فر مایند: خداوند بلندمر تبه و عزیز به موسی 
بن عمران فرمود.ای پسر عمران! بر آنچه از 
فضل و کرم خود به مردم داده‌ام حسادت نورز 
و جشمت را به دنبال ان قرار مده زیرارشک 
برنده از نعمتهای من ناراحت است و از تقسیمی 
که میان بند گان کرده‌ام جلو گیری می کند و کسی 


۲ ۲۵ بهمی ٩‏ اطلعات‌هقگ 


سے 


سے 


حسدورزی و رشک نسبت به مومنان و مسلمانان از وسوسه‌های شیطانی است که فاصله ای عمیق» میان 
خداوند و بنده ایجاد می کند که سرانجام به گناه بزرگ کفر و شر ک می‌انجامد. از این رو در روایات 
دینی ما از حسرت به عنوان بلای خانمان سوز یاد شده است که می تواند زند گی دنیوی شخصی را تا مرز 
عوامل به وجود آمدن حسرت اشاره‌ای گذرا می کنيم: 
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که چنین باشد. نه من از اويم و نه او از من است. 
ل دره مت خسادت ورژندن 
شده از بین نمی‌رود.امام صادق (ع) نیز در نامه‌ای 
به یارانشان پایه‌های کفر و فساد را این چنین بیان 
می کنند: اصول و ریشه‌های کفر در سه چیز است: 
حرص و تکبر و حسد اما حرص سبب شد که 
ادم از میوه درخت ممنوع بخورد و غرور و تکبر 
سبب شد که ابلیس از فرمان خدا سرپیچی کند 
دیگری را نابود کند. 
می‌فر مایند: اصل حسد و رشک در افر اد از 
تاریکی قلب و کوردلی و از ان کار نعمتهای خدا 
سرجش مه می گیرد و این دو بال کفر هستند. به 
جاودانه فرو رفت و به هلا کتی افتاد که هر گز از 
انگیزه حسادت 
حسد رادر چند مورد مهم برشمرده‌اند که به 
دشمنی و کینه:دشمنی و کینه یکی از عوامل 
مهمی هستند که باعث حسادت ور زیدن می‌شوند. 
شخص حسود هر گاه دیگران را در بلا و گر فتاری 
ببیند. شادمان می‌شود و چون مردم را در نعمت و 
رفاه و خوشی ببیند نفرین و توهین می کند. 
غرور:غرور و خودبز رگ بینی همواره یکی از 
انگیزه‌های حسادت است. جرا که شخص حسود 
همواره خود و نظر خود رااز دیگر ان بر تر و بزر گتر 
می‌داند. او انتظار دارد همه افراد مطیع باشند و از 
این که کسی به نعمتی بر سد» حسادت می‌ورزد و 
او را دچار مشکلاتی می کند. 
کوچک شمردن دیگران: شخص حسود. 
رسیدن به مقام مالی یا درجه معنوی دیگران 
براو گران می اید و برای تحقیر مقام او در بین 
جامعه. سعی و تلاش می کند او را حقیر و کوچک 
جاه طلبی : شخص حس ود همواره از مردم 
انتظار دارد که او راممتاز بدانند وستایش را 
مخصوص خود می داند و اگر بداند مثلا کسی با او 


سوّال: بعضی از ترانه‌هادر ظاهر انقلابی 
هستند وعرف هم آنهارانقلابی می‌داند.ولی 
نمی‌دانیسم که آیاخواننده‌قصد خواندن یک 
ترانه‌انقلابی راداشته یا یک ترانه طرب آور ولهو 
ولی ترانه‌های او متضمن جملاتی بر ضد اشغال و 
همچنین تحریک مرد م به مقاومت است. گوش 
دادن به این ترانه‌ها چه حکمی دارد ؟ 


پاسخ : اگر کیفیّت آنهااز نظر شنونده‌عرفاً 
طر ب آورولهوی‌نباشد., گ وش دادن به 
آنها اشکالی ندارد و قصد و نیت خواننده 
ومضمون چیزی که می‌خواند در این باره 
تأثیری ندارد. 


تا من تا 
ےک دج 409 ی )ای 


سؤال: مقصود از موسیقی غناچیست؟ 


پاسخ : غنایعنی صدابه نحوی که مناسب 
با مجلس لهو باشد که از گناهان بوده و بر 
ه و شنونده حرام است. 
تج زو 


در موضوعی به رقابت برخاسته سخت نگران و 
خواهان نابودی و شکست او می‌شود. 

عوامل دیگری مانند بیماری نفس. ترس از 
زوال آرزوه او غیره عواملی هستند که در نزد 
علمای اخلاق از انگیزه‌های حسادت برشمرده 
شده‌اند. 

کوتاه سخن آنکه شخص حس ود از نظر 
معنوی دارای کمبود شخصیت و کوتاه نظری و 
ضعف ایمان است و جون شخص حسود خود را 
ناتوان تر از آن می‌بیند که به مقام مورد نظر و 
بالاتر از ان برسد. کوشش می کند او رابه عقب 
براند و مهمتر آنکه شخص حسود در عمل به 
حکمت و مصلحت خداوند بز رگ که بخشنده 
نعمتهاست اعتراض می کند, بنابراین به مرور 
زمان, بد گمانی‌اش به خدا و حکمت و عدالت او 
بیشستر می‌شود و همین حالت او راز وادی ایمان 
دور می کند. 


۳ 1 ۱ 
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گزارش کوناه 


تا 
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۰ سال است کتاب می‌فر وشيم 

به خیابان ۱۵ خر داد رساندیم. خیابانی که به واسطه 
بازار پر از رفت و امد و جنب و جوش مر دمی است 
کر دن کتابفروشی, نشان از بازار آهنگران می‌دهد. 
درست باید نبش بازار آهنگران و بر خیابان ۱۵ 
خر داد بین همه مغازه‌های رنگارنگ یکی از پیر ترین 
مغازه‌های شهر را پیدا کنیم. مغازه‌ای که با گذشت 
سالهای طولانی و با وجود کسادیهای بازار همچنان 
خودش راسر پا نگه داشته و صاحبانش نگذ اشتند 
Ss‏ .مغازه‌ای که به اندازه ۱۵۰ 
سال از آدمهاو مشتری‌هایش خاطره دارد و از دید 
خودش» گذر تهران قدیم به جدید را به چشم دیده 
دشواری نیست برای همین زود راهمان راپیاده 
می کنیم. سید جلال کتابچی. صاحب کتابفروشی 
است.اهالی مغازه‌می گویند برای آمدنش باید 
می گذارید هیچ رد و نشانی از کتابفروشیهای فعلی 
و وه 


۱[ 
انها را ورق بزنند. 


پد ربز رگم کتاببا رااز هند به ایران می آ ورد 
دلمان می خواهد سید جلال کتابجی که‌اهالی 
کتابفر وشی او راحاجی صدامی زنند بر ایمان از 
حجره‌اش بگوید؛ مغازه‌ای که حالا نسل به نسل 
ll TT‏ 
مغازه‌ای که دنباله قد مت متش به یک ونیم قرن پیش 
برمی گردد.اتفاقی که به واسطه کسب کار و جد 
او در شیراز کلید زده شد: پدر پدر بز رگ من 
در شیراز زند کی می کرد. او راسید محمدعلی 
شیرازی صدامی زدند. کتابها آن زمان در ایران 
چاپ نمی شد واز بمبئی هند وستان به وسیله کشتی 
به بندرعباس می امد واز انجابه شیر از منتقل 


گزارشی از کتابفروشی با ۱۵۰ سال قدمت 


مااینجا تنها مانده‌ایم 


جم دج اک که ود د د د هک و د د که د ها اک 


است. قطاری که بامسافر انش ایستگاه به ایستگاه گذر می کند وباهر بار 
رفتن از یک نسل خاطره باقی می گذار د.امانکتهینجاست که هميشه آدمها.| تفاقات ومکانهایی‌هستند که‌انگار 
از قطار زمان و نسل خودشان جامی‌مانند تا آدمهای دیگر رابا هر بار نگاه کردن, پرت کنند به سالیان گذشته تا 
از روز گار و نسلی برای شماحرف بزنند که قطار زمانشان مد تهاست از ایستگاه حال رد شده و به گذشته رسیده 
است. کتابفروشی اسلامیه یکی از همین جامانده‌هاست.انتشارات ومغازه‌ای که حالادر راسته خیابان ۵ ۱ خرداد 
و بازار تهران جا خوش کرده است و می توان به آن لقب قدیمی‌ترین کتابفروشی شهر را داد. 


و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ ۱ ۱ ۱ ۳۱ ۳۱ ۳/0۱ ۳ 1 2 


خاصیت زمان. گذشتن وبه جا گذاشتن 


می‌شد. چون شیر از آن موقع مهد علم. فرهنگ 
و کتاب بود تاجایی که بعد از شیراز در شهرهای 
دیگر مثل اصفهان ومشهد پخش می‌شد. کتابهایی 
که هم به زبان فارسی و هم به زبان اردو بودند. اسم 
اسلامیه هم از همین کتابها گرفته شد چون بیشتر 
آنها در حوزه تاریخی و مذهبی بودند. 
۰ سال پیش در خیابان باب همایون بودیم 
اما پس از چندی کار در شیراز. سید محمدعلی 
شیرازی جد آقای کتابچی تصمیم می گیرد که 
کارش را بے با کشت اکال دهده کا غروشے 
اسلامیه رادر تهران راه‌بیندازد. "بعد از مدتی 
پدربز رگ ما جلای وطن می کند. به تهران می آید 
و در تیمچه کتابفروشها با چند نفر دیگر حجره‌ای 
می گیر ند و کارشان را راه می‌اندازند. جند سال بعد 
که ایشان فوت می کند پدر من به عنوان بزر گترین 
پسر ایشان به خیابان باب همایون می آیند؛ ولی پس 
ار کدی در زمان رطا یاه خاط مار و رارت 
دارایی دستور می‌دهند که مغازه‌های آنجا تخریب 
شوند تا اینکه بعد از مدتی شهرداری دستور خرابی 
ا ر ار ه تاساراحاان دازا 
کنند. پدر ما هم اینجا را که یک خانه بوده می‌خرد. 
خرابش می کند وبه‌مغازه‌تبدیل می کند.از آن 
موقع‌تاالان ۰ ۱۲سالی‌می‌شود که کتابفروشی ما 
در همین‌جامستقر است." 
جوانان نمی‌توانند خط کتابیای مارا بخوانند 
این کتابفر وشی علاوه بر فروش در زمینه چاپ 


این کتابفروشی برایم یاد گاری است 


اطاعات هفتک _ شماره ۲۶۱/۸۳ 


لد هر هک« د هه تک« اک 


لا فا فا تا تا نا تا لا تا تا تا 


خِ 


س 


کتاب نیز فعالیت داشته؛ متل کتابهایی در حوزه 2 
شعروحقوق کتابهایی که درزمینه چاپ و خط 4 
قدیمی هستند وباعث شده‌اند تا مشتریهای فعلی؛ 8 
مراجعه کننده‌های قدیمی باشند و جوان‌تر ها کمتر 2 


پایشان به این کتابفروشی باز شود. 

را را را ی 
ندارد.مشتریهایی‌هم که‌فعلاً داریم آدمهایی قدیمی 
وسن و سال دارند. و گر نه جوانهایی که می ایند اینجا 
یک نگاهی می کنند و می‌روند. چون این کتابها چاپ 
سنگی است و خطش به گونه‌ای است که بر ای آنها 
جندان خوانا به نظر نمی ر سد." 
این خیابان قبلاً پر از کتابفروشی بود 

تقریباً همه تهرانی‌ها راسته کتابفروشیهای شهر . 
رادر خیاب ان انقلاب‌پیدامی کنند.اما کتابفروشی . 
اسلامیه‌درست در دل‌خیابان ۵ ۱ خر داداست.جایی 
که بیشتر از اینکه حال و هوایی فرهنگی داشته باشد 
یک مکان کاملاً تجاری است. بر ای همین هم وقتی 
از اقای کتابچی درباره این سوّال می کنیم که با وجود 
موقعیت مکانی مغازه وانتشارآتش ایفجا جطور سر با 
مانده است. در جوابمان این طور می گوید: 

"به قول یک بن‌ده‌خدایی از آنجایی که وضع و 


۰ 


خو نمی دد 


۵ 


اوضاع کتابخوانی روبه راه‌نیست اوضاع کتابفر وشی 

ماهم روز به روز در حال افول است ونبضهای 
اخرش رامی‌زند. درباره موقعیت جغرافیایی اینجا 

هم باید بگویم.اینجایی که ما هستیم قبلاً یک محیط 

فرهنگی بود وبیش از ۰ ۱ کتابفروشی اطراف ماوجود 
داشت. ولی به مرور زمان یکی یکی بسته شد. 
بعضی به طور کل از این کار کنار کشیدند وبرخی 
هم رفتند خیابان انقلاب. جمهوری... وفعلا ما اینجا 
تنها مانده‌ایم" 


جالب اینجاست که با این اوضاع. سید جلال 
کتابچی می گوید همچن ان می‌خواهد چراغ این 
مغازه راروشن نگه دارد چون کتابفروشی اسلامیه 
ار ا رازلگ ییحی راب 
که نسل به نسل به اورسیده‌است. "من خودم فرزند 
ندارم ولی دو بر ادرزاده‌دارم که هر دو مهندس 
هستند و در این مغازه‌با ما همکاری می کنند. شاید 
برای بعد از من 
۳ 
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زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


| سنگها؛ صدای او را بلند کرد: ای بابا نزن, نامر د... 
0 اااتوروخدانیگا کن این سنگارو به چه روزی 
انداخت!آخه بی‌انصاف, می‌دونی جه قدر پول 
0 رفته بالای این سنگ؟! کلنگ بالا رفت و وقتی 
0 فرود امد تکه‌ای از سنگ کنده شد. فریاد مجید 
0 سنگ قبر نازنینمو به جه روزی انداختی! بعد 
۵ م عصبانی, در حالی که رگ گردنش زده بود 
بیرون.رفت جلو و یقه مرد را گرفت وبا همان 
" عصبانیت گفت: خوشت می‌باد که وقتی مردی؛ 
0 یکی بیاد بزنه سنگ قبر تو داغون کنه؟ هان؟ 
0 او و کذ ت: می گم جواب منو بده حیوان!" 

مردیکه خورد و بر گشت وپشت سرش رانگاه 
0 از کنار گوشش رد شده بود و صدای وزوزش را 
می‌شنید. همکار دیگرش گفت: آ تقی ول کن بیا 
n :‏ ۰ 1 نگ 
0 ری ند میرک بخوریم. سر ظهره... مرد کلنگ 
0 را گذاشت زمین و همراه رفیقش دور شد. مجید 


دادن 7 co‏ ۱ > ڪن 


الهام تاجمیر ریاحی -اصفهان 


0 "پایان خاکستری عشق' ایا و هی وی ها اه در 0 


: شده‌است. الهام تاجمیر ریاحی" نویسنده جوان و نام آشنا, با پث 


پشتوانه قریحه‌ای درخشان و خلاق و تخیل قوی و : 


: شکیبایی و تلاش مستمر در جستجو گری و خود آموزی برای تسلط هنرمندانه بر کاربرد تکنیک داستان نویسی, 
: موفق به نوشتن "پایان خاکستری یک شو عشق و چند داستان گیرا و تفکر برانگیز دیگر شده است. 


عصبانی داد زد: وایسا تا حالیت کنم. اگه مردی 
وایسا جوابمو بده!" اما عصبانیت فایده‌ای نداشت 
نه کسی صدایش را می‌شنید. نه کسی جواب سنگ 
شکسته را می‌داد. نشست روی خاک و چنان با 
محبت دست روی سنگ کشید که انگار بچه‌اش 
رانوازش می کند. توی حال خودش بود که دستی 
ارام کان رالاس کرد .بر کت وبشت سرش 
ران‌گاه کر د: "ولم کن فری... حوصله ندارم؛ ببین 
سنگ قبرمو چی کار کرد!" 

-آخه یه سنگ قبرم دیگه این حرفا رو داره؟ 
که 

مجید چهار زانو نشست و گفت: راست می گی 
یه سنگ قبر که دیگه این حرفا رو نداره, بایدم اینو 
بگی, تو اگه سنگ قبرت بشکنه.بچه هات ميان 
و 
بگیره» بیست ساله این گوشه غریب افتاده ام یکی 


نوما که وک مت ۱ اه ار ند دل ک دو 
یاد خاطرات زنده بودنش افتاد. با دلتنگی ادامه 
داد: ای روز گار... ننه‌مون ما رو سر سیری زایید. 
: ص سے n‏ / 
فریدون نشست روی یک سنگ قبر دیگر. 
لحنش آمیخته با کنایه بود: باز تو رفتی تو عالم 
هپروت. ولمون کن بابا تو هم با اون ننه ت. مرد 
هم اینقدر بچه ننه! خیر سر مون ماسالهاست که 
O‏ ی ۱ 
مرده‌ایم ولی تو هنوز تو گذشته سیر می کنی. 
مجید با حسرت آهی از ته دل کشید و نگاهش 
رادوخت به زمین: الهی خدا لعنتت که سوسن. 
۰ ۰ ۵ 
هرچی کشیدم از دست اون لکاته بود. 
باز تو یاد سوسن افتادی, جی کار داری به کار 
اون؟! آخه تو مرده‌ای و اون زنده س. می‌خوای 
بر ۱ 


|۱۱ 


"فریبا امیراسکندری " شاعر و نویسنده خلاق و پوینده.به لطف و پشتوانه قر یحه نیرومندش با نو گرایی سنجیده و : 


| درونی شده.داستان "زنگ خانه به صدا درمی آید!" را در تداخل خیال و واقعیت نوشته است. 


: از "فریبا امیراسکندری" که در چند دوره گذشته این مسابقه چند بار به عنوان داستان نویس بر تر و بر گزیده | 


0 معرفی شده است. همواره داستانهایی گیرا و قوی و ماند گار خوانده‌ايم. 


دامن کوتاه مخمل کبریتی که پوشیده با گلهای 
بنفش تاپش همخوانی دارند و پاپوش نسکافه ايش 
0 درست همرنگ موهای بلند و تازه رنگ شده‌اش 
است که روی شانه‌هارها کرده.با خوشحالی به 
- طرف اتاق خواب می‌رود و لبخندی به پروانه‌های 
0 روی پرده می‌زند و پرده را چنان روی چشمهای 
0 نامحرم پنجره می کشد که احساس می کنی تمام 
پروانه‌ها به پرواز در می ایند و بعد هر سه شمع قد 
0 و نیم قد روی درآور راروشن می کند و عودی را که 
0 کنار عسلی تخت گیرانده» همراه نفس عمیقی بو 
0 می کشد و به سمت آشپز خانه می‌رود...همه چیز 
0 آماده است. راست می گویند که زن نمی‌تواند راز 
دار باشد. حتی پودر گل و پونه‌ای که به شکل دو 


قلب سرخ و سبز تنیده در هم. روی ماست داخل 
کاسه بلور نقاشی کر ده» داد می‌زند که عاشق شده 
است و عشق او...عش ق او مرد متاهلی است که تا 
جند لحظه دیگر قرار است به خانه‌اش بیاید... 

چند وقتی است که چشمانم زود خسته می‌شوند 
واین عادت زودتر از خورشید بیدار شدن هم برای 
تمام شدن آنرژی و توانم. مزید بر علت است. قلم 
راروی دفتر می گذارم و به سمت پنجره می‌روم و 
در میان حریر سرخ و نارنجی و شرابی غروب محو 
می‌شوم. انگار خور شید هم خسته از تبیدن, لباس 
خواب به تن می‌رود که بخوابد. 

-جرامتاهل؟ 

آهمیتی به صدایی که درون سرم می‌پیچد 


نمی‌دهم. بیشتر وقتها خیالاتی می‌شوم. ولی باز هم 
E‏ 

- گفتم چرا متاهل؟ 

با تکرار جمله به سوی صدا برمی گردم. 

زنی با موهای نسکافه‌ای. تاپ زمینه سبز با 
گلهای بنفش و دامن مخمل... 

سریع نگاهی به روی میز و دفترم می‌اندازم و با 
دست پاچگی می گویم: چرا بیرون آمدی؟! 

می گوید: تو حق نداری هر چه دلت خواست 
در مورد من بنویسی!" 

می گویم: آمن خودم تشخیص می‌دهم که 
داستانم راجطور بايد بنویسم...در ضمن در 
موردت چیز بدی هم ننوشته‌ام, تویک زن آزادی 
و حق داری عاشق شوی... 

ooo 

0 n 

باملایمت می‌گویم: "عزیزم. آن وقت که 
نمی‌شد در موردش داستان نوشت...ماغیر عادی‌ها 
ار نامتعارفها را می‌تویسیم تازه 
اکر عجلە نمی کردی می دندی که من ذرموردت 
می‌نویسم که یک زن نجیب و پاک هستی و گناهی 
مرتکب نشده‌ای. می کوند ولی اآن‌مرد..ان 
مرد که خودش زن دارد جه؟!" 

می گویم: کار او هم از روی هوی و هوس نبود ه؛ 


٥‏ بهمم ٩۱‏ اطلاشات‌هقتگس 


خروار خاک نخوابیده بودم و یکی بود که گاهی 
شبهای جمعه يه فاتحه برام بخونه. 

_حالا که چی؟می خوای بر گردی ازش انتقام 
بگیری؟ اون دختر به درد تو نمی‌خورد. مجیدا 
اخه حیف اون نبود که زن تو بشه زن يه ادم 
آس و پاس ولگرد که نمی‌تونست یه سقف بالای 
سر خودش جور کنه چه برسه برای اون دختر 
بیچاره.... من اگه جای اون بودم حاضر بودم موهام 
رنگ دندونام بشه اما زن تو نشم." 

ختم کلامش مجید را عصبی تر از قبل کرد و 
دردی تند قلبش را دوباره به درد آورد. دردی 
که زند گی‌اش را کوتاه کرده بود و نگذاشته بود به 
آرزوهایش برسد. از وقتی که مرده بود این اولین 
بار بود که باز هم آن درد و احساس ناخوشایند به 
سراغش می آمد. با عصبانیت گفت: "مگه من از تو 
خواستگاری کردم؟ من دوستش داشتم." 
اشتنت تو سرت بخوره دوست 
داشتن که نون واب نمی‌شه» بنده خدا! 


دوست دان 


مجید این بار طاقت نیاورد و از جایش بلند شد. 
خواست چیزی بگوید که فریدون دنبال حرفش 
راادامه‌داد: اصلاً از کجا معلوم که سوسن تو 
را می‌خواست؟ شاید از کس دیگه‌ای خوشش 
می‌اومد!" 

-فری بس می کنی این چرندیات رو یا بیام 
خودم درستت کنم ؟! فریدون لبخندی معنی دار 
زد و گفت: حرف حق تلخه ؟!" 


خیالت راحت باشدا نه لطمه به ایمانش خورده و 
نهاعتقاداتش... حتی با این کار شاید نزد خداهم 
عزیز تر می‌شود که حامی یک زن تنها و بی‌پناهی 
مثل تو شده هوای زن و بچه خودش راهم دارد... 
قرار است فقط گاهی به توسر بزند خودش رابه من 
نزدیک می کند و با نگاهی که به صور تم می‌اندازد 
متوجه غم درون چشمان عسلی‌اش می‌شسوم. 


دستش راروی شانه‌ام می گذارد و می گوید: تو وه yy‏ 
یک زنی باید در حمایت از زنها بنویسی..اگر  ٠,‏ 
این داستانت چاپ شود خیلی از زنها علیه‌ت : 
می‌شسورند. تو داری کار مرد متاهلی را که دوباره ۱ 
عاشق شده, درست جلوه‌می‌دهی. دستش رااز | 
روی شانه‌ام برمی دارم و ميان دو دستم می گیرم : 
9 می گویم: "عزیزم. من در درجه اول نویسنده‌ام | 


و واقعیتهایی را که ی داس ان می کنم... الان 


خود اوست که باید درست یا غلطش راتشخیص : 
بدهد " آهی که می کشد انگار غروب پشت پنجره : 
رات ر هتر می کد مود رن دید ی رابرای : 


خیره نگاهش می کنم و می‌اندیشم که خیلی | 
از حرفهاو دردهای جامعه ما-چه خوب و جه 
م نگفته و ننوشته می‌مانند... 1 


بد -به خاطر شر 


۰ ۰ ۰ ی موه ۲ 
مجید خم شد و از روی زمین سنگی را که تقریبا 
درشت تر از بقیه سنگها بود. بر داشت و آن را به 
2 
سمت فریدون نشانه رفت: گورتو گم می کنی یا 
1 
فریدون که انتظار چنین واکنشی رانداشت 
5 1 1 ۲ ۲ 
عقب عقب رفت و گفت: تو دیوونه آی» خل و جلی؛ 
مجاره سوت ی حو دات که زیت ده دت 
ترجیح داد و دوید دور شد. مجید اماسنگ رابه 
زمین انداخت و رفت نشست زیر درخت کاج پیر 


می کنیم و با خجالت از بیان تعدی و تجاوزهایی که 
پنهانی صورت می گیرد. باعث قوت گرفتن جر م 
رت وا کی این ها ان کی کرد 
اصلا در کجای کار قرار دارد و نقلش خوب است و 
ی بد و بازتابش چه خواهد بود.. 

E‏ ا 

اضطر اب زن آذیتم می کند و می گویم: خیالت 
راحت باشد. اگر تو نمی‌پسندی ادامه نمی‌دهم "زن 


روزهای بستری بودن در بیمارستان برایش تداعی 


می‌شد. سالهایی نه چندان دور. شاید هفت هشت . 
ای یس ات رس E‏ 
فکرمی کرد به باد می آورد که شنیدن یک ر 
باعث ایست قلبی‌اش شده بود اما یادش نبود چه . 
خبری. سنگ ریزه‌هایی را که روی زمین ريخته . 
بود توی دست مشت کرد. بعد یکی یکی آنهارابه . 
دوردستها پرت کرد. سنگها گاه کنار پای عابری . 
که از آن اطراف رد می‌شد یا شاید آن نزدیکی‌ها . 
ال تن سر تس زا 
کسی را جلب نمی کرد شاید سنگی بود که از زیر پا 


در می‌رفت . مجید هم بد جوری در خودش پیچیده 


بود. سرش رابلند کرد. به اطراف نگاهی انداخت. ‏ 
روز جمعه بود و خیلی‌هام ی آمدند برای زیارت . 
اهل قبور. شاید مادرش هم می آمد. میان آدمهای . 
جورواجور دنبال قیافه‌ای آشنا می گشت که یکباره : 


چشمش به زنی افتاد که به سمت او می آمد. محال 0 


سوسن با دو تا پسربچه دوقلو که تقریباً چهار . 
پنج سال داشتند. به سمت یک قبر رفت. مجید 0 
دنبالش راه‌افتاد. کنار قبر فریدون که رسید. هر . 
دو ایستادند. چیزی از ذهنش مثل یک روشنایی . 


خاکستری عبور کرد: پس خبر ازدواج تو با فری 


پای تو صبر کردم! کاش زودتر می‌شناختمت. 0 


۵ ۰ 1 
خیلی بی‌وفا بودی» سوسن! 


اول نفس راحتی می کشد. ولی بعد از جند لحظه 
می‌پرسد: "یعنی همین طور نیمه تمام روی کاغذ 
می‌مانم؟ با سرم تایید می کنم. 

به طرف دفترم سر خم می کند و می گوید: 
باشه..بنویس... راستش خودم هم می‌خواهم 

بدانم که عاقبت این زن و مرد چه می‌شود... 
ولی. ی 
و نخوانی؟ 
بدون اینکه نگاهش کنم می‌گویم: انه!" 
: سکوت بینمان راصدای پای باد که بیرون 
| و پشت پنجره قدم می‌زند. پر می کند و بعد 
۱ صدای پای زن که می‌رود و تند برمی گردد 
تالبه دفتر پیش می‌اید. باصدای ارام و 
مهربانی می‌پرسد: حالا واقعا مرد خوبیه؟" 

چشم در چشمش می دوز م.... شر مش را 
زیر نگاهم می‌بینم. با مژه‌های فر خورده نگاه 
نگرانش رامی گریزاند و در دفتر فرو می‌رود. 
جای رد پاهای خورشید هم دیگر از آسمان 
رفته است. به سمت میز می‌روم و دفتر را 
می‌بندم. لاامپ راروشن می کنم و قبل از اینکه 
تمام قد جلوی قاب اينه بایستم و خود را 
ll la‏ 
TT‏ 
طرف در می‌روم... 


اھات ہف گے شمارو ۳۷۸۳ 


سح در ح ای خداده دریگ ان تعلیم دهد در ملکه ت ده عظمت از او ر شود 


© امام صادق (ع) 


ابراندخت صادقیوند 


ایزابل آلن ده نویسنده معاصر شیلیایی گر چه‌اقامت 
کش ور آمریکارادار دامابتابه گفته خودش:! گر سالی 
یکبار به مادر ید نیاید نمی تواند راحت نفس بکشد! 

او به نوشته‌های نشر یات آهمیت می‌دهد و همه مطالب مر بوط به خودش 
رامی‌خواند. 

شاید برای شما جالب باشد که بدانید این نویسنده بر ادرزاده سالوادور 
آلنده" رئیس‌جمهور معر وف اهل شیلی است که در یک کودتا سر نگون و 
بعد از کودتا هم ژنرال پینوشه خانواده آلنده از جمله ایزابل آلنده نویسنده 
معاصر را تبعید کرد و ایزابل جوان در تبعید بود که تفکر نویسنده شدن را 
در خود مانند جوانه‌های یک درخت در حال رشد یافت. 

اودر اوج نوجوانی کتاب شهر حیوان_ ات را که کتابی مر بوط به مخاطبان 
نوجوان بود.نوشست.اوالوناء خانه ارواح و پاتولا که سر گذ شست دختر فوت 
شد هاو بو داز دیگر کتابهای مور د علاقه این نویسنده‌به شمار می روند که 
در نوجوانی و جوانی نوشته است و... 

من‌اورادر خانه‌ای که مر کز هنری کشورهای آمریکای جنوبی نظیر 
شیلی, ود واا مکر کر و است به همراهچند خبر تگار دیگر اسپانیایی 
ملاق ات می کنم واز وی رمزوراز چون من هم خبر نگاری هستم که 
می‌خواهد ویس نده‌هم بش وداو آلنده‌می گوید: تجربه اولین اصل داشتن 
معدن دانسته‌ها و رفتارهای سعاد تمند. شکست خور ده و با پیر وز است و 
بعد هم مطالعه کتابهای نویسنده‌های بزر گی نظیر مادام بوواری ,بالزاک: 
تولستوی. همینگوی وغیره. 

او لحظه‌ای مکث می کند و سیس ادامه می دهد : خوشبختانه و با بد بختانه 
من تجربه هر گونه زند گی متفاوت راداشته‌ام که‌منشا آن هم کود تا 
در وطنم و تبعید است و همانطور که می‌دانید. دختر جوانم هم در اوج 
شکوفایی در ۲۹ سالگی فوت کرد ومر گ پائولا (دخترم) و کتابی که‌از 
درد و رنج از دست دادن او نوشتم باعث شهرت جهانی من شد و همین حالا 
هم پائولا از شناخته شده‌ترین کتابهای من است که به بسیاری از زبانهای 
دنیا تر جمه شده است. 

او سپس اضافه می کند: من و پائولا در 
مادرید به سر می‌بردیم که اوروزی دچار 
یک حمله عجیب مغزی شد و به کمارفت 
و معالجات مکرر هم نتوانست او رانجات 
دهد واز میان مارفت و همین حالا هم اگر 
این کتاب رابخوانید. درد و عذابی که من از 
رگ باتولا کشیدم زاذرتوشته‌هایم در ک 
می کنید وشاید هم این رنج و عشق حقیقی 
و مادرانه بود که باعث شهرت جهانی این 
کتاب شد. 

اسان ات ر جال حاف هس ری که 
جند سال پیش از وی جداشد» یک پسر دارد 
کد رمم ای اتو الور اواج د 
نوه کر ده است. 


۲ ۲۵ بهمی ٩‏ اطلهات‌مهقگ 


سے 


۷ مت چ‎ ۰ "EE 
E “° ۱ و‎ 
تا‎ 


او وقتی بااصر ار من بر ای باز گویی بیشتر ماجراهای زند گی اش روبر و شد می گوید: 
ماجراهای ز ند گی من در اصل از کودتای ۹٩۷۳‏ ۱ شیلی شروع شد چون چندین 
سال نویسند گان زیر چکمه ژر الها از نوشتن در باره هر سوژه‌ای منع شدند 
وحالا همه اینهاباعث شده که من هم روح ناا رامی داشته باشم وهنوز هم با 
وجود شسهرت و زند گی نسبتا مر فه به آرامش واقعی زند گی دست نیافته‌ام. 
گفتنی است بیشتر کتابهای | لنده‌در بارسلون اسپانیا چاپ شده‌است.مانند 
کتابهای دیگر نویسند گان آمریکای جنوبی همچون "صد سال تنهایی "اثر گابریل 
گارسیامار کز که در اوج فقر مالی نویسنده‌در بارسلون چاپ شد واورابر نده 
جایزه نوبل : ۱ 
ایزابل آلنده‌هم چندین جایزه‌بز رگ ادبی جهان رااز ان خود کر ده وبیشترین 
خوانند گان کتاب او در اسپانیاو آمریکابخصوص نیویور کی‌ها یعنی شسهر بز رگ 
غریبه‌های‌جهان سا کن هستند و در آنجابود که اوباهمسر آمریکایی اش ویلیام 
کوردون ازدواج کرد و با وجود یک زند گی به ظاهر آرام که حتی در میهمانی‌های 
کاخ سفید در زمان رئیس جمهور کلینتون شر کت می کرد باز هم از همسر 
امریکایی اش جداشد.او در حال حاضر بین شهر های مادرید. شیلی و امریکا 
مرتب در سفر است و خودش در این باره‌می گوید: گاهی غصه‌ها هم دوست خوب 
انسان می شوند وبه همر اهشان به همه جامیر وند. نویسنده‌ای که خوانند گان 
کتابهایش گاهی حتی از شسخصیتهای بز رگ جهان هستند ولی تجر به‌های تلخ و 
شیرین‌بین اووزند گی روز مره‌اش یک ناهماهنگی همراهبا هماهنگی به وجود آ ورده 
است. و هر روز به دنبال شکفتن شکوفه‌های تجر به‌ اش و | بیاری اندیشه‌هاست 
و گاهی کتابهای خوب و تازه بخصوص برای جوانانی که طالب شهرت و نوشتن 
هستند می‌نویسد و گاهی هم کتابی برای کسانی که زند گی رادر ریشه‌های 
برنامه‌های غذایی و منوی غذاهای سنتی می‌بابند. نظیر کتابی که دربارةً غذاهای 
آمریکای جنوبی نوشته است. 
ایزابل درباره‌هزارویکشب هم قصه‌نوشته است که به گفته خودش این کتاب 
حاصل جند ماه اقامتش در بیر وت (لبنان) است. البته دربارة ایزابل و سالهای 
طولانی کار مطبوعاتی ام در ماد رید حرفهای زیاد ی‌هست که می توانم بنویسم ولی 
فعلاً به این نوشته | کتفامی کنم ویاد آور می‌شوم که اواخیر آجایزه گابریل میسترال 
بزر گترین شاعره معاصر شیلی رااز دست رئیس جمهور شیلی دریافت کرده‌و 
جند بر نامه تتاتر در لندن و نمایشنامه‌هایی 
برای جوانان در شیلی با همکاری وی به روی 
صحنه رفته است...در دنیای به ظاهر متمدن 
امروزی که هیچ فردی از انتقاد و آزار دیگران 
وحتی تشویق‌های راست ودروغ درامان 
نیست. ایزابل النده در مصاحبه‌ای با روزنامه 
.8 مادرید گفته است: حرفهای منتقدان 
شمارا تکان می‌دهد. به فکر اصلاح و بهتر 
| نوشتن می‌افتید و تشویق‌ها هم به شما عشق 
به زند گی,در کنار کسانی که برایتان وبرای 
آنها مهم هستید می‌بخشد. 
وبا همه این حرفها اضافه می کند؛ گاهی هم کار 
کردن در حال و هوای تنفر و فضای مسموم 
اخلاقی, خلاقیت دچار تزلزل می شود! 
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فرستادند دنبالم که بیا مشکلات خانوادگی را حل 
کنیم و تو هم به خانواده کمک کن. 


ده سالی بود که قید خانواده را زده و از بزن و 


ببندهایشان خسته شده بودم. پدر و مادرم زندگی 
خواهر هايم راتباه کر ده‌بودند. از همه بد تر اینکه انها 
رابه ازدواجهایی مجبور می کر دند که اصلا دوست 
نداشتند و من هرچه می گفتم فایده‌ای نداشت 
و هیچ کس رابه اندازه خانواده خودم طمعکار 
نمی‌دیدم. همه چیز یک روی ظاهری داشت و یک 
باطن وحشتناک. خانه و زند گیمان نشان می‌داد 
که ما خانواده متمولی هستیم در حالی که این طور 
نبود. پدر و مادرم دنبال دامادهای با نفوذ و پولدار 
بودند تا بتوانند زند گی را جلو ببرند. پدرم هر نوع 
دلالی رابرای خودش حلال می‌دانست و دست 
به هر کاری می‌زد که پولهای باد آورده بیشتری 
به دست بیاورد. من ما جور دیگری بز رگ شده 
بودم. از بچگی عاشق مکانیکی ماشین بودم و آنقدر 
در تعمیرگاه اقا فاخر پلکیده بودم که خودم هم 
یک پا استاد شده بودم. اند ک در امدی داشتم ولی 
حاضر نبودم مثل خانواده‌ام با دروغ و تظاهر زند گی 
کنم. وقتی می‌دیدم پدرم به راحتی کلاه سر این و 
آن می گذارد یا مادرم از دادن قرض هایش طفره 
می‌رود خیلی دلخور می‌شدم. برای همین یک روز 
بعد از یک دعوای مفصل برای همیشه از خانه زدم 
بیرون... ده سال زند گی‌ام با انها فاصله داشت تا 
اینکه مادرم با اشک و گریه امد دنبالم و دست به 
دامانم شد که به دادش بر سم. 

وقتی رفتم خانه دیدم همه چیز با روزهایی که من 
انهاراترک کرده‌بودم عوض شده در خانه‌ای 
کوچک مستاجر هستند و و وضعیت بهم ریخته‌ای 
دارند. پدرم رابه جرم معامله غير قانونی به زندان 
انداخته بودند و یکی از خواهرها هم طلاق گرفته 
بود و به خانه پدرم بر گشته بود. من آن روزها سی 
و پنج ساله بودم و تازه با دختری نامزد کرده بودم. 
زند گی ساده‌و آبرومندی داشتم و حالا ناگهان با 
این مشکلات روبرو شدم.مادرم تاخرخره در 
قرض بود. وضعیت پدرم هم نأمعلوم... مادر مثل 
همیشه قصه‌های دروغینش را تعریف می کرد و 
من خسته از باز گشت به این گذشته» از او خواستم 
بگوید جه کمکی از من ساخته است... 

گفت جند ماه است اجاره خانه را نداده‌اند و 
صاحبخانه حکم تخلیه را گرفته. 

از او خواستم هرچه دارایی دارد به من بگوید. 
آنقدر تحت فشار گذاشتمش تا جند تکه طلا و 
سویچ ماشین رابه من داد. ته دلم افسوس خوردم 
که بعد از این همه سال دارایی‌ اش همین است در 
حالی که همیشه فکر می کرد زن موفق و دست و 
پاداری است و مرا مسخره می کرد که می‌خواهم با 


. | 

کار گری در تعمیر گاه به جایی بر سم. 
همان شب وسایل خانه راجمع کردیم و انهارا 
به خانه خودم اوردم. روز بعد ماشین و طلاها را 
فروختم و بدهی صاحبخانه و کاسبهای محل رادادم. 
بعد باید به فکر وضعیت خواهرم می‌بودم. مادرم 
دائم از مهریه خواهرم حرف می‌زد که اگر قاضی به 
نفع او رای می‌داد و مهریه راهر چه زودتر می گرفتند 
زند گیشان رو به راه‌می‌شد. امامن مسیر دیگری را 
در پیش گرفتم. صبح زود دست خواهرم را گرفتم 
وبردم محل کار شوهرش. خواستم هر دو صادقانه 
مشکلاتشان رابه من بگویند. دیدم شوهر خواهرم 
هم از دروغ و ریا و مال پرستی خواهرم خسته شده 
است. می گفت کلی بدهی به بار آورده تا توقعهای 
خواه رم را بر اورده کند. بهش گفتم تنها یک راه 
وجود دارد. ان هم ندادن مهربه خواهرم است. در 
این صورت دیگر تحت فشار مادرم نیست و خودش 
به تنهایی می‌تواند برای زند گی‌اش تصمیم بگیرد. به 
گرفتن مهریه نیست. زن بیچاره وارفت و شروع 
به غرغر کرد که حالا خرج این دختر و بچه‌اش به 
حمایتهای مادرم به اميد مهریه‌ای بود که او با خود 
می آورد. به خواهرم گفتم زندگی سخت است و 
اگر بخواهی میان بر بزنی هر گز به مقصد نمی‌رسی. 
کمتر با مادرم در تماس باشند. شوهرش هم از من 


مادرم دائم از مهریه خوآهرم حرف می زد که اگر قاضی به نفع او رای می‌داد و مهریه راهر | 
چه زودتر می‌گرفتند زندگیشان رو به راه می‌شد. اما من مسیر دیگری را در 


أ سس 
خواهرم که امورات مالی را بهتر از من بلد بود بهم 
اطمینان داد که این رقم پول را حتما پدرم در جایی 
خواهرم محبت بیشتری نسبت به او پیدا کند. بعد 
از چند ماه بالاخره پدرم به زبان آمد و حقیقت را 
گفت و شوهر خواهرم هم به دنبال طلبکارها رفت 
و موضوع را فیصله داد. همه فکر کردند شوهر 
خواه رم هزینه‌ها را پرداخت کرده‌چرا که پدرم 
جرات نداشت به مادر واقعیت را بگوید که در همه 
این مدت پول هنگفتی را مخفی کرده بود... 

این داستان جند جنبه مثبت داشت. اول اینکه 
رابطه خواهرم و شوهر خواهرش آنقدر خوب شد 
که باور کردنی نبود. و یک زند گی از جدایی و طلاق 
نجات پیدا کرد و دوم اینکه پدر و مادرم به نقطه 
صفر رسیدند و با مقرری که من و شوهر خواهرم 
زند گی ساده‌ای را از سر گر فتند. 

کافی نیست اما من به بهانه گیری‌های او اهمیتی 
نمی‌دهم و حتی خواهرم هم دیگر تحت کنترل 
مادرم نیست و او هم دیگر پولی به انها نمی‌دهد. 
مراقب هستم که باعزت و بی کم و کاستی زند گی 
کنند ولی از ولخرجی و تظاهر کاری خبری نیست. 
همیشه می گوید باز گشت من به این خانواده خطر 
حرفش چقدر درست است. ولی خوب باور دارم 
که بار کج به منزل نمی سد... 


اتکی اب۳۷۸۳( ۳۳ 
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تن در دوری از حسادات است 


اما حسی (ع) 


سعی می کرد به دیگران کمک کند .او در سال ۰۲۰۱۳ وقتی ارزش شر کت به 
۴ میلیارد دلار رسید. از مدیریت کناره گیری کرد. او کسی بود که توانست 
یکی ازمهمترین شر کتهای طراحی در جهان راایجاد کند, که مبلمان و وسایل 
رادر قیمتهایی بسیار مناسب تر به مردم در سر اسر جهان اراته می کرد و 
CE‏ 


۱ ۱ ۲ ار سال نامه بود و در انتهای دهه ۴۰ به خرده فروشی روی آورد. اولین شعبه 
بزکوراسدون خاننی ۱ ۱ ۱ J‏ ۳ راهم درشهر آلمهالت کش ور سوئد در سال ۱۹۵۸ افتتاح کرد اما در حال 
ST‏ ۱ حاضر بیش از ۴۱۱ شعبه از ایکیا در سراسر جهان وجود دارد. اقای کامیراد 
اینگوار کامپراد. مو سس شر کت لوازم د کوراسیون داخلی معروف "آیکیا" روی قیمت مناسب والبته نو آوری در محصولات تاکید داشت» و همین عقیده 
هفته گذشته در ۹۱ سالگی د رگذشت. آقای کامپراد این شر کت رادر سال شر کتش را به این غول امروزی تبدیل کرد. او زند گی پر پیج و خمی داشت و 
۲۳ وقتی فقط ۱۸ سال داشت تاسیس کرد. او اگرچه بعد از مدتی به یکی در دورانی از جوانی از طرفداران رژیم نازی آلمان بود که بعدها این تصمیم را 
از ٹر وتمندترین افراد جهان تبدیل شد اما همیشه زند گی متوسطی داشت. "بز ر گترین اشتباه زند گی اش خواند و با همه اینها توانست در حوزه تجاری 
لباسهای دست دوم می‌خرید. ناهار را در مغازه خودش می‌خورد وهمیشه بافکر والبته کمی جرات. شر کتی بز رگ بنا کند. 
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ماهی باد کنکی که به سیستم دفاعی عجیب و غریبش معروف است و در مواجهه با خطر خودش ماھی سمی حوشمرژی 
راباد می کند, ظاهر | در بین غذاهای دربایی محبوبیت بسیاری دارد. اما پخت ان کار هر اشیزی 

نیست. چون این ماهی بخشهای سمی دار د که باید به دقت جداشوند. در غیر اینصورت می تواند .` ۳ 

حتی موجب مرگ فرد شود. جگر این ماهی سمی‌ترین بخش بدنش است. یک فروشگاه در ژاپن 
که گوشت این ماهی را در بسته بندی می‌فر وخت. متوجه شد که در ۵ بسته از آنها جگر ماهی 
جدانشده است و بلافاصله موضوع را با اورژانس در میان گذاشتند. این وضعیت سبب شد که 
ر رای زرا ری ری ر رورت رلک وحن راب 
Ty‏ راتفر درف | 
به فروشگاه بر گرداند. این فروشگاه در شهر مر کزی گاماگوری قرار دارد و وقتی متوجه موضوع 
شد که یکی از خر یداران بسته گوشت را که به ان مشکوک بود به اداره سلامت بر ده بود. بد 
نیست بدانید اگر جگر جدا نشده باشد. سم آن ممکن است بقیه قسمتهای گوشت ماهی را هم 
به طرز خطرناکی آلوده کند به همین دلیل با استفاده از بلند گوهای اضطراری, دو عدد از ۴بسته ۱ 
دیگر بر گردانده شد واکنون دو بسته دیگر مانده است. ولی خوشبختانه هیچ گزارش بدی از ۱ 
مصرف این ماهی به گوش نرسیده است. جالب است بدانید که دردسرهای فراوان پخت این 
ای ان سر امسر تفای کران حر رای خریانی ارو 
فروشگاه مورد نظر اعلام کرد که دیگر ماهی باد کنکی نمی‌فر وشد! 


ترس سای 


جندی قبل یک صدای ناگهانی و مهیب که با نور شدیدی همراه بود. سا کنان 
میشیگان راحیرت زده کرد. خیلی‌ها تصور کر دند که صاعقه‌ای پر قدرت 
باعث آن بوده است. در حالی که هیچکدام نمی توانستند لرزش ایجاد شده 
توسط ان را توصیف کنند.اما | نچه کارشناسان اعلام کر دند وبرخی مردم به 
چشم دیده بودند. حاکی از حضور یک شهاب سنگ بود که همچون گلوله‌ای 
آتشین در آسمان میشیگان سوخت و با تابش نور شدید و صدایی بسیار 
بلند همراه بود. البته این شهاب سنگ از فاصله حدود ۵۰ هزار کیلومتری از 
سطح زمین عبور کرد. اما به قدری بز رگ بود که نور شعله هایش لحظاتی 
همه جا را مانند روز روشن کرد همچنین سازمان زلز له نگاری اعلام کرد 
که لرزش ابجاد شده از عبور ان. همانند یک زلزله ۲ ریشتری بوده است. 
خوشبختانه تمام شهاب سنگ در هوا سوخت و چیزی به زمین اصابت نکر د و 
خسارتی بر جای نگذاشت. اما عبور شهاب سنگی با این ابعاد از این منطقه هم 

| بسیار عجیب است. اکثر شهاب سنگها به قدری کوچک هستند که در همان 
ل#مْ لایه‌های بالایی جو زمین می‌سوزند اما این شهاب سنگ ظاهرا چند متر قطر 
۱ داشته است و مردم به قدری متعجب و شو که بودند که در همان چند ثانیه 
اول تعداد ۷۰۰ تماس با پلیس و مراکز اورژانس بر قرار شده بود! 


سم ر 


۲ بهمی ٩۱‏ اطلھات ہد گے 
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در یکی از اتوبانهای اسپانیا بعد از شروع ترافیکی بسیار شدید در یک سمت 
اتوبان» ماموران یلیس در حال هدایت خودروها و اطلاع رسانی بودند که 
موضوع مشکوک شده بودند. گزارشات سرقت رااز اداره مر کزی دنبال 
کردند و متوجه شدند که کمی قبل از انبار یکی از فر وشگاههای منطقه 
کارآمون. حجم زیادی پر تقال به سرقت رفته است. به دنبال ان. ماموران 
خودروهای دیگر راهم بررسی کردند و در نهایت دو خودرو و یک ون را 
شناسایی کردند که پر از میوه بودند. انها بیش از ۴ هزار کیلو گرم میوه را از 
انبار فر وشگاهها دزدیده بودند اما خوشبختانه ترافیک سنگین دستشان را 
رو کرد. ۵ نفر در این سر قت دست داشتند و حتی یکی از انها زیر پر تقالهای 
پشت ون ینهان شده بود. عجیب تر از همه این است که می‌خواستند با این 
همه پر تقال چه کنند. چون فروش انها کار ساده‌ای نیست و از طر فی بايد 


دزو قامه ها 


برخی از مردم ایتالیا که از خدمات پستی شکایت داشتند. احتمالاً دلیل 
نرسیدن بعضی نامه‌ها را بیدا کر ده‌اند. یک مامور پست در ایتالیا بیش از 
۰ کیلوگرم‌نامه و مرسوله پستی رادر گاراژ خانهاش جمع کرده بود. 
به گزارش پلیس, ماموران انبوهی از مرسولات پستی را که وزن شان به 
۳ کیلو گرم میر سید در خانه این نامه رسان ۵۶ ساله پیدا کر دند. جالب 
اینکه این بزر گترین دزدی نامه است که تا کنون در ایتالیا ثبت شده است. 
این مرد در ۸سال گذشته انواع مر سولات پستی از جمله قبضهای خدماتی: 
اعلامیه‌های بانکی. دفتر چه تلفنهای قدیمی یا حتی نامه‌های شخصی را جمع 
می کر د. در اتفاقی مشابه. کار گران کار خانه بازیافت به پلیس خبر دادند که 
۵ جعبه پلاستیکی دریافت کرده‌اند که همگی پر از نامه بودند. از آنجا که این 
نامه‌ها نمی توانند نفعی برای افر اد دیگر داشته باشند. دلیل این کار مشخص 
نیست.برای مثال در سال ۲۰۱۴ نیز یک مامور پست در شهر نیویورک به 
جرم دزدی نامه‌هایی که در ۰ سال اخیر باید به مقصد می‌رساند دستگیر 
شد. او بیش از ۴۰ هزار نامه را در پار کینگ, خودرو و کمد لباسش پنهان 


کر ده بود. مرد ۵۲ ساله‌ای در کارولینای شمالی نیز بیش از ۱۸۰۰ نامه و بسته 
مردم رانزد خود نگه داشته بود. این اتفاقات سبب شده است که خیلی از 
مردم در کشورهای مختلف. ذهنیت خوبی به پست نداشته باشند و هر نوع 
تاخیر در تحویل مر سوله‌های خود راء دزدیده شدن تلقی کنند. البته این نامه‌ها 
بعد از کشف. تک به تک به صاحبان اصلی شان تحویل داده می‌شوند اما این 
تاخیر های چندین ساله مشکلات بسیاری برای افراد به وجود می آورد. 


شت > و 


بوتاکس شتری 


آیا می‌دانستید بین زیباترین شترها در عربستان سعودی مسابقه‌ای بر گزار 
می‌شود؟ و اینکه صاحبان این شترها برای برنده شدن هر کار که بتوانند انجام 
می‌دهند. در مسابقات اخیر نیز طبق معمول شر کت کننده‌های بسیاری بودند. 
اما در رقایت امسال ۱۲ شتر نتوانستند صلاحیت حضور در مسابقه را به دست 


| آورند.می‌دانید دلیلش چه بود؟ تزریق بوتاکس! ظاهرابوتا کس که به یکی از 


را ار ای ری ی سر ار 
به کار می رود. این مسابقه بخشی از یک فستیوال یک ماهه مختص شتر ها است 
که در رماح. در ۰ کیلومتری شرق ریاض بر گزار می‌شود. در این فستیوال باغ 
وحشی وجود دارد که بلندترین و کوتاهترین شترهای جهان در آن هستند. موزه‌ای 
با مجسمه‌های شنی شتر در ابعاد واقعی و همچنین غرفه‌های فروش شیر شتر در 
ان قرار دارد. اما بخش مسابقه زیبایی هم محبوبیت زیادی دارد که اندازه گونه 
ولب شترهانقش تعیین کننده‌ای در انتخاب بر نده دارد و اینجاست که بوتا کس 
وارد بازار می‌شود! خیلی از صاحبان برای بزرگتر شدن لب شترها به آن ژل تزریق 
می کنند و بر نده مسابقات جایزه خوبی نصیبش می‌شود. اما به هر حال داشتن یک 
شتر زیبا هم هزینه کمی ندارد. به همین دلیل معمولا تنها افرادی که توانایی مالی 
خوبی دارند می‌توانند در این رقابت شر کت کنند. البته استفاده از بوتا کس برای این 
مسابقه, مورد بحث است و خیلی‌ها آن رانوعی آزار به حیوانات عنوان کر ده‌اند و 
سعی دارند از این کار جلو گیری کنند. 
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می گفتند: بروغازت رابچران ".حالاحمید یزدانی بعدازاینکه 
مدر ک کارشناسی مهندسی کامپیوترش‌رادریافت کر ده.شروع 


کرده به غاز چراندن. حمید بهیار بیمارستان امام خمینی شهر ستان 
بناب است و یک سال ونیم پیش برای افزایش در آمد. پرورش غاز او کراینی را 


r 


به عنوان شغل دوم انتخاب می کند و حالا آنقدر کارش گرفته که ازعراق برای خرید , 


جوجه غازهابه سراغش می آیند. حمید یزدانی بدون‌اینکه تجربه‌ای در این زمینه .پا 
داشته باشد شر وع به کار کر د.ولی بامطالعه و تحقیق توانست روش ویژه‌ای _ ,وا 


رابرای درمان غازهای بیمار کشف کند. 


(چ را مهندس کامپیوتر به دنبال پرورش 
غاز رفته؟ 

واقعیتش این است که من بعد از پایان تحصیلات 
به دنبال یک فعالیت اقتصادی زودباز ده‌بودم. مدام 
توی اینترنت جست و جو می کردم اول می‌خواستم 
گوس فند رومان_ف پر ورش بدهم.ولی چون هیچ 
سررشته‌ای در ایی باره‌نداشتم, تصمیم گر فتم غاز 
پرورش بدهم که ریسک اقتصادی‌اش کمتر است. 
غازها خیلی کم مریض می‌شوند ومیزان تلفاتشان 
نسبت به سایر دام و طیور پایین تر است. 

#چراسراغ پسرورش غازه ای بومی‌ایران 
نرفتی ؟ 

طبق بررسیهایی که انجام دادم فهمیدم که 
نزاد غاز او کراینی از نژادهای تخمی و گوشتی 
بومی بازدهی بهتری دارد. غازهای او کر اینی یکی 
از بهتر بن نژادهای غاز ها هستند که نو کشان سیاه 


است و تا حدی به قرمزی می‌زند. 
لا یعنی یک روز صبح تصمیم گر فتی چند غاز 
بخری و کار راشروع کنی؟ 


حدود ۱۸ ماه پیش بعد از کلی تحقیق کارم را 
شروع کردم. ۱۲ غاز مولد از شمال خریدم وبرای 
جوجه کشی به اینجا | وردم. الان حدود ۸۰غاز 
دارم و حدود 2 ۴ جوجه غاز رافر وخته‌ام. البته 
طبق پیش‌بینی بايد ۰۰ ۱۵ جوجه غاز می‌داشتم که 
دستگاههای ما خراب شد و مجبور شدیم تعداد 
زیادی از تخمها را بیرون بریزیم. 

×« چقدر هزینه کردی؟ 

حدود ۲میلیون و ۰ ۰ ۵هزار تومان برای خرید 
غازه ای مولد هزینه کردم. ۷ میلیون تومان هم 
برای خرید دانه و مواد غذایی خرج کردم. تقریبا 
در ۱۸ ماه گذشته برای این کار ۱۰ میلیون تومان 
هزینه کردم. 

×الان سرمایه‌ات چقدر شده؟ 

فقط حدود ۴میلیون‌پول‌غازهای 
را تم ای ا اس نون 
توم‌آن‌هم بابت فروش جوجه‌ها به 


دست اوردم. 


XK‏ چطور بازاریابی 
من‌یک‌سایت فروش غاز دارم که 


وهر کسی می تواند به صورت آنلاین سفارش خرید 
بدهد.این اتفاق باعث شد که جند وقت بیش از 
اربیل عراق مشتری داشته باشم و ۰ جوجه‌غاز 
به این کشور صادر کر دم. اینطور که صحبت کر دیم 
قرار است برای سال بعد هم برای خرید هزار جوجه 
غاز به اینجا بيایند. 

لا یعنی همه چیز به همین ساد گی است؟ 

نه واقعا. اوایل کار داخل دستگاههای جوجه 
کشی من عامل بیماری عفونی "بند ناف پیداشد. 
مسئولین جهاد کشاورزی که هیچ اطلاعی از غاز 
که گفت باید تمام تخمهارابیر ون بریزی ودستگاهها 
راضدعفونی کنی در غیر این صورت در بهترین 
حالت دو درصد از تخمها جو جه می‌شوند. به شدت 
ناراحت و افسر ده شدم چون تمام سر مایه‌ام راداخل 
دستگاه گذاشته بودم. برای اینکه بتوانم این مشکل 
رابرطرف کنم ده‌روز تمام به کمک متر جم گوگل. 
مقالات انگلیسی. فرانسوی و المانی 
مربوط به این مشکل راخواندم , 
و بررسی کردم. مجموعه 3 
تحقیقاتم را روی تخمها ,* 
اعمال کردم و به یک روش 
سه‌مرحله‌ای‌برای رفع 
مشکل عفونت بند ناف 
غازها دست پیدا کردم 
واز طریق‌همین روش 
توانستم از ۰ ۶ تخم عفونی 
شدهام ۰ جوجه به دنیا 
بیاورم. الان هم همه سالم 
و سرحال هستند و تفاوتی با 


سایر غازها ندارند. 

ل(جه جالب. خب نتیجه تحقیقاتت راارائه بده 
تا بقیه هم بتوانند استفاده کنند. 

احتمالاً به زودی‌ این روش راثبت اختراع می کنم 
تادیگران هم بتوانند بااین بیماری مقابله کنند. چون 
هنوز هم کسی باو رش نمی شود که من توانسته‌ام 
تخمهای بیمار رابه جوجه سالم تبدیل کنم. 

با این همه مشغله صبح تا شبت را چطور 
می گذرانی؟ 

در بیمارستان به صورت شیفتی کار می کنیم. به 
ازای‌هر ۱۲ساعت کار ۲۴ساعت استراحت داریم. 
برای غازهاهم روزی یکی دو ساعت وقت می گذارم 
تا آب و دانشان رابدهم.البته فعلاً نیازی نیست 
کاری بکنم ولی در زمان تخم گذاری و جوجه کشی 
باید روزی ۶-۵ساعت زمان بگذارم. 

گر کسی مثل خودت بخواهد این کار رااز 
صفر شروع کند. برایش چه پیشنهادی داری ؟ 

به نظر من پرورش غاز او کراینی کار زود بازده و 
پرسودی است.غازهای او کر اینی تزئینی هستند و 
زیاد تخم می گذارند که به لحاظ جوجه کشی خیلی 
مفید هستند. امانکته اصلی این است که جو جه کشی 

این غازها کار سختی است و به تخصص ویزه‌ای 


ی نیاز دارد.اگر کسی بتوان د مرحله جوجه 


۹ کشی رابه درستی انجام دهد حتماً در 
کارش موفق خواهد بود و خیلی زود به 
1 سوددهی می ر سد. 
۱ (برای شروع کار چقدر 
سرمایه لاژم است ؟ . 
هر جفت غاز مولد ۵۰۰هزار 
تومان قیمت دارد وروزی ۲هزار 
تومان‌هزینه دانه می‌شود. هر غاز 
ماده در سال اول حدود ۰ تخم 
می گذارد و از سال بعد حدود ۸۳ 
تخم.الان قیمت جوجه ۵روزه ۷۰ 
هزار تومان است واگر تمام تخمهابه 
جوجه تبدیل شوند هر غاز ماده‌بعد از 
گذشت یک سال ۲ میلیون تومان سود دار د. 
البته‌نکته‌ای که وجود دارداین است که 
باید حتما برای فروش جوجه‌ها با زاریابی 
کردونمی‌ش ود به این امید نشست که 
مشتری خودش بیاید. 


یک هفته حادنه 
علی ملکی 

پسر ۱ اساله‌ای که هنگام بازی یک سیخ کباب در قفسه 
سینه‌اش فرو رفته بود از مرگ حتمی نجات یافت! 
"ماری والد و پسربچه ۱۱ساله هنگام بازی از نردبانی بالامی‌رفت 
که نا گهان سقوط کرد و از پشت روی بشکه حاوی سیخهای کباب 
افتاد که یکی از سیخهادر قفسه سینه اش فر ور فت.در بی این حاد ثه, 
"ماری والدو به بیمارستان انتقال یافت و به گفته پزشکان بسیار 


رکشت را رانک جابت 
کش _ف لباسهای‌خون الود یک مر د در لباسشویی و | ثار پنجه‌روی کمرش به 
افشای‌جنایت خانواد گی‌انجامید وعامل‌جنایت که قصد داشت باد استان‌سرایی, 
قتل همسرش را به گردن دزدان نقابدار بیندازد دستش رو شد. 
فلاح تهران باخبر شدند و بلافاصله خود رابه آنجا رساندند وبا پیکر خونین زن 
میانس الی روبر و شدند. بدین تر تیب ماموران از همسر وی باز جویی کر دند و او 
با دو مرد نقابدار روبرو شدم که درحال فرار از خانه‌ام بودند. 


تل دح ر توسط ودر مست 


برادربادیگارد یکی از ستاره‌های بزر گ هالیوودی»در 
حال مستی و پس از مصرف بیش از حدمواد مخدر» دختر ۸ 
ساله‌اش رابه قتل رساند و درادامه خود رامچروح کرد. 

به گزارش پلیس انگلیس بیل بیلینگهام مرد ۵۴ ساله‌ای 
با ار NEG‏ 
خوردن پیتزادر فضای مجازی منتشر کر ده‌بود که باهم در 


بیان زندنی یک عشق 


دختری‌جوان,. وقتی بامخالفتهای پد رش برای ازدواج با پسر مور د علاقه‌اش 
روبرو شد. با شلیک گلوله به زند گی‌اش پایان داد! 

N lT‏ دصر ۰ رو یال اب 
شکاری پدرش به قتل رسیده‌است.مادر سیما به بازپرس گفت دخترم دو 
سال قبل خواستگاری داشت. اما پدرش حتی بعد از نامزدی همچنان مخالفت 


پسربیهای به دی شید دهد 


خوش شانس بود که این سیخ از کنار قلبش رد 
شد و جان سالم به در برد. بدین تر تیب یک گروه 
یزشکی دو ساعت وقت صرف کردند تا موفق 
شدند سیخ را از بدن او بیرون بکشند. پسر ک هم 
اکنون تحت نظر یز شکان قرار دارد و خوشبختانه 
حالش خوب توصیف شده است. 


اما لای لورت 


داماد قلابی که شب عروسی خودراجای 
داماد جازده و عروس ۱۸ ساله رامورد آزار و 
اذیت قرار داده بود. به دام افتاد! 

این واقعه در یکی از شهرهای کشور کامبوج 
رخ داد وهنگامی که داماد پس از پایان جشن 
عروسی به خاطر مصرف زیاد نوشیدنی‌های 
الکلی به خواب رفت. یک جوان شیطان صفت 
خود رابه اتاق عروس خانم رساند و در تاریکی 


در ادامه ماموران به بررسی از خانه پر داختند که متوجه شدند مقداری طلا 
به آرزش ۲۰میلیون تومان از منزل مقتول به سرقت رفته است در اینجا بود 
که ماموران به همسر مقتول مشکو ک شدند و به بازرسی ادامه دادند تااینکه 
لباسهای خون آلودی رالابلای لباسهای مخفی شده‌داخل ماشین لباسشویی 
پیدا کر دند.بنابراین‌همسر مقتول مجد دآ مورد باز جویی قرار گرفت و در حالیکه 
همچنان منکر قتل همسرش می شد ماموران به بازرسی بدنی او پر داختند که با 
آثاردر گیری و خراشید گی ناخن بر پوست بدن و روبروشد ند وبدین تر تیب 
همسر مقتول چاره‌ای جز اعتر اف نداشت و گفت:من همسرم رابا چاقوبه قتل 
رساندم وبعد هم ماموران برای کشف انگیزه‌قتل.قاتل رابه همر اه پرونده تحویل 
اداره دهم پلیس آ گاهی دادند. 


یک میز نشسته و می‌خند ید ند پس از گذشت زمانی 
کوتاه به همر اه بر آادرش مشغول مصر ف مواد و الکل شد 
و بعد او که از حالت عادی خارج شده بود در یک اتفاق 
غم انگیز به دخترش حمله ور شد واو رااز پای در آورد 
ودرادامه قصد داشت به زند گی خودش هم پایان دهد 
که بارسیدن به موقع امداد گران نجات یافت. همسایه‌ها 
پس از این جنایت هولنا ک صدای فر باد قا تل و ضجه‌های 


این ازدواج بود و مدام از او می خواست نامزدی‌اش رابهم بزند. تااینکه شب 
حادثه انها با هم جر و بحث کردند بعد دخترم به اتاقش رفت و ساعت ۱۲/۵ 
شب بود که صدای شلیک گلوله راشنیدم و فهمیدم او با اسلحه شکاری 
پدرش به سر خود شلیک کر ده‌است.امایدر سیمااظهارات همسرش را 
رد کردو گفت:ساعت ۴بعداز ظهر بود. نامزد دخترم به خانه ما آمدومن 
صدای در گیری آنها راشنیدم.اما به روی خودم نیاوردم و دراز کشیدم و چند 
لحظه بعد در بسته شد که فهمیدم نامزدش رفته است و همان شب با دختر م 
صحبت کردم و گفتم اومناسب زند گی اینده تونیست که او به اتاقش رفت 
و آن اتفاق افتاد. در حال حاضر تیم جنایی سر گرم تحقیق برای رفع ابهامهای 
موجود این بر ونده است! 


شب به آزار و اذیت او پرداخت. 

پلیس کامبوج در این باره گفت: مرد متهم در 
بازجویی‌هاادعا کرد که من قبلً عاشق این عروس 
خانم بودم. امابه دلیل فقر قادر به ازدواج باوی 
نشدم و به همین خاطر در روز عروسی اش شر کت 
کردم و پس از پایان عر وسی وقتی که داماد بیش از 
حد الکل مصر ف کر ده بود. در یک فر صت مناسب 
وبااستفاده‌از تاریکی شب به راحتی وارد خانه 
عروس شدم و نیت شومم را اجرا کر دم. اما حال از 
کارهایم پشیمانم! 
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زری‌سی ویک ساله است. وقتی که سیزده 
ساله بوده, اسماعیل که فامیل دور انهاست و ده 
سال بزرگتر. خود رابه زری نزدیک می کند و دل 
خیلی خام او رابرای خودش می‌پزد. زری که هنوز 
می‌نویسند. دلباخته و گداخته اسماعیل و وارد 


وادی "در هوایت بی‌قرارم روز و شب می‌ش ود و 
پیش مادرش گریه می کند که عاشقی بی‌قرارم . 
مادرش به او تند می‌شود, پدرش سبیل می‌جود 
و برادر پانزده ساله‌اش توسری می کوبد و ناسزا 
بارش می کند و عشق زری و اسماعیل ناکام ماند. 
اسماعیل دنبال سرنوشت خودش رفت. دیگر هم 
از او خبر ی نشد.و کسی خبر نداشت که زری ثانیه 
امه ماع ی توا هماع 
آه‌می کشد. دو سه سال بعد برای زری خواستگار 
آمد. زری اشکهاریخت که شوهر نمی کنم. مادر او 
راسرزنش کرد پدر سبیل جوید و برادرش محکم 
توی سرش کوفت و گفت: مگه دست توئه که شوهر 
کنی یا تکنی| 

دو سال بعد زری دختری زایید و داشت او رابا 
غصه‌های خودش بز رگ می کرد و زیر پلک خودش 
قصه می‌بافت و وارد شهر آرزوها می‌شد. دخترش 
سه ساله شد و به کوچه شیرین زبانی قدم گذاشت و 
کمی بعد اتفاقی افتاد که ذائقه زری را تلخ وشیرین 
کردا 

روزی به گوشی او پیامی آمد: ای ساکن کوچه‌های 
خوشبختی, آیا مرا به یاد می‌آوری؟ زری پرسید 
کی هستی؟ جواب شنید کلبه‌ای در کوهستان!" 
قلب زری در سینه‌اش تر کید! این اسم رمز اسماعیل 
و او بود... اسماعیل به او گفت در این مدت مدام در 
حال سفر بوده و مثل باد نمی توانسته یکجا بند شود 
و گفت کامیون خریده و در جاده‌ها زند گی می کند. 
زری با انگشتهایی لرزان و با غلط تایپی به او گفت 
شوهر دارم. دیگر پیام نده... بعد شماره‌او رایاک 
کرد و به اندازه چند دستمال کاغذی گریه کرد و 
چش مها و دماغش سرخ شد. شب شوهرش پرسید 
طوری شده؟ زری گفت نه! دخترش گفت: مامان 
زری خیلی گریه کرد. زری گفت: یهو یاد دوران 


آیهمی ٩‏ طلافات‌هقگ 


کے 


بچگی افتادم و دلتنگ شدم. شوهرش خندید و 
گفت: "روز گار کود کی برنگر دد دریغا!" 

حال درونی زری خیلی بد بود اما خودداری می کرد 
و روی دل خونین‌اش لبخندی عاریتی می گذاشت 
و تظاهر می کرد همه جی آرومه! ولی زند گی پر از 
بالا پایین است! 

جور دیگر: برای این که دختران در آغاز نوجوانی 
باس دای انیت وتا در ی 
باید جور دیگر باشند و او رااز کود کی طوری 
تربیت کنند که کمبود عاطفی و تحسین شدن 
نداشته باشد. آنها به دختر خود یاد می‌دهند به 
کسی نگاه نکند مگر به کسی که مستقیم دارد با 
او حرف می‌زند. این دختر یاد گرفته که‌اگر در 
کوچه و خیابان پسری به او نگاه کرد آن را ندیده 
بگیردو در ادامه مسیرش به او ن‌گاه نکند. زری 
در جوری دیگر عاقل است و می‌داند نباید کنجکاو 
باشد که ببیند آیا آن پسر هنوز نگاهش می کند؟ 
پدر ومادری که اهل جور دیگرن د. وقتی ببینند 
دختر نوجوان آنها می گوید عاشق شده‌ام. سرزنش 
نمی کنند. سبیل نمی جوند و توسری نمی‌زنند. آنها 
بامهربانی حرفهایش رامی‌شسنوند.اگر خودشان از 
عشقهای نوجوانی خاطره‌ای دارند. آن را با کمی 
چاشنی طنز و شوخی برایش تعریف می کنند. اگر 
خاطره ندارند. از خودشان خاطره بسازند. در این 
حالت دختر احساس صمیمیّت می کند و در جوار 
والدین به آرامش می‌رسد و در برابر راهنمایی‌های 
آنها گارد نمی گیرد. در آخرین مرحله زری جور 
دیگر رفتار کرد وبااین ے التهاب قدیمی به یادش 
آمده بود. روی دل خودش پا گذاشت و اسماعیل را 
محتر مانه از خودش راند. 

برگردیم به زند گی زری: اوغصضهاش رادر 
چیزهای زیادی قایم کرد. وقتی که موهای دخترش 
راچل گیس می‌بافت. لای هر حلقه از بافت گیسوی 
لطیف دخترش یک لقمه غصه می گذاشت. همراه 
چاشنی‌هایی که به غذا می‌ریخت. یک مشت هم 
غصه اضافه می کرد و آنقدر نگفت و نگفت تاتوانست 
به خاطره پاک و شیرین عشق نوجوانی غلبه کند و 
بار دیگر خودش راپیدا کند و دستش راتا ارنج در 
حلق زند گی فرو ببرد. حالا دیگر او بود و زند گی 
خودش و شسوهرش بی آنکه حتی یک چکه گذشته 
در آن باشد. قلبش مثل یک قطره شبنم شده بود که 
ستاره‌ای در آن می‌در خشید. شبی از شبها که حالش 
خیلی خوش بود و شور و حالی عرفانی داشت. برای 
شوهرش شامی گوارا پخته بود و خودش و دخترش 
را اراسته بود. ساعت داشت می گفت شوهرش دیر 
کر ده. به دلش اجازه داد کمی نگران شود و شماره او 


را گرفت. صدایی ناشناس گوشی را برداشت. قطع 
کرد و دوباره گرفت. باز هم همان صدای ناشناس 
بود که می گفت: "قطع نکن خانم... صاحب این 
گوشی تصادف کرده زنگ زدیم اورژانس بیاد... 
شما جه کاره این بنده خدایی ؟" 

شوهر زری قبل از رسیدن آمبولانس جان داد. 
زری تمام گریه‌هایی را که زیر ر گهایش پنهان کرده 
بود. تر کاند و چند شبانه‌روز اشک ریخت. با خدایش 
می گفت اگر قرار بود شوهرم بمیرد. چرا گذاشتی 
زنش بشوم؟ چرانگذاشتی با کسی که دوستش دارم 
ازدواج کنم؟ مگر من و اسماعیل چه جرمی کرده 
بودیم که جلو وصل مارا گرفتی؟ تو که می‌دانستی 
قرار است شوهرم بمیرد. چرادختری به من دادی 
که در کود کی یتیم شود و اسیب ببیند؟ 

زر یاد سی نماز پر را شکستا:فر آنعی را سس 
و روی سجاده شک و تردید نشست و به خود خدا 
قسم خورد که دیگر برای نماز برنخواهد خاست! 
جور دیگر:اگر زری می‌توانست جور دیگر ببیند. 
صیّادش پرید. به او گفت هر گز برای چیزی که از 
دست داده‌ای, افسوس و حسرت نخور! زری از روی 
منطق تصمیم می گرفت و آن عشق قدیمی رامانند 
آهی ناملموس زیر استخوان قلیش جاساز می کرد و 
وارد اکنون خودش می‌شد. گیسوی دخترش را به 
عشق دخترش می‌بافت و سیب زمینی‌های شام را به 
عشق سفره‌شام مشتر ک خودش وشوهر ودختررش 
سرخ می کرد. 

وقتی که شسوهرش با مر گ قرارداد رفتن بست. 
زری می‌دانست که چون مرگ بیاید. جاره‌ای جز 
قبول کر دنش نیست. او می‌داند در جهان هستی 
هر علتی معلولی دارد وهر معلولی علتی. یعتی اگر 
شوهرش و راننده آن ماشین در گذشتن از خیابان 
بی‌احتیاطی می کر دند این بی‌احتیاطی علت است 
و معلولش هم تصادف خواهد بود. 

وقتی این قانون رادرک کند. دیگر فرافکنی نمی کند 
و تقصیرهارا گردن خداوند نمی‌ان دازد. تقصیر 
ازدواج نکردنش راهم با اسماعیل گردن سرنوشت 
نمی‌آنداخت چون می‌دانست در شهری کوجک 
و سنتی زند گی می کند. در شرایطی که او داشت. 
دختر بی‌اجازه پدر و مادرش ازدواج نمی کند. ضمن 
اینکه حق با انها بود که با ازدواج زودرس مخالفت 
می کردند. 

زری در جور دیگر وقتی که مشکلی و بحرانی 
برایش پیش می‌آید. استین بالا می‌زند تا بفهمد 
جرا آن بخران پنش امته ا رند خاک کند ادا ان 
زری قبلی که با جور دیگر بیگانه امست, هر مشکلی 


که پیش می آید. آن را گردن سرنوشت می‌اندازد و 
تلافی‌اش راسر خدا در می آورد و مثل کودکی که 
به مادرش می گوید حالا که بهم شو کولات نمی‌دی: 
دلم نرسیده‌ام. من هم دیگر نماز نمی‌خوانم! زری در 
جور دیگر باهوش است و می‌داند هنگام مصیبت و 
بحران اعتقاد به خدا کمک حال بسیار خوبی است و 
شخص مصیبت زده به رحمت خداآوند اميد وار است 
و همین امیدواری به او دلگرمی و پشتگر می می‌دهد 
بنابراین بهتر می‌تواند با بحرانش برخورد کند و این 
جای بحث ندارد که ادمی که در ارامش است از 
کسی که آشفته است بهتر تصمیم می گیرد. 

بعدش چه شد ؟ زری هر روز وقت آذان صبح بیدار 
می‌شد. به صدای اذان گوش می کرد. در آخر اذان 
سرش را سمت آسمان می گرفت وبا لحنی کینه 
توزانه می گفت: "دلم خنک شد که نماز نخوندم!" 
وقت اذان ظهر و مغرب هم همین رفتار را داشت. 
شب وقت خواب یادش بود که حتما به قر انی که 
آن رابسته بود. بگوید "دیگه محاله لای تو رو باز 
کنم!" زری در هر فرصتی و به هر بهانه‌ای اشک 
خودش راهم درمی آورد. 

روز گار زری تامد تی باهمین رنج و تیرهروزی طی شد 
طی شد تااینکه روزی که در اوت بدبختی‌هایش 
هی e‏ 
آمد؛ کلبه‌ای در کوهستان! زری پس از درنگی 
دراز نوشت: از جونم چی می‌خوای؟ اسماعیل 
کیت ھی راداو را رامو کد این ناه جر 
شد واستخوان قلبش راشکافت و آن آه نهفته را 
به حلقش آورد. مقاومت برای زری دشوار بود 
مخصوصا که حالا زنی بیوه‌بود. دلش راروی تخته 
ساتور گذاشت و تمام لایه‌هایش را تراشید و همه را 
به اسماعیل نشان داد و گفت حالا تو از خودت بگو! 
اسماعیل گفت زند گی خرابی دارد! سه سال پیش 
مجبور شد در مراسمی فامیلی با دختری هفده ساله 
ازدواج کند. زری او را دورا دور می‌شناخت و خبر 
داشت عروس شده اما نمی‌دانست زن اسماعیل 
اوست. گلی دختری بود به زیبایی حوریان بهشت 
وبه قامت الهه ونوس. کسی هم نفهمید چرازن 
اسماعیل شد. بعضی‌ها می گفتند چون اسماعیل 
دو کامی ون و یک آتوب وس و دو خانه دارد. خانواده 
گلی رضایت دادند. اسماعیل به زری گفت گلی زن 
خوبی است اما چون دلش یی زری بوده و هست. 
نمی‌تواند او را دوست داشته باشد. 

چند هفته بعد زری و اسماعیل پنهان از حاسدان 
و اغیار و عاقلان به شهر مجاور رفتند و عقد موقت 
کردند. زری به آسمان نگاه کرد و پرسید: "آشتی ؟" 
و از اسماعیل پرسید: حالا چکار کنیم؟ اسماعیل 
کت شاه ی در مهاد ای دور اجار رورا 
اسماعیل رانن ده بیابانی بود. هفتهای یک يا دو 
روز در شهر خودش بود و بقیه رامی گفت: می کنم 
رانند گی دارم تو کل بر خدا!... هر وقت به شسهر 


خودش می آمد. سری هم به آن خانه کوچک می‌زد. 
زری هم به آنجا می‌رفت. روزی که با هم در اوج 
هیجان‌بودند, تصمیم ناجوری گرفتند: اسماعیل از 
زری خواست هنگامی که کنار هم هستند و مهربانی 
می کنند. فیلم بگیر ند تا وقتهایی که در جاده‌های 
تاریک و بی‌انتهای شب رانند گی می کند. از تماشای 
آن محظوظ شود. زری گفت: حکم آنچه تو فرمایی 
من بی‌سر و دستارم! ۲ 
جور دیگر:زری در این بخش از زند گی‌اش کلاً به 
جاده خاکی زده. در جور دیگر, زری تکلیف خودش 
را داند وار سود است داید با ماعل اکت 
شود همین که کلبه کوهستان رامی‌بیند. آن شماره 
را به زباله‌دانی لیست سیاه می‌اندازد. او می‌داند 
اگر حتی یک کلمه با اسماعیل حرف بزند. کلمات 
بعدی بی‌اختیار می آیند. اختیار زری تا وقتی است که 
اولین جواب رانداده. وقتی زری می‌فهمد اسماعیل 
زن دارد. خود را کنار می کشد چون می داند در هیچ 
شرایطی حق ندارد وارد زند گی زنی دیگر شود. به این 
هم توجه می کند که گلی زنی خیلی جوان و زیباست و 
در گیر و دار رقابت اوست که پیروز خواهد شد. زری 
اینها را می‌داند و وارد قسمت عقد موقت نمی‌شود. او 
حتی اگر کمی عقل داشته باشد می‌داند هر گز نباید از 
روابطش ولو مشروع. فیلم بگیرد. 

ای وای به بعدش:قرار بود اسماعیل به بندر بار 
ببرد واز آنجا بار بیاورد. گلی گفت من هم می آیم. 
و کنار اسماعیل نشست و سمت بندر رفتند. زری 


اراک ی تار را که 
کرد که چرابااینکه من و اسماعیل همدیگر را 
دوست داریم. من تنها باشم و او هم مجبور باشد 
گلی رابا خودش ببرد. ایاحق من نیست که حالا 
کنار اسماعیلم باشم؟ آنها صبح زود رفته بودند. 
سماعیل در هر فرصتی پیامی برای زری می‌فرستاد 
و از هجران می‌نالید. زری هم می‌نالید و می گفت: 
"به بندر می‌روی راه تو دوره 
به بندر می‌روی زودی بیایی 

که آتیش بر دلم مثل تنوره!" 
عصر اسماعیل پیامی نگران کننده فرستاد: "گلی 
گوشی منودیده. فیلم رو برای خودش کپی کرده و 
میگه اول آبروتو می‌برم بعد ازت طلاق می گیرم. 
صورت تو توی فیلم نیم رخه. شک کرده که اون زن 
تو هستی یا نه. گفته مياد در خونه‌تون و فیلم رو به 
برادرت نشون میده. منم بهش گفتم اگه آبروی من 
رو ببری, خود کشی می کنم. گلی هم گفت به درک! 
زری جان فعلاً با من تماس نگیر ببینم چه خاکی به 
سرم بریزم! ... صحنه سینمایی شد! گلی و اسماعیل 
در کامیوں هس کنن گے نامای ہا 1۱9 
ا سال زا کف ردو زی ای ای ف کد 
واشک می ریز د و تهدید می کند واصرار دارد که 
بر گردیم شهر خودمان. اسماعیل شده بود این بیت 
ایرج می رزا: "'مکرر گفتمش با مد و تشدید /غلط 
کردم غلط کردم ببخشید! ... و گلی کوتاه نمی آمد 


که نمی آمد! 
زری هم نزدیک بود از اضطر اب منفجر شود. اگر 
گلی زهرش راخالی می‌کرد. غیر از اینکه آبرویش 
می‌رفت. شخصیت دخترش ویروسی می‌شد حتی 
ممکن بود خانواده مر حوم شوه رش بيایند ودخترش 
راببرند. مطمئن بود که برادرش او را تا حدم رگ 
خواهد زد ولی این پیش بی آبرویی و طرد شدن و 
هجرانی که مسلما با اسماعیل بر ايش پیش می امد 
هیچ بود! او پشت سر هم به اسماعیل پیام می‌داد 
که یه حرفی بزن! بگو بعدش چی شد؟ اما اسماعیل 
جواب نمی‌داد و گرفتار آرام کردن گلی بود. زری 
خودش را باخت و به دوست صمیمی‌اش خبر داد 
که می‌خواهد خودش را ترور کند. دوستش گفت 
یک ساعت دست نگه‌دار بعدش اگر خواستی به 
خودت سوءقصد کن! دوستش برای زری از مشاور 
وقت گرفت. 

جور دیگر:زری داستانش رابرای مشاور تعریف 
کرد و با گریه بسیار کاسه من چه کنم را نشان داد. 
مشاور از او خواست فقط یک پیام نه بیشتر برای 
اسماعیل بفر ستد و شماره او را بدهد و بگوید جلو 
گلی به مشاور زنگ بزند و به کار بدی که کرده 
اعتراف کند و بقیه‌اش رابسیارد دست مشاور! 
اسماعیل ساعت هفت به مشاور زنگ زد و گفت 
اسماعیل است و شماره‌او را از اینترنت پیدا کر ده 
و تعریف کرد که چند وقت پیش اشتباه کر ده و از 
اشتباهش فیلم هم گرفته. 

امروز عصر همسرش فیلم را دیده... مشاور او را 
سرزنش کرد(لازم بود!) و کلاحق رابه زنش داد 
و گفت گوشی رابه گلی بدهد و خودش از کامیون 
پیاده شود. گلی بسی بسی به توان بسی خشمگین 
بود: دلم از این می‌سوزه که زنی رو ترجیح داده که 
نسبت به من سطح پایینی داره! آبروشونو می‌برم. 
این فیلم رو به همه نشون میدم! مشاور برخی از 
فنون جور دیگر بودن را یادش داد. گلی به ارامشی 
نسبی رسید و اسماعیل را بخشید و قبول کرد اینجور 
ببیند که اگر یکی از اعضای خان‌واده لغزید او را 
با لگد نمی‌زنیم و بیشتر غرقش نمی کنیم. دستش 
را می‌گیریم و نجاتش می‌دهیم. مشاور کمی هم با 
اسماعیل حرف زد. بعد خواست بر ود داخل کامیون 
که مشاور گفت بیر ون باشد تا راحت‌تر حرف بزند. 
اسماعیل گفت خیلی سرده ولی باشه! مشاور به او 
هم کمی از جور دیگر بودن حرف زد. و اسماعیل 
وک دا کر هبسک ا 
زری هنوز مایل نیست جور دیگر ببیند و در نخ 
کسی نرود که سوزنش مال یکی دیگر است. او طبق 
قانون حالا که اسبم از پل گذشته, بی‌خیال قولی 
می‌شوم که دادم. چون از بحران بی آبرویی بیرون 
امده این نیاز در او اوج گرفته که بار دیگر اسماعیل 
را پیدا کندو به اشتباهش ادامه دهد!برای زری دعا 


کنیم تا عاقل شود. 
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تو ستوی 


رضارااز چند ماه پیش می‌شناختم. مردی 
موّمن ومحزون است که غیر از عذاب وجدان 
رنج‌های عظیم دیگری هم دارد. چند ماه پیش 
بخشی از قصه‌اش رابرایم تعر یف کرد. او از 
ازدواج قبلی‌اش پسر یازده دوازده ساله‌ای 
داشت. هشت سال پس از اینکه فریبا: همسر 
سابقش, بچه را گذاشت ورفت. با کتانه 
ازدواج کرد و به او وعده داد پسرش علی را 
فقط پنجشنبه یا جمعه‌ها به خانه می ورد و ... 
علی با معلولیت بالا متولد شد. ظاهر آتکه‌ای 
گوشت زنده بود که نگهداری از او زحمت 
زیادی داشت. قصه این هفته رااز زند گی 
رضاالهام گرفته‌ام و سی درصدش تخیلات 
نو پسنده است. 


جدی دارد و تاابد امیدی به بهبودش نیست. فریباء 
مادر علی به او بی‌مهر شد. نه شیر ش می‌داد نه جای 
خیسش راخشک می کرد. اگر بچه از گریه کبود 
می‌شد. به او سر نمی‌زد اگر هم می‌زد. دستش بزن 
می‌شد و فریادش خشونت می گرفت. رضا مر د 
ملایمی بود که پرخاش‌ها و بدرفتاری‌های زنش را 
تحمل می کرد و با او می‌ساخت. علی را هم روزها 
تاغروب که خودش در اداره بود به خانه مادرش 
می‌برد. غروب علی را تحویل می گرفت و تاصبح 
در خانه خودش بچه را نگه می‌داشت و غرهای 
| همسرش را تاب می‌آورد. او مردی شاکر و ذاکر 
بود و اعتقاد داشت با مشیت آلهی نمی‌شود درافتاد. 
واين زند گی راسرنوشت خودش می‌دانست ولی 
عقوبت دانسته بود. 

وقتی که علی سه ساله شد. مادرش وانت صدا کرد 
و وسایلش رادر آن ریخت و برای هميشه رفت. 
| وکیل او کارهای طلاق راانجام داد و بارضایت کامل 
کرد. رضا خانه خودش رااجاره داد و باایسرش به 
خانه پدری رفت. روز و شب ذ کر می گفت و طلب 
مغفرت می کرد و از خدای رحیم می‌خواست به او 
رحمت بیاورد. رضا روز به‌روز محزون‌تر می‌شد 
تاینکه چند سال بعد با دختر شیرین ح رکاتی به 


اسم کتانه آشنا شد و اورا برای همسری پسندید. 
بااصداقت کامل اوضاع خودش رابرایش شرح داد 
و گفت مر دسالار نیست. زن‌دوست است. مؤمن 
است و اهل هیچ خلافی نیست. و یک بچه معلول 
دارد که تا ا خر امسال(۶۹) فقط اخرهای هفته او 
رابه خانه می آورد. سال آینده‌هم هفت روز هفته 


۴۰ ۵ بهمن ٩۰‏ اطلاعات هدک 
س 


ا 


باهم خواهند بود. رضا قسمت آخر حرفش رابا 
صداقت نزد جون از اولش قصد داشت پس از 
ازدواج بچه را پیش خودش بیاورد ولی بر ای اینکه 
کتانه رم نکند. کمی دروغ گفت. کتانه, علی را دید 
و گفت اشکال ندارد که تا اخر سال آخرهای هفته 
در اولین پنجشنبه زند گی مشتر کشان علی هم 
حضور داشت. کف اتاق نشست بود وباشادی 
جیغ می کشید. پدرش کنارش نشسته بود. کتانه را 
نشانش می‌داد و می گفت ایشون کتانه خانم هستن 
که همسر من و مادر شما هستن. کتانه خانم خیلی 
مهربون و خدا شناسه... و از این حرفها. علی مفهوم 
هیچ کلمه‌ای رادرک نمی کرد اما لحن رامی‌فهمید. 
وقتی با لبخند و لحنی ملایم با او حرف می‌زدند. 
شاد می‌شد. اگر به رویش اخم می کر دند. غمگین یا 
پرخاشگر و لجباز می‌شد. 

کتانه نتوانست با علی ار تباط بگیر د یا به او سمیاتی 
پیدا کند. جندشسش می‌شد به یسرک دست 
بزند. دهانش عفونی شده بود و بو می‌داد. جیغ‌ها 
ولجاجتش را تاب نمی آورد. وقتی که رضا او را 
نظافت می کرد. کتانه به اتاقی دیگر می‌رفت و در 
راروی خودش می‌بست. شب اول علی تا چهار 
صبح نخوابید. پدرش برای اینکه بچه جیغ نکشد. 
مدام بااوبازی می کرد. کتانه ساعت دوازده با 
اخم به اتاق خواب رفت. هر بارهم که جیغ بچه 
را می‌شنید. با صدای بلند غر می‌زد. صبح از اخم 
زیادی که داشت. از بستر بیر ون نیامد. رضا پیش 
اورفت و آهسته گفت علی خواب است بیا کمی 
باهم باشیم. کتانه اخمش را تلخ‌تر کرد و کمی 
بلند گفت: «انتظار شو نداشتم به جای اینکه بر م ماه 
عسل بشم لله یه بچه عقب افتاده و معلول!» رضا 
لبخند زد و بیرون رفت. دو ر کعت نماز خواند و از 
خدا خواست در این شدت به 

کمی بعد مادر رضا تلفن کرد 

و حال‌پرس شد و از او خواست 

تازه‌عروس رااذیت نکند و 

علی را به خانه آنها ببرد. رضا 

تشکر کرد و گفت به هر حال 

کتانه بايد عادت کند. کتانه 

این مکالمه را شنید و از اتاقش 

فریاد کشید: «قرار نیست 

من به چیزی عادت کنم... از 


و من نا کی نت 


یه بجه‌ای که ننه خودش تر کش کرده!» از صدای 
او علی بیدار شد و عربده کشید. 

چندی بعد مادر رضا بیمار شد. او رابه بیمارستان 
بردند. پدرش هم بسی پیر بود ونانداشت بیش 
از یکی دو ساعت بچه راجمع و جور کند. رضا 
مجبور شد تا بهبود مادرش بچه را پیش خودش 
بیاورد. نگران بود کتانه غوغا راه بیندازد ولی او با 
آرامش قبول کرد حتی گفت یک هفته مرخصی 
می‌گیرد تا مادرش مر خص شود. رضا از بر خورد 
کتانه خیلی خوشحال شد و خداراشکر کرد که 
دعاهایش مستجاب شده. کتانه خواب دیده بود 
رادر ترازو گذاشتند. گناهانش خیلی سنگین بود. 
گفتند به خاطر علی است و تصمیم گرفت با بچه 
مهربان باشد اماوقتی که صبح روز بعد رضا به 
اداره رفت. کتانه سعی کرد با بچه ار تباط بگیر د 
ولی نتوانست. عصبی شد و به خواهرش زنگ زد. 
خواهرش گفت: «بازم بهت می گم که باید از د کتر 
خارشتری بپرسی. واسه هر سوّال بیست هزار تومن 
می گیره که پولی نیست. می‌خوای من بر ات واریز 
کنم و خودم ازش بپرسم؟» کتانه گفت باشه! 
دکتر خارشتر که اسمش رامستعار نوشته‌ام. 
پیر مردی هفتاد ساله است که جن تسخیر می کند 
و سوّالهای مردم را از اجنه می‌پررسد. حدود پانزده 
سال پیش به جرم کلاهبرداری دستگیر شد. در 
تلویزی ون اقرار کرد که جویانی ساده‌است و به 
مردم گفته روزی در جاه افتاد. اجنه آمدند و او 
رانجات دادند.از ان روز می‌تواند با انهاارتباط 
بگیرد و گفت وقتی که وانمود می کند با اجنه ار تباط 
گرفته. لهجه‌اش را عوض می کند و از قول اجنه 
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خارشتر گذاشته‌ای؟ گفت: «جون درمان گیاهی 
هم می کنم. مردم اسمم را گذاشتند د کتر خارشتر.» 
امروز کارش گرفته و منشی و دفتر دارد و برای 
هر سغالی که از اجنه می کند. بیست هزار تومان 
می گیرد. خواهر کتانه ی ول راواریز کرد و جواب 
گرفت که اجنه گفته‌اند در مغز سر علی دو رگ 
هست که بايد به هم جوش بخورند. خواهر کتانه 
یک باطل السحر هم خرید بود. روز بعد باطل السحر 
با پست به دست کتانه رسید ولی نتوانست از آن 
استفاده کند جون رضا تصادف کرد و کتف و دو 
تا از دنده‌هایش شکست. جند روز در بیمارستان 
بستری شد و او رابه خانه پبدرش بردند. باید ۵۴ 
روز استراحت می کرد تا شکستگی‌های دنده‌اش 
جوش بخورد. کتانه فرصت را مغتنم شمرد و جادو 
رادر یک قوری چای ریخت و از ان به همه خوراند. 
دکتر خارشتر گفته بود بعد از مصرف کردن جادو 
دنیا برای کتانه بر پاشنه‌ای دیگر خواهد جر خید 
اما تا یک ماه و نیم بعد اتفاق خوبی نیفتاد. کتانه 
از همیشه عصبی تر شده بود. هر حرف و حر کت 
خانواده رضا برای او تفسیری منفی داشت. لجاجتها 
و نعره‌های علی هم گوش اعصابش را می‌خراشید 
و دلش می‌خواست فرار کند. او مجبور شده بود تا 
بهبود رضا در خانه مادرشوهر زندگی کند. مدام 
در خلوت بارضا بحث می کرد. رضا هم مر اقب بود 
مادرش اینها نفهمند. از او خواهش می کرد آرامتر 
حرف بزند واشک خود راپنهان می کرد و با بغض 
می گفت: «لطفا جلو علی و خونواده‌م هیچی نگول». اما 
کتانه نمی توانست جلو خودش را بگیرد و باز هم غر 
می‌زد و می گفت دیگر تحمل ندارد در خانه مادر 
او بمان د. و برای چندمین بار گفت: «من چه گناهی 
کردم که مجبورم پسر عقب افتاده و دیوونه‌ت رو 
تحمل کنم.» رضا هم برای اولین بار گفت: «تو به 
پسر من میگی دیوونه درحالی که بابای خودت تا 
حالا سه بار تیمارستان بستر ی شده.» کتانه گفت به 
هرفن تومیی‌می کی 1 زبه پر آوهانه دا دزشو هر 
رفت. مادر رضا پرسید کتانه خانم کجارفتن؟ رضا 
گفت رفت خونه لباس بیاره. 

نزدیک شب یک اتفاق بد دیگر افتاد: علی در 
تنفس دچار مشکل شد. زود او را به بیمارستان 
رساندند. بین راه به حالت نیمه کمارفت. او رابه 
بخش مراقبتهای ویژه بردند. فردا صبح تشخیص 
دادند به عفونت شدبد ریه دجار شده. عضلات 
دهان و گردنش فلج شده بود. پزشکش دستور 
داد لوله اکسیزژن رامستقیما وارد ریه‌اش کنند. 
رضا با نگاهی که بوی دل بسیار شکسته می‌داد. از 
پشت شیشه به پسرش نگاه کرد و از د کتر پرسید: 
«امیدی هست؟» د کتر گفت: «هميشه امید هست. 
هر کار از ما بربیاد انجام می‌دیم. شما هم دعا کنین. 
حال علی طوریه که دعابراش مفیدتره!» رضا 
منظور د کتر رافهمید. این یعنی علم پزشکی برای 
علی به بن‌بست رسیده. به کتانه تلفن کرد و داستان 


او قلبش راب خود نبرد و آن رابه دختری 


هدیه کرد تا با آن عاشق پسری شود و به او 
بگوید این قلب علی است که برایت می‌تپد! 


پسرش را گفت و گریه کرد. 

طبق قانون بیمارستان فقط دو نفر حق داشتند روزی 
یک بار به بالین علی بروند. آن دو نفر رضا و مادر 
رضا بودند که در روزهای بعدی گاهی مادر رضا 
نوبتش را به کتانه می‌داد. یکی از روزها که سطح 
هوشیاری علی پایین‌تر رفته بود یکی از اعضای 
فامیل پبشنهاد کرد چون ممکن است علی از کما 
خارج نشود. بهتر است به مادر او خبر بدهند تا قبل 
از مرگ علی به دیدنش بیاید. کتانه با شنیدن این 
حرف به رضانگاه کرد. رضا گفت: « کاملاً مخالفم| 
این زن از روزی که طلاق گر فته حتی يه بار حال 
پسرشو نپررسیده!» و این بحث همان‌جا تمام شد 
اما روز بعد فریبا؛ همسر سابق رضا به بیمارستان 
امد و هیاهو کرد که یسرم دارد می‌میرد و حالا 
به من خبر می‌دهید؟ معلوم شد یک نفر با ایدی 
ناشناس وضع علی رابه او خبر داده. خواهر رضا 
به فریبا تاخت که تو پرادعای کی بودی تا حالا که 
هیچ خبری از پسرت نگرفتی؟ آن روزی که تمام 
دندانهای علی عفونت کرد و دو ماه بیمارستان بود 
کجا بودی؟ آن روز که مثانه‌اش عفونت کرد و یک 
ماه و نیم شب و روز روی سرش بودیم. کجا بودی؟ 
وبه رضا گفت به نگهبانی اطلاع بده این زن را 
بیرون کنند و دیگر راهش ندهند. رضا گفت چشم 
و به دفتر بیمارستان رفت. کتانه هم با او بود. 
فردافریبا راراه ندادند. رضا خیلی غمگین بود. در 
ذهنش بحثی بود: «آیا توحق داری که نگذاری 
مادر علی در روزهای آخر عمر پسرش او را ببیند؟ 
آیا حق داری درحالی که پسرت به سوی مرگ 
می رود شب را با زنت بگذرانی و شام بخوری؟ 
چطور دلت می آید نفس بکشی وقتی که پسرت 
نمی تواند تنفس کند؟» عذاب وجدان او را بیچاره و 
مستأصل کرده بود. بدون کتانه به دفتر بیمارستان 
رفت و گفت فریبا هم حق دارد به عیادت پسرش 
بیاید و به مادرش گفت فریب‌ارا خبر کند. کتانه 
این راشنید. وا کنشی نشان نداد ولی به رضا گفت: 
«مراخیلی سریع به خانه برسان. گاز راخاموش 
نکر ده‌ام!» 

رضابا فکری پریشان و جانی ناخوش با کتانه به 
خانه رفت. گاز خاموش بود اما آتشی جدید در 
کتانه شعله‌ور شده بود: «من همین حالا می‌خوام 
باردار بشم!» رضا نفهمید او چه می گوید. کتانه 
توضیح داد که سنش دارد بالا می‌رود و اگر 
همین حالا باردار نشسود. ممکن است بچه او هم 
معلول شود و توضیح داد دکتر خارشتر ساعت 
دیدهو گفته همین حالا باید برای بارداری اقدام 
کنی!رضانگاهش کرد و گفت: «توی موقعیتی که 
من دارم ازم می‌خوای همین حالا بچه‌دار بشم؟ 


هیچ می‌فهمی چی میگی؟» کتانه بحث کرد که تو 
می‌خواهی به زن سابقت بر گردی وگرنه چه دلیلی 
داشت که اورا شیر کے؟ عراباافروی فشدی:؟ 
چرامایلی به بیمارستان بیاید ؟ معلوم می‌ شود 
دلت پی دل اوست به همین دلیل نمی خواهی از 
من بچه‌دار شوی. بر و از همان زن بچه‌دار شو تا 
دوباره برایت بچه عقب افتاده بزاید! رضا از کوره 
دررفت وشروع کرد به زدن خودش طوری که 
یکی از دنده‌هایش از جوش در آمد. بعد گوشهای 
قوز کرد و مدتی رابه دعا گذراند و خودش رابه 
اراھ رساد و گفت:«از رفتارم عذر می‌خوام. 
درباره فریبا هم بذار یه چیزی بهت بگم. ادماسه 
جور عاطفه دارن: علاقه. نفرت و بی‌تفاوتی. در 
علاقه امکانش هست که به بی علاقگی تبدیل بشه. 
در نفرت هم آمکانش هست که به علاقه تبدیل 
بشه ولی در بی تفاوتی نه آامیدی به علاقه هست نه 
نفرت ومن به فریبا بی تفاوتم.» کتانه جوابی نداد و 
و را ا مت رل ای تک ترس ند 
به جشن عروسی پوشید و بارضا به بیمارستان 
رفت. کتف و دنده رضا درد می کر د. حواسش بود 
که دردش راعیان نکند جون مادر با خواهرش 
می‌پر سید ند جه شده و او نمی توانست راستش را 
بگوید. به خدا توکل کرد و با کتانه وارد اتاقی شدند 
که افراد خانواده جمع بودند و فریبا هم بود. چشم 
کتانه و فریبا به هم افتاد و یکدیگر را برانداز کردند: 
فریبا زنی متجدد. خوش‌اندام و خوش چهره بود. او 
هم مثل کتانه رموز و فنون میکاپ رامی‌دانست و 
حتی اگر صورتش پر از جوش بود. لایه‌هایی روی 
صورتش می مالید و پوستش صاف و یکدست 
می‌شد. این فکر از ذهن فریبا و کتانه هم گذشت و 
هر یک به خودش گفت چقدر مالیده! 

آن دو بی‌هیچ دلیلی مثل دو دشمن خونی به هم نگاه 
می کر دند و رضا وسط تیر هایی بود که فریبا و کتانه 
بانگاه به سوی هم پر تاب می کر دند. همه تیرهای 
روز گار به قلب او می‌خوردند. سعی زیادی کرد که 
کسی متوجه نگاههای خصمانه فریبا و کتانه نشود 
ولی مگر می‌شود آدم خط مقدم جبهه را ببیند و 
نفهمد پر است از تبادل اتش؟ اهالی خانواده خود 
رابه کوچه دیگری زدند و به روی خودشان نیاور ند 
امامادر رضایک بی‌احتیاطی کرد و گفت: «امروز 
دکتر می گفت درسته که علی نمی‌تونه حرف بزنه 
ولی عواطف رود رک می کنه ووقتی که جلوش دعوا 
و جر و بحث می کردن. روش اثر گذاشته و حالش 
بد شسدها» حالت چشمهای فریبا دگ رگون شد و به 
کتانه نگاهی کرد و به رضا گفت: «جلو بچه با زنت 
دعوا کردی فرستادیش کما!» حالت نگاه کتانه هم 
توفانی شد: «لطفاً شما خاموش باشین و فقط به این 
فکر کنین که هشت ساله بچه روول کردین وخالا 
اومدین مدعی شدین!» فریبا گفت: «به اطمینان 
رضا بچه رو ول کردم نمی‌دونستم یکی مثل تو میاد 

بقیه در صفحه ۶۵ 
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محمدرضا مهد بزاده 


ندرکن | 


دلالب دو9ا(ی 
ماچون ز دری پای کشیدیم. کشیدیم 
امید ز هر کس که بریدیم. بریدیم 
دل نر نیست کبوتر که جو بر خاست. نشیند 
از گوشة بامی که پریدیم» پر یدیم 
رم دادن صید. خود از اغاز غلط بود 
حالا که رماندی و رمیدیم. رمیدیم 
انگار که دیدیم. ندیدیم. ندیدیم 
صد باغ بهار است و صلای گل و گلشن 
گر میوةٌ یک باغ نچیدیم. نچیدیم 
هان, واقف دم باش رسیدیم. رسیدیم 
1 ۳ ۰ 
کی سبب دوری و اين قسم سخنها 
ان ند ت که ما هم نشنیدیم. شنیدیم 


مدخت سدد 
در آينة اتاق می‌افتد 
من خواب دیده‌ام 


س 


6 بھمی ٩:‏ اطلافات‌هفدگس 


سس 


e‏ دو شعر کوتاه از سیدعلی میرافضلی 
تموهطعرتو ) (خم 


رویای درفت گرگها 
یک تکه جوب را رو به دشت می روند 
روی تاقچه بگذارید ا 
بر تاقجة آفتابگیر اتاقتان ادمی 
٩‏ کید به خطوط تن رو به زخمهای بیشتر 
تکه چوب رابر آینه بگذارید ِ 
گاه کنید به تصویرش (ابه نو 
حالا در کاسه‌ای پر از ابش بگذارید به تو وابسته ترم 
در اب شناور می‌شود از شعاعی که به خور شید و 
نگاه کنید به رویای درختی شرابی که به تاک 
که در کاسه روییده است عشق هر گز نه غروبی دارد 
حالا بیندازیدش در بخاری نه سکوتی در راه 
روی آتشها نه ربوبی در خاک 
کاری باقی نمی‌ماند مگر که 
بگریید اهسته 
بیژن نجدی 
کاش 
کاش 
این چراغ قرمز 
آنقدر معطل می کرد 
تنفنگک تا تو پیش چشمم 
تفنگ رو به آسمان کرد وي 


دانیال رحمانیان - جهرم 


و با صدای بلند پرسید: 


پر ده 
پروازش را 
نیمه کاره رها کرد دیکر 
صبح ماه درمی اید و 
هوا تاریک می‌شود 
خورشید شب می‌تابد و 
روشنابی بیداد می کند 
کلاغها سفید پوش‌اند و 
قوها عزادار 
بهار بر گریزان است و 
یاییز فصل شکوفه ها 
اصلارستم راسهر اب سپهری کشت 
8 -:< اینها که روی کارتن خوابیده اند 
گاهی با خودم فکر می کنم مستانی هستنا 
درختی که تنهابالا 
رختی بالای کوه که راه خانه شان رااز باد ۲۰ 
9 کی می کند حمیدرضا اقبال ۳۷۲ 
چراباید از جنگل 
فرار کرده باشد؟ 
صابر ساده 


جهانه هایلابی ۳ 


زمان (فئن 


وس تک وتا ندید م۱۳۳۲ خانم ساناز عبداللهی - شیر از 
ا ی صدای دلم را شنیده اس ؟ مرت رس ما ۳ 


اپ« سه دوبیتی از محسن اعلا-نور _ از ای. است که N‏ 
این بار می‌روم که تمامش کنم. رفیق راید رت لك 


لو قشه‌های زیادی کشید :|| ۲۳ )کرک غم انتخضاب کرده‌اید. البته به همین دلیل اسست که 
اما زمان به لحظه پایان نمی رسد چرا دلها پر از نامهربانی ست؟ ی دی و این 
7۰" ۲ ۱ ۲ 0 9 اد گان د ر 
تنها زمان رفتن من سر رسیده است تمام لحظه‌های ما خزانی ست A Ty‏ 
فرداطلوع می کند و روز می‌رسد میان دشت تاریک دل ما ي ا ا ا 
لا شاعری که ز دنیا بریده | ۵ ۲ 6 ردیف و قافیه اشتاخواهید شد: 
کی این اتاق پر از دردراببیں ۱ سحر بلبل حکایت با صبا کرد 
هی رد خون که از دل تنها جهیده است ۲) ساز سکسته ES‏ 
نِ 48 a‏ ااا . ن در دل افتاد 
سور چه..عشق‌فریب اس ۳ دلم از ۰ ار غ ته ست ۱۰ 1 2 ۱ 
ار کر گهای زیادی دربده است وزان گلشن به خارم مبتلا کرد... 


در شادی به رویم اه! بسته ست 


ده شوق 


مه 


د دی 


کلمه کرد که در مصراع اول و مصراعهای زوج 
این غزل تکر ار شده,ردیف نام دار د و کلمه قبل از ان 
قافیه است. بعنی صباء جهاء مبتلا و... که در مصوت 


محسن محمدی ۲ 7 1 
ولی یاد تو ای روشن تر از اب 


چه زیبا روبه روی من نشسته ست! 


دو رباعی از وحید دانا-قائم شهر 
۱) عم( 


چه تلخ, چه شیرین, چه فرح بخش» چه بد 
هر طور که هست. عمر تو می گذرد 

آن باش که باری از کسی برداری 

زان پیش که مر گ. روی دوشت ببرد 


)خر 
جون چشمه. مسیر خویشتن ربلد است 
نه» هیچ نیازی به د گر گونی نیست 
وقتی که به دست دل, چراغ خرد است 


حسرت 
در هوا پیچیده آوازی پر از هشدارها 
بر سرم می‌ریزد اواری پس از اوارها 
بس که جر خیده ست دور من کلاف زند گی 
درنمی آرم سر از پیچید گی کارها 
باید از حالا کمی هم چشمها را بشنوم 
تا نماز قبلهة شیطانی‌ام را نشکنم 
ناگزیرم بشکنم هر توبه‌ای را بارها 
من که از تقویمها چیزی نفهمیدم. ولی 
سال رانو می کنم در حسرت دیدارها 
ای مسیحا. کار عزرائیل را اسان نبین 
مطمئنم سخت می مير ند حیوان وارها 
هرچه تنهایی پریشانم کند. راضی ترم 
بهتر است از زند گی با نیشخند مارها 


الهه صابر 


۳) بازیچه 
جه شد در عاشقی گمنام ماندی؟ 
میان عاشقان ناکام ماندی 
گذشتی از گذر گاه فره حععت 
ولی بازیچه اوهام ماندی 


علد 


وقتی رساله دستانت را زلال 
رو به آفتاب باز می‌کنی 
که مقلد تو نباشد 
از ابشار زلفت وضو می گیرند 
و سربازها ردیف ردیف 
که هندوان را 
به خاک افکنده است 
تو ان قماش سبزی 
موج موج بهار می‌روید 
تو را با کدام غزل باید سرود؟ 
با کدام؟ 
مجید جوادی زاوبه - خلخال 


بلند "7 "مشترک‌اند. 
# خانم مرجان صرافی -تهران 

بیتی از حافظ رانقطیع می‌کنیم: 
10[ 


وزن این بیت: "مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل است: 


خم زلف -مفاعیلن 

تو دام کف -مفاعیلن 

رو دين است -مفاعیل 
ز کارستا-مفاعیلن 

ن او یک شم -مفاعیلن 
مه این است -مفاعیل 


مانند کلمه بنهانست که به ضر ورت وزن به سکون 


نون و سین تلفظ شود. 

3 آقای امیر قوام پور -اسلامشهر 

بیت: طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد 
در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد 


انات ہد گے همارو ۳۷۸ 
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ن دو دت د 


4 ار 


داها ذیست 


ان حو صله انتظار 
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داماذیست 


۵ عز د الله ز دای 


۱ نوشته‌های ناب ۱ 
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ارسال متن تلگرامی و پیامک ` 
۰ فقط باذ کر نام: ۵۶٩۹۲۰۳۴۹‏ ۰۰۹۳ 


ی ی : کے ۵ : 7 
نازنینم خویم ! ۰۰ 

نسبت عشق به‌من, نسبت جان 
به تن (ست, توبگومن به تومشتاق 
ترم با ټو به من ؟! 


شهرام قلی پور 
LE O‏ تیب 
هر گاه آرزویی نیرومند به سراغتان آمددست 
ستاره 
خوشبختی دیگران از خوشبختی ما کم نمی کند و 
ر سی 


| چشمهایت مثل موسیقی بی کلام است که ترانه‌ای 


۱ 


۲ 


رادر یشت پلکهایش به اسارت گر فته است. مثل 
صدای نفسهای پرستویی که تازه از کوچ بر گشته. 
مثل اه‌بلند درختی است که آخرین ب رگ هم به 
پایش می‌افتد/مثل صدای هق هق قطره غمگین 
بارانی که بر گونه‌ای خیس می‌نشیند. مثل 


۱ صدای فریاد چشمان عاشقی است که بر آخرین 


پيچ کوچه زنی رابا چمدان در دست به خاطره 
هایش می‌سیارد. تو خودت شاید نمی‌دانی, اما من 
چشمهایت را بارها شنیده ام 
امیرعباس سوری 
بیا مال دل من باش ای عشق /پر وبال دل من باش 
حال دل من باش ای عشق 
قنبر یوسفی 
رفتن عشق می‌خواهد. قدمها بهانه اند ماندن هم 
تحمل می‌خواهد. گریه‌ها هم... 
حامد طاهری 
هیچ وقت حسرت زندگی آدمهایی که از درونشان 
خبر نداری را نخور چون هر قلبی یک دردی 
داره و نحوه ابرازش هم متفاوته, بعضی‌ها اون رو 
توی چشماشون پنهان می کنن و بعضی‌ها توی 
لبخندشون 
کوروش راهدوست 


۲ بهمن ٩۰‏ ا/طلافات‌هقدگس 


سے 


باور کنیم روزی هزار بار می‌میره» کسی که فکر 
باشیم شاید فر دا نباشیم 
ستاره 
گذر کردم به گورستان کم و بیش /بدیدم حال 
دولتمند و درویش /نه درویشی در انجابی کفن 
ماند / نه دولتمند. برد از یک کفن بیش 
الهه گرگان 
خداوندامرااز من رها کن که هیچ کس به اندازه 
"من مرااذیت نکرد 
هاتف ساروی 
مردی با لباسهای گرانقیمت به دیواری خیره شده 
بود و می‌گریست. به او نزدیک شدم. دیدم روی 
دیوار نوشته بود: این نیز بگذرد. علت را پرسیدم. 
گفت: این دست خط من است. جند سال پیش در 


e 

گفتی شتاب رفتن من از برای توست / آهسته تر 
برو که دلم زیر پای توست 

علی اسلامی 


ما که از دشمن و از دوست فراوان خوردیم. کاش 
اماز تو دیگر نرسد. زخم به دل 

حانیه علوی 
من آن ابرم که بارانش تو هستی/همان یوسف که 
کنعانش تو هستی /مسافر می‌شوم تا آخر عمر /در 
ان راهی که پایانش تو هستی ... 


حیات یکتای ابدی 

که غیر از انواع حیات است 
: احساس حضور آن حیات 
درعمق درون خود و مخلوقا 
: دیگر است 


(۰ 


داب‌هایی متفاوت 


۷ حسین پنبه کار-جویبار:بیا بهانه خواب 
ال .۲۰۱ 
دریاو کوه و جنگل سهم همه, تنها تو تنها تومالم 
باش 

مریم توانگری فر:یک چیز در درونم‌هست 
که مثل یک استاد دانشگاه بهم درس میده.آن 
هم وجدانم هست 

زده هر گز 

۷ پر یسا: گفت:راستی جبهه چطور بود؟/ 
گفتم:تامنظور چی‌باشه؟/ گفت:اهل دود 
ودم هم بودید؟/ گفتم: آره / گفت: صنعتی یا 
سنتی ؟/ گفتم صنعتی, خر دل, تاول زاء.اعصاب / 
گفتم: بله, تک تیر انداز دشمن با قناصه / گفت: 
پس بفرمایید رژ لبم می‌زدید؟ / خندیدم و 
شهید مون... سکوت کرد و جیزی نگفت! 
نادر حیدری:از ایران و از ترک واز تازیان / 
نزادی پدید آید اندر ميان /نه دهقان, نه تر ک 
ونه‌تازی بود /سخنهابه کر دار بازی بود /بود 
دانشمند و زاهد بنام /بکوشد از این تا که اید 
به کام /زیان کسان از پی سود خویش /بجویند 
و کین اندر ارند پیش! 

۷ رسول قاسمی:خوبی از حد بگذرد. نادان 
خیال بد کند! 

احساس سرمای شدبدی دارم»انگار در مغزم 
برف و تگر گ باریده‌است.باز قلب ناز کم خیلی 
داغ وفعال است وضربان آن شدید. میان این 
گرماوسرمای شدید مانده‌ام.ای خدای بزرگ 
با یاد تو تمام وجودم ارام شده... 

۷ مصطفی باقر پسندی -کرج:هر که یادش 
یادماست.سرور وسالار ماست.باداودرمان 
و عشق او و در قلب ماست! 

نازنین آریافرد:فر زندم‌امن آنقدرنجواهای 
عاشقانه‌ام راهر روز در گوش تو خوانده‌ام که 
محال است روزی. کسی,بایک دوستت دارم 
4 مید دلابی میلان:زند گی به من ياد داد 
نیکی بیش از حد کم کم تبدیل به وظیفه 


و 


جدول منقاطع ۱ 


جدولها زیر نظر: داود با خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


حرف ( ر ) چه تعداد است؟ 


افقی: 

. آلی-دارای تخصص بامدرک کاردانی 

۲ آبزی بسیار بزرگ -شکلی هندسی -بانگ 

۳. میوه خوب -خون -مقصود -طلاساز 

.٤‏ ابریشم -مضحک -فلز لحیم کاری 

۵. تربیت معلم سابق -رخت -پهلوان 

۶ معدنچی‌دنبال آن‌است_برای.جهت_باغ 
معروف افلاطون 

۷ ابوی -دستبند زینتی خانمها-دام 

۸. زرد آب.صفرا_مخفف وبلا گ-پایه.ر کن- 
آب آذری 

٩‏ میوه تلفنی-رنگ گیاهی-صواب 

۳ بلدراه_خو گرفته, آموخته-باره آتش 

۱ اساس -سوییچ ساعتی -مبحث حر کت 
اجسام 

۳۲ مخفف لیکن -تیر - گلی زیبا 

۳. قانون جنگیزی -معاون مدرسه-من وشما 
-راز نهفته 

۶ بخشیدن.از توابع اردبیل-وسیله‌ای در 
آزمایشگاه 

0۵ مخترع ابتالیا یی راد یو -پایانه 

عمودی: 

۱. سد-نظریه‌ای که به لزوم کثرت عناصر وعوامل 
در جامعه و مشروعیت منافع آنها باور دارد 

۲ جاده-محل تمرین یا تفریح دانش آموزان یا 
ورزشکاران -قاره زرد 

۳. مظهر زیبایی طبیعت -جان پناه-سودای ناله 
-جمع کسر 

.٤‏ تفکر -دراز. کشیده-از مصالح 

۵. مزه ترش وشیرین-یکی از تر کیبات آلومینیوم 
که در طبیعت به صورت بلور ین موجود است- 
شامه نواز 

7 دریا-شهریمذهبی در عراق_مر کز کشور 
اردن 

۷ رنگی تر کیبی -حداد -منسوب به روان 

۸. ستاره سهیل -جوی خون-سمت و سو-فرو 
خوردن خشم 

.٩‏ با یکدیگر داد و ستد کردن -فراوان» بسیار 
-مرده 

۳ ابریشم رنگین-از نژادهای هند و -متضاد 
ماده 

۱ بوی رطوبت-از گیاه ان بومی قاره آمریکا- 
همه دارند 

۲. گونه‌ای از گربه سانان -محوطه‌ای برای 
اجتماع افراد زیاد -طراوت 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی 


دارندمی توانند فقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن اسامی بر ند گان جدول ۳۷۷۲ 
اه ۰٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک کنند. ۲ ۳ 
ی ِ ۱- اصلان سلمانی -تهران 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر ۲ ۱ 
له اال در مارا تا بدا حرف اسا دک کار ۳-لیلا صالحی جپهانی -بجنورد 


مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا بیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هد به ای به رسم بادبود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد بستی.نشانی 
و نام نو بسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم 


11 دزد -عدد روستا -هاله ماه - کاروانه 

.٤‏ نوعی فرش پشمی -جزیره‌ای درجنوب -خانه 

۵ دارای مزیتی علاوه بر مزیت سابق-اتحادیه‌ای 
مر کب از چند شر کت يا موسسه اقتصادی برای در 
دست گرفتن بازار و نرخ‌ها 
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۳-بهاره پور یوسف -آبادان 
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ی خو د در اعماق و جو دب 


دنج می کشد 


© نات خان 


تعداد است؟ 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به || آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله رااصحیح حل کرده و به دفتر مجله باایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده رابا ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 


جدول شرح درمتن 


طراح جدولها: داود باز خو 
1 سس 
ز شیلر ظرف س رکه لغزنده | | حرف‌دوم | ساسانی 
نصد بیق 
سس 
EEE‏ ۳ 
سب سک 
براتی 
تھی | شج سس ی موش خرما | 
اسب چهر ه 
۲۱ پیکر 
رویه معمول 1 
آماده ا ومول ت 
۳ اند 


انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفربه‌قید قرعه انتخاب 
ازرساعت۱۸/۳۰الی۲۰/۳۰به شماره تلفن | | وبه‌ه ریک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوپسنده 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمابند. بادقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم نیست پست سفا رشی شود. 


بی پروا شس 
قوچان | حرف آخر | 
ستاره زهره | 
سیا 
ا جدول سود وکو ۳۷۸۳ 
اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار د هید که 
هر عد د فقط یک بار درج شود. 


۵ بهمی ٩۱‏ اطلھات مف گے 
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بااهوش ود کلنجار بروید #۸ AF‏ و 35 13 و 
۹ پا سخها در ۳ 16‘ د ۳ ‌ 


وا 3 
سهراب صفادار رصفحه ۲ ۴ و 
16 ۱ 1 9 ۴ 
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MM ۵‏ ۳ | تقلاف در د یر د 2 ۱ بازیگوش 
پدرمشغول اطلاح سر وصورت خوداست وخبر ندارد بچه 
اش در حال شیطنت می باشد. اما در میان دو تصویری که ازاین 
صحنه تهیه شد هو در نگاه‌اول کاملا یکسان به نظر می رسند. 


هشت اختلاف وجود دارد. 
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نقطه به نعط 
در میان‌این اعداد ونقاط به‌هم ر یخته یک نقاشی زیبا پنهان شده‌است.برای‌یافتن آن کافی 
است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط را از شماره یک تا ۱۷۵ به هم وصل کنید. 
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اتلافات‌هنگی ددا ۳۷۸۱۳ 


مه 


9 ڈول دوعن 


- اصلاً متوجه هستید. چی دارید می گید ؟ من 
چط وری جریان رو به برادرم توضیح بدم؟ بگم 
که دختر بی‌جنبه من تاجشمش به یکی دیکه 


بالاخره به سیم آخر افتاد عاشق شد و همه قول و قرارمون رو فراموش 
زدم و صیح روز هفتم کرد؟ این دلگیری و ناراحتی فقط مختص برادرم 
که بادد با رئیس اداره و خانواده ش نیست. پای کل فامیل میاد وسط و 
تماس می‌گر فنم و جار و حنحال راه می‌افته... 
حرفهای دیکته شده پدر که مشخص بود پس از شنیدن حرفهای 
پدر را تحویلش مادرو من حس‌ابی یکه خور ده» طول و عرض سالن 
می‌دادم. با پذیرایی خانه را تند تند قدم می‌زد وبا داد و فریاد 
ساسان تماس این حرفها را تحویل من و مادر می‌داد. 
گرفتم و... مادر که تلاش می کرد پدر را ارام کند گفت: 


کاملا طبیعیه» اما از یه طرف باید به فکر دخترت 


هم باشی چون قراره اون یک عمر با یکی زند گی 

کنه ۲ 
پدر به سمت مادر براق شد و گفت: تو 
مادرش هستی» با تجربه ای. خوب و بد رو از هم 
تشخیص میدی. به جای اینکه نصیحتش کنی. 


مضطرب بودم. مادر هم دست کمی از 
گفت: درسته که همه از سالها قبل روی ازدواج 
این دوتا فکر کردن اما واقعیت اينه که دختر مون و 
ساسان از بچگی مثل خواهر و بر ادر همبازی هم بودن 
در صورتی که ازدواج یه موضوع کاملا متفاوته. به 
نظر من حتی اگه ساسان هم با یه دختر دیگه‌ای آشنا 
بشه. ممکنه مثل دختر مون فکر کنه و بخواد تصمیم 
بگیره. ازدواج فامیلی می تونه برای بجه هاشون 
N BGG a‏ 
نرفتن پس تعهدی نسبت به هم ندارن. تو می‌تونی با 
پرادرت صحبت و روشنش کنی .. 
پدر نگذاشت حرف مادر تمام شود و عر بده زنان 
گفت: روشنش کنم که این همه سال باهاشون بازی 
شده و بعد با اومدن یکی دیگه کنارشون گذاشتیم؟ تو 
چی داری میگی برای خودت؟ اینا به هم تعهد ندارن. 
من چی؟ مرد نیستم؟ حرفم حرف نیست؟ کل 
رو نمی‌شناسی؟ نمی‌دونی چقدر روی این 
دوتاو از دواجشون حساسه؟ اصلا به من 
رو به اون بزن ۲ 
به من که گوشهای نشستم بودم و 
گفت: همه این آتیش‌ها از گور 
نیستی و خودم کردم که لعنت بر 
خودم باد ۲ 
دلم برای مادر می‌سوخت. با 


رنگی پریده سعی داشت پدر را آرام کند. نگاهی 
به من انداخت و گفت: انقدر داد و فریاد نکن مر دا 
یه نگاه به این بچه بنداز. ناسلامتی دخترته. رنگ 
ورخش روببین‌ایه کم منطقی فکر کن. تواگه با 
برادرت درست و منطقی صحبت کنی می‌تونی 
قانعش کن. اونا هم بايد بدونن که همه چیز فقط 
از روی اشتباه بوده و یه بر داشت غلط و کود کانه 
از عشق و ازدواج باعث شده این تفکرات پیش 
بیاد. بعدش همم تو اگه از خر شیطون بیای پایین 
به صلاح هیچ کدومشون نبوده. تازه پسرمون 
نمی دونه که استارت اولیه افتادن این اتفاق رو تو 
زدی. اگه بدونه که حتما به خواهرش حق میده۲ 
و با ۲ ے یر اا. ۲ 

پدر پوزخند عصبی زد و گفت: دمی‌فهمید 
دیگه, مشکل اینجاست که نمی‌فهمید! مادر که 
دیگر کم کم داشت کاسه صبرش لبریز می‌شد. 
با شنیدن این حرف پدر خونش به جوش امد 
ص ۳ ۸ ۳ ۰ * 
عاقل و فهمیده‌ای بهتره بدونی که این دو تا بیشتر 
از هرچیزی توی این سالها به هم عادت کردن. 
دخترت اگه فهمیده که علاقه‌ای به ساسان نداره 
به این خاطره که غير از ساسان رو نتونسته و 
نخواسته بشناسه اما حالا که این فرصت براش 
پیش اومده به این نتیجه رسیده که نمی‌تونه با 
ساسان خوشبخت باشه. قرار و مدار ازدواجشون 
الان بهم بخوره بهتر از اينه که بعدابا یکی دو تابچه 

® 0 ۷ 
به مشکل بخورن ! 

پدر مشت محکمی بر دیوار کوبید و در حالیکه 
چشم غره‌ای به من می‌رفت. با غیظ گفت: 
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۱ خودم کردم که لعنت بر خودم باد! اواین را 


اد ےد شاج 
۲ 


من و برادر بزرگترم که چهار سال با من تفاوت 
سنتی داشت. تنها فر زندان يدر و مادرمان بودیم. 
از کود کی بچه‌های بازیگوشی بودیم و به گفته 
مادرم. حتی از دیوار راست هم بالا می‌رفتیم. 

در این میان امایک ضلع سومی هم داشتیم 
که پدرم عنوان سه تفنگدار شر را به ما داده بود. 
یعنی علاوه بر من و برادرم. پسرعمویمان ساسان 
بود که سم سوه ان ما طا راکش کی 
می‌داد! 
لحظه‌ای از ما جدا نمی‌شد. پسس از دوران بلوغ 
شرایط شکل دیگری به خود گرفت. جرا که همه 
فامیل و خانواده‌های دو طرف مطمئن بودند که 
من و ساسان به یکدیگر تعلق داریم و سرانجام با 
هم ازدواج خواهیم کرد. 

به گفته همه عقد من و ساسان در اسمانها 
نوشته شده بود و هیچ تردیدی هم نسبت به آن 
وجود نداشت. حتی برادرم مدام مارا تهدید 


می کرد که اگر با کس دیگری ازدواج کنیم. او هر 


دویمان را از دم تیغ می گذراند! 

من و ساسان هر وقت که با هم حرف می‌زدیم. 
درباره ازدواج خودمان برنامه ریزی می کردیم. او 
که دو سال از من بزرگتر بود زودتر دیپلم گرفت 
ووارد دانشگاه شد. قرار گذاشته بودیم ساسان 
پس از پایان تحصیل و دوران خدمت سربازی کار 
مناسبی پیدا کند و من هم در این مدت در رشته 

هس هط یاه بان که طراخی کرد 
بودیم. پیش می‌رفت. ساسان پس از پایان خدمت 
سربازی در یک شر کت معتبر شروع به کار کرد 
و در آمد خوبی هم داشت تا بتواند پس انداز خوبی 
برای از دواجمان داشته باشد که بعد از پایان 
تحصیلات من» برویم سر خانه و زند گی خودمان. 

درست زمانی که فکر می کر دیم همه چیز قرار 
است به خوبی پیش یرود اتفاقی افتاد که همه چیز 
را بهم زد... 

درست زمانی که همه فامیل در انتظار بودند 
که من و ساسان زند گی مشتر ک خودمان را آغاز 
کم کرو هوق ار زو لزع 
رئیسمون یکی دو بار تو رو وقتی آومده بودی اداره 
دیده ام روز بهم گفت که تو رو برای ازدواج با 
تبرش سامت فیده از عواست که اف 
نداره قراری بذاریم که تو بیای اداره و پسرش 
هم بیاد تا پسرش تو رو ببینه. البته هیچ اجباری 
برای این ملاقات نیست دخترم. فقط به خاطر 
اینکه حرف رئيس خودم رو رد نکرده باشم ازت 
می‌خوام که این ملاقات رو قبول کنی. تو و پسر 
رئیسمون یکبار همدیگه رو ببینین بعد تو جواب 
رد بده که همه چیز تموم بشه بره پی کارش ۲ 
می گفت: "پدرت نخواسته حرف رئیسشون رو 
زمین بن‌دازه. یکبار همدیگه رو می‌بینین و بعد 
از چند دقیقه حرف زدن یکی دو روز بعد خیلی 
محترمانه بارئیس تماس بگیر و بگو که پسرتون 
خیلی آقاست اما من برای ازدواج تصمیم دیگه‌ای 
هه 

چون این تقاضای پدرم بود و از طرفی وضعیت 
شغلی و ترفیع او در آستانه بازنشستگی در گروی 
رفتار من بود. پذیرفتم آما چون می‌دانستیم بر ادرم 
فساشان یه شدت ار اعت ‏ شوت بد ناحیر 
N TS‏ 
ساله رئیس که نامش "پدرام" بود. به دیدنم آمد. 
اما نمی‌دانم چه شد که همان یک ملاقات کافی 
بود که برای تخستین بار اخساس واقعی خودم زا 

ناگهان همه چیز در زندگی‌ام به استرس و 
اشظراب تیقیل فد در تمام زند کنیام آنقدر 
خود را در گیر ساسان کرده‌بودم که تفاوت میان 


دوستی و عشق و عاطفه بین دو انسان رادرک 
نکر ده بودم. 

طبق برنامه ریزی پدر, قرار بود یک هفته 
بعد از فکر کردن روی حرفهای پدرام بارئیس 
شر کت تماس بگیرم و جواب رد بدهم. اما دلم 
بدجوری پیش پدرام مانده بود و حر فهاء نگاهها و 
طرز تفکرش بدجوری به دلم نشسته بود. 

تنها کسی که می‌توانستم این موضوع را با او 
در میان بگذارم مادرم بود. او که شریک غمهای 
من بود حرفهايم را شنید و گفت: با این کارت 
همه چیز رو زیر پا میذاری اما خب به نظر م بهتر 
از تحمل از دواجیه که علاقه‌ای توی اون نباشه. 
این کار واين تصمیم و این مخالفت فقط زمانی 
ارزش مبارزه رو داره که نسبت به حس خودت 
مطمئن باشی ۲ 

به مادر اطمینان دادم که پس از ملاقات با 
پدرام حتی تصور ازدواج با ساسان مرا مشمئز 
می کند و من او رابیشتر مانند برادرم دوست 
دارم و نه به عنوان شوهر. به مادر گفتم: می‌دونم 
که توی یه مخمصه بد افتادم اما ازتون خواهش 
می کنم کمکم کنید " 

مادر قول داد کمکم کند. بای د اول با پدر 
صحبت واوراراضی می کردیم. همین که مادر 
پدر رااز تصمیمی که گرفته بودم با خبر کرد. داد و 
فریاد پدر به آسمان رفت. می گفت به هیچ عنوان 
دیگر حتی درباره این موضوع نباید صحبت کنیم. 
می گفت موضوع را به برادرم خواهد گفت. و اگر 
بخواهد چنین جریانی را برای عمویم بگوید. کل 
فامیل طر دش خواهند کرد. 

پس از بحث ناتمام و بی‌نتیجه آن روزمان با 
در او اصرار داشت که زودتر از زمان در نظر 
گرفته شده با رئییس اداره شان تماس بگیرم 
و بگویم جوابم منفی است و جز ساسان به مرد 
دیگری فکر نمی کنم من اما نمی‌توانستم. حاضر 
بودم تا آخر عمرم مجرد بمانم اما باساسان ازدواج 
نکنم چرا که تازه فهمیده بودم هیچ حسی جز حس 
خواهری و برادری نسبت به او ندارم. 

من و مادر یک روز تمام با پدر کلنجار رفتیم 
اما فای‌ده‌ای نداشت. مرغ پدر یک پا داشت! 
نو CE‏ و مزر 
نمی توانستم از برادرم که دوست صمیمی ساسان 
بود کمک بگیرم چرا که تفکر او نسبت به این 
ازدواج از پدر هم سفت و سخت تر بود! 

و اینگونه بود که به قول مادر بالاخره به سیم 
آخر زدم و صبح روز هفتم که باید با رئیس اداره 
تمامی می گرفتم و حرفهای دیکته شده پدر را 
تحویلش می‌دادم. با ساسان تماس گرفتم و از او 
خواستم جایی یکدیگر را ببینیم تا من علت سرد و 
عوض شدن رفتارم در این چند روز اخیر رابرایش 
شرح دهم... 


اد اد اد 
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-می دونی ساسان! من در تمام زندگی اونقدر 
خودم رو درگیر تو کرده بودم که تفاوت بین 
دوستی و عشق و عاطفه بین دو تا انسان رو درک 
نکرده بودم. احساسی که من به پدرام دارم کاملا 
متفاوته با حسی که به تو دارم. توی این سالها 
برداشت من از عشق و ازدواج ناشی از یک دوستی 
کود کانه بود اما به محض اینکه اولین خواستگار 
واقعی وارد معر که شد که هر چند ساختگی هم 
بود. تازه ذهنم متوجه واقعیتهای عشق و ازدواج 
شده. می‌دونم که بیشترین ضربه رو تو می‌خوری 
اما باور کن اگه به خودت فرصت آشناشدن با 
دختری غير از من رو بدی, تو هم به حرفای من پی 
می‌بری. لطفا کمکم کن ساسان! کمکم کن تا از این 
وضعیت نجات پیدا کنم! 

ان روز سرد زمستانی با ساسان در پار ک 
گفت وگو کردم. او حرفهايم راشنید. حس کردم 
که بغض کر ده. صورتش سرخ شده بود اما سعی 
می کرد ناراحتی‌اش را نشان ندهد. لحظاتی مکث 
کر د. خواست جیزی بگوید اما نگفت. سرش را 
یایین انداخت و رفت. 

درست در لحظاتی که حس می کردم همه چیز 
خراب شده و ساسان هم با طرز فکری همچون پدر 
و برادرم همه چیز را بهم ریخته» غافلگیر شدم. 
ساسان خیلی منطقی و پخته عمل کرد. اصلا باورم 
نمی‌شد. او با پدرم تماس گرفت و گفت: بهم 
خوردن ازدواج من و دختر عموبه این معنی نیست 
که خانوادهها احتر آمشون رو نسبت به هم از دست 
میدن. بهتون قول میدم که این ار تباط فامیلی حتی 

تحکم تر قدرتمندتر ادامه پیدامی کنه جرا 
که هر دو فامیل از یه ازدواج نادرست نجات پیدا 
کردن وراه درست رو در پیش گرفتن ۲ 


ماد ماد ماج 


مراسم عروسی من و پدرام زمانی انجام شد 
که ساسان هم از میهمانان جشن بود. او در نهایت 
مردانگی به خانواده‌اش توضیح داد که از ازدواج با 
من منصر ف شده جرا که علاقه‌ای به من ندارد و 
تة من ای اوتا اش راد ر برایر ههه 
حرفها و حدیثها و مخالفتها سپر کرد و با آرامش 
و منطقی که داشت پس از جند ماه توانست جو 
را آرام کند. 

من و پدرام عقد کرده بودیم که خبر رسید 
ساسان به خواستگاری یکی از همکارانش رفته و 
پس از چند بار گفت و گواو را برای ازدواج مناسب 
دیده. سه ماه قبل ساسان و همسرش زند گی 
مشت ر کشان راشروع کردند. حالا هر کداممان 
زند گی خودمان را دنبال می کنیم. 

من و ساسان و برادرم هنوز هم دست به 
شیطنتهایی می‌زنیسم که پدر و مادرانمان را 
کلافه می کند و مرتب غرولند می کنند که: 
کی شماها بز رگ میشید و این کاراتون دست از 
برمی‌دارید "؟ 


اطلاضات دفنگی هماره ۷۷ f‏ 
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شما اهل سمنان هستید که شهری فرهنگی 
است و تا کنون هنرمندان و سیاست‌مداران 
زیادی را تحویل جامعه داده. بااین حال باز هم 
به نسبت تهران کمتر پیش می ايد که یک نفر در 
یک شهرستان به هنر و بازیگری علاقه‌مند شود 
و آرام آرام به سطح بالای باز یگری بر سد. چه 
اتفاقی افتاد که متوجه شد ید به هنر علاقه‌مند 

هستید و باید بازیگر شوید؟ 
بازیگر شدن من تا حدودی برای خودم هم 
عجیب است. انگار به من یک مسئولیتی داده شد 
و من باید در این مسیر حر کت می کردم. مراحل 
عادی را که هر کسی برای بازیگر شدن باید طی 
کند طی کردم اما روی بازیگر شدن خیلی مصر 
بودم. در هنرستان گرافیک خواندم و بعد در کنکور 
هنر شر کت کردم وعلیرغم آنکه برای رشته نقاشی 
هم قبول شدم. تثاتر را انتخاب کردم. این 
مسیری بود که باید طی می کر دم. 


× سعید چنگیزیان چطور آدمی هست؟ 

ادم احساسی هستم و دیگران هم همین تصور 
کل مس ترس ام و 
ندارد. در مورد من هم همینطور بود و از همان ابتدا 
که در سمنان بودم. جز پافشاری که روی بازیگر 
شدن داشتم. خیلی وارد جنگ و جدل با چالشهای 
خوبی به من شود. وارد کار می‌ شوم. هیچ‌وقت 
٩ ۱۱ I ۲ 1‏ / ۲ ‌ 
نمی خواهم و دمی‌سود در کارم نبوده و هميشه 
روی بازی کردن اصرار کرده‌ام. انگار باید بازیگر 

از علایق دیگر تان بگویید؟ 

خیلی خوب طراحی می کردم و به چاپ و 
کار حرفهای انجام ندادم. برادر بزر گترم مرادر 
هنرستان ثبت‌نام کرد اما مادرم بیشتر علاقه‌مند 
بود که بازیگر شوم.به هر حال راه‌من از گرافیک جدا 
شد و به سمت بازیگری امدم. در سمنان دوستانی 
داشتم که آنها هم راههای مختلفی را رفتند. یک 
عده به سمت هنرهای سنتی چون فرش‌بافی رفتند 
و بعضا هم روزنامه‌نگار و گرافیست شدند. 

×« یعنی در دوره هنرستان, تئاتر هم کار 
می کردید؟ 

به هیچ وجه. من حتی روزی که بر ای مصاحبه 
به دانشگاه سینما تئاتر رفتم, هيات مصاحبه کننده 
أن ھدوا ف ت ارو تاب اس ادلی رد 
به من گفتند شما که تاکنون هیچ کار تئاتری انجام 
نداده‌ای» برای جه آمده‌ای امتحان قول بدهی؟ 
گفتم آمده‌ام باد بگیرم. تاحالا کار تئاتر نکرده‌ام 
اما تئاتر را دوست دارم و این حرفها تا حدودی 
ببینم چه چیزی بلد هستی. اقای کشن‌فلاح یک 
اتود به من داد و من اتود زدم. خودم هم متوجه 


کیان 


نشدم که چطور مرا قبول کردند. حتی بعد از چند 
روز که برای ثبت‌نام به دانشگاه رفتم, | قای افشار با 
تعجب پر سید تو قبول شده‌ای ؟ انگار یکی از کسانی 
که روی من نظر منفی داشت ایشان بود. به هر حال 
من ثبت‌نام کردم و وارد دانشگاه شدم. در آن سال 
فقط یک نفر از سمنان برای دانشگاه سینما تئاتر 
پذیرفته شد که آن یک نفر هم من بودم. 

(دانشگاه سینما تثاتر یکی از دانشگاههای 
خوب ور تبه بالا در حوزه خودش است. با توجه 
به آنکه می گویید پیش از ورود به دانشگاه پیش 
زمینه خاصی از تتاتر نداشته‌اید. روزهای ابتدایی 
حضور تان در دانشگاه را جطور می گذراند ید ؟ 

خیلی سخت بود. چیزی از تثاتر نمی‌دانستم و 
حتی کنفرانس دادن هم بلد نبودم. اقای حسین 
فرخی دو -سه مرتبه مرا خیلی گزنده تحقیر کرد 
و جلوی همه به من گفت تو هیچی بلد نیستی. 
ایشان درست هم می گفت و واقعا جیزی بلد 
نبودم. خوشبختانه حرفهای آقای فرخی باعث 
شد من مصمم بشوم و به خودم متعهد شوم که 
حتما تئاتر را به ان شکلی که لازم است یاد بگیر م. 
به همین خاطر با محمد عاقبتی و دیگر دوستان 
شروع به تمرین کردم و از صبح تا شب رادر پلاتو 
می گذران دم. محمد عاقبتی, مهدی صناعتی, رضا 
بهبودی:بوالفضل محترمی, حسن معجونی؛ شیو 
ارافان ها ساوسو معا 
دوستانی بودند که در آن دوره‌با انها همکاری 
می کر دم و بازیگری را مدیون این دوستان و سایر 
کسانی هستم که یامن کار کردند و هر کدام چیزی 
به من ياد دادند. همان زمان به کتابخانه رفتم و 
شروع به خواندن نمایشنامه‌ها و کتابهای مختلف 
کردم و خیلی سخت به دنبال آن بودم که هم به 
لحاظ عملی و هم به لحاظ تئوری پیشرفت کنم. 
رشد من در تئاتر خیلی به صورت تکوینی اتفاق 
افتاد و همین حالا هم دارم یاد می‌گیر م. 

در سال‌های دانشجویی. به سینما هم علاقه 
داشتید ؟ 


تیا مدوب ماو رمرم می گم 


سعید چنگیزیان از باز یگران توانمندی است که در یک دهه اخیر توانسته در قالب شخصیتهای مختلفی روی 
صحنه تئاتر خوش بدرخشد. او بازیگری با تکنیک است که به خوبی از پس تبدیل یک تیپ به یک کاراکتر 


بر می آید و همین مسئله باعث شده در سالهای اخیر نیز بازی در سینما را تجر به کند. هر چند که او معتقد 


است آن اتفاقی که باید. برای او در سینما نیفتاده است. سعید چنگیز بان هر چقدر در تئاتر و مجامع هنری 
مطرح هست. در عامه مردم هنوز به شهرت نرسیده. چرا که حضور در تلویزیون را تجربه نکرده تامردم با او 
اشنا شوند. این مصاحبه به همین موضوع می‌پردازد که چطور هنر پیشه‌ای به این خوبی و کاربلدی, هنوز 


به جایگاه واقعی خود نر سیده... 


بله. سینما را دوست داشتم و همین حالا هم 
دوست دارم. زند گی‌ام در یک انزوا گذشت و 
وقتی بازیگر شدم هم خیلی نمی دانستم چه اتفاقی 
قرار است برایم بیفتد. تاقبل از اینکه به دانش_گاه 
بروم. روی صحنه تتّأتر نرفته بودم و همه چیز 
برایم غریب بود. الگوی خاصی هم در بازیگری 
نداشتم و بازیگری صرفا یک ايده در ذهنم بود که 
شکوفا شد. اصلاً از مکانیزم بازیگری خبر نداشتم و 
نمی‌دانستم چه باید کرد. 

ک( در دانشگاه سینما تئاتر استاد خاصی وجود 
داشت که انگیزه شما را برای بازیگر شدن 
بیشتر کند؟ 

بیشتر این انگیزه‌ه ای منفی بود که به من 
انرژی داد تا بازیگر شوم. اما همانطور که اشاره 
کردم. حضور برخی از دوستان هم 
به من کمک شابانی کرد. اقای 
محمد عاقبتی با بعضی از آدمهای 
شناخته‌شده‌تر تئاتر رابطه داشت 
و گاهی آدمهایی مثل دکتر علی 
رفیعی راسر کارهای ما می آورد. 
من به مرور در تمرین‌هايم متوجه 
شدم که بازی فرم و بداهه رادوست 
دارم و بای د به سمت أن مدلی از 
بازیگری بروم که در موقعیت خلق 
می‌شود. ار تباط من با ادمهایی 
چون محمد عاقبتی. حسن معجونی 
ورضا بهبودی خیلی کمکم کرد و 
شاید اگر این ارتباط‌ها نبود. تثاتر 
را جور دیگری می‌فهمی دم و به 
مدل دیگری بازیگری می کردم. در همان سالها 
یک اتفاق مثبتی که برایم افتاد این بود که در اولین 
رار دا کون سا اول ا را راف 
بازی در نمایش 'برزخ ‏ نوشته ویلیام باتلر ییتس به 
کار گر دانی محمد عاقبتی دریافت کردم. 

× پیشرفتی که برای شما در بازیگری حاصل 
شد. باعث نشد که بعدها آقای افشار و آقای 
فرخی که در دوره دانشگاه به شما اعتقادی 
نداشتند از حرفشان پشیمان شوند؟ 

آقای افشار و آقای فر خی بعد ها جز ومشوق‌های 
من شدند اما فکر نمی کنم خاطرشان باشد که در 
آن سالها به من چه گفته‌اند. به هر حال من خیلی 
خوشحالم که آقای افشار و آقای فرخی می آیند 
تئاترهای مرامی‌بینند. حرفهایی که این دو به 
من زدند هم کام لا طبیعی بود چون من آن موقع 
تئأتر را نمی‌فهمیدم. هنوز هم ادعایی در این زمینه 
ندارم. الان تتاتر برای من به یک فضایی تبدیل 
شده که مغز پرم راسبک کر ده تاایده‌هایم رابیرون 
بریزم. تثاتر بهترین جای ممکن برایم است. از این 
طریق می‌توانم خودم رابازی و به مردم معرفی کنم 
تا صحنه تئاتر بهانه‌ای باشد برای معاشرت و گپ و 
گفت با تماشاگران. 


× در سالهای دهه ۷۰ خیلی‌هادوست 
داشتند با زنده‌باد حمید سمندربان کار کنند. 
این وسوسه در شما وجود نداشت؟ 

در آن سالها می‌دیدم که بچه‌ها سر و دست 
می‌شکنند تا به کلاسهای استاد سمندریان بر وند. 
من هم دلم می‌خواست این اتفاق بیفتد اما منزوی 
بودم و خیلی اهل به این سمت و آن سمت پریدن 
نبودم. البته شمشیر بازی و تای‌چی انجام می‌دادم 
و به کلاسهای موسیقی هم می‌رفتم آما همه 
اینهادر جهت بازیگر تثاتر بودن اتفاق می‌افتاد. 
خیلی دوست داشتم در ذهن استاد سمندریان یا 
شاگردهای ایشان جایی باز کنم اما اين اتفاق به هر 
دلیلی نیفتاد و خط مشی من چیزی غیر از شاگردان 
استاد سمندریان شد. 


#(در دهه ۷۰ بازیگرها و کار گردانه ای 
وی هر ا ا کر مار 
مدتی ارام ارام فراموش شدند و دنیای حرفه‌ای 
تثاتر رادنبال نکر دند. به نظر تان چه چیزی باعث 
شد آن‌ها دیده نشوند؟ 

شاید تقدیر باعث شد آنها دیده نشوند. 
البته تقدیری که دست خود آدم است. خیلی 
از دانشجویان ممکن است در دانشکده جزو 
شاگردهای موفق و مستعد باشند اما بعد از اتمام 
دانشگاه با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند که 
این مشکلات کافی است تا انها را از مسیر هنر دور 
کند. در آن سالها حتی در بازیگری سینما هم پول 

×اولین حقوق شما چقدر بود؟ 

ولین حقوقی که من از د کتر رفیعی گرفتم. یک 
جک ۵۰ هزار تومانی بود. دستمزد تثاتر در ان 
سالها کفاف خرج و مخارج زند گی را نمی‌داد؛ مگر 
آنکه بازیگرها تئاتر دولتی کار می کردند که من 
دلم نمی‌خواست این کار را انجام بدهم چون دیده 
بودم خیلی از کسانی که تئاتر دولتی کار می کر دند. 
دیگر نتوانستند بازیگری کنند و انگیزه‌شان رااز 


دست دادند. 


× چه زمانی ازدواج کردید؟ 

من به محض آن که دانشکدهام تمام شد. به 
خدمت سربازی رفتم و سریع ازدواج کر دم. بعد 
از ان هم خیلی جدی روی کارم متمر کز شدم 
مسئولیت باعث می‌شد در ان سالها سر خورده 
نشوم. آن روزها خیلی غم نان وجود نداشت. البته 
دغدغه نان وجود داشت اماشاید این دغدغه با 
تدریس کردن با اجرای تتاتر کودک در کانون 
پبرورش فکری جبران می‌شد. سالها در مورد 
دستمزدم به مادرم دروغ می گفتم تا خیالش راحت 
باشد و غصه زند گی مرا نخورد. البته خوشبختانه 
همسرم و دوستانم از من حمایت کر دند و انتخابهای 
خودم هم درست بود و همه اینها باعث شد در تثاتر 
ماند گار شوم. اولین کارم را با د کتر 
رفیعی در نمایش "عروسی خون" 
انجام دادم و بعد از آن هم با اقای 
معجونی کار کردم. اقای عاقبتی 
هم دوست و همکار دیگر من بود 
که کار مراباور داشت.الان همه 
اینها باعث می شود که ناخوشی‌های 
آن زمان کمتر یادم بياید. 

اش ماچه روی صحنه تئاتر و 
چه در پرده سینما باز یگر موفقی 
هستید و خیلی‌ها تحسین تان 
دیده‌ نشده‌اید. هیچ‌وفت این 
بلند پروازی و وسوسه سراغ‌تان 
نیامده که بیشتر د يده شوید؟ 

در تثاتر برای من هر آنچه که دلم خواسته اتفاق 
افتاده است. بازیگر ثابت حسن معجونی هستم و 
کافی و دل گرم کننده است واینها اتفاقات خوبی 
می کنم هنوز آن اتفاقی که می تواند توانایی صد 
دیگری بردارید و یک رفتار اجتماعی دیگری برای 
مواقعی با برخوردهایی مواجه می‌شوم که می گویم 
در حف ات که فا ترا مدا نب وان وا 
که صرفا یک بازیگر تئاتر هستم و توانایی بازی 
کردن در سینما ندارم. در حالی که اگر توانایی‌هایم 
رابهتر بشناسند مرادر بهترین جای ممکن در 

لطفا ورق بز نید 
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بقیه از صفحه قبل 

به من خواهند داد. خیلی دوست دارم در سینما 
هم دیده شسوم. حد ود ۶ کار گر دان در سینماوجود 
دارند که دلم می‌خواهد یک روزی به من اعتماد 
کنند و یک نقش خوب به من بدهند تا قابلیتهایم 
رابه همه نشان بدهم. با بازی در فیلم خشم و 
هیاهو به کار گردانی آقای هومن سیدی اتفاق 
خوبی برای من افتاد اما این‌بار دلم می‌خواهد در 
فیلمی بازی کنم که مردم نهایت توان مرا ببینند. 
ولی دلم نمی‌خواهد به هر قیمتی دیده شوم. به هر 
حال من تربیت‌شده تثاتر هستم و برای یک ادم 
تثاتری» بک گراند فرهنگی‌اش خیلی اهمیت دار د 
و این گذشته فرهنگی اجازه نمی‌دهد دست به یک 
سری از کارها بزنم. درستش هم همین است. 

به نظر می‌رسد که همسرتان خانم الهام 
کردا از شما بلند پرواز تر باشد؛ اینطور نیست؟ 

بلا همینطور است. همسرم کامل‌ترین کسی 
است که می‌توانم در کنارم داشته باشم. الهام کردا 
نیز همچون من کارش رااز هیچ شروع کردم و 
در تمام مدت شاهد رشدش از صفر تا صد بودم. 
همسرم در تعاملات اجتماعی و در کش از 
موقعیت اجتماعی نمونه است. الهام یک آدم صد 
درصد است و من یک ادم ۵۰ درصد و يا شاید 
هم کمتر. روحیات و خلق و خویم با همسرم فرق 
می کند. ما خیلی به همدیگر کمک می کنیم و به 
همدیگر پيشنهاد می‌دهیم که بیشتر این پيشنهادها 
از سوی همسرم است. همسرم بارها گفته اگر فلان 
کار را انجام بدهی به نفعت است. الهام مرا تا جایی 
که امکان دارد نقد می کند امامن 


کمتر چنین کاری راانجام می‌دهم چون می‌ترسم 
نقدهایم او رابه لحاظ روحی بهم بریزد. به همین 
خاطر یاسعی می کنم به طور غیر مستقیم متوجهش 
کنم و یا فرصت بدهم خودش به چیزی که لازم 
است برسد چون می دانم خیلی خوب از عهده 
کار خودش بر می آید. زمان برای من و همسرم 
خیلی زود و پربار گذشت. مصداق این مصراع 
حضرت حافظ را که می گوید ستاره‌ای بدرخشید 
و ماه مجلس شد" می‌شود در یک برهه‌هایی از 
زندگی من و همسرم پیدا کرد. انگار ناگهان در 
یک برهه‌ای از زند گی یک موهبت الهی نصیب من 
را داشت و احتمالا تحت شرایط دیگری هم به 
صد درصد به این موفقیت نمی‌رسیدم. بنابراین 
موفقیت من در تئاتر نعمتی بود که ازدواج با الهام 
کردا برای من آورد. خوشحالم که توانستیم در 
کمال آرامش و با ذهن‌های باز به همدیگر کمک 
کنیم و ناملایمتی‌های زند گی را پشت سر بگذاریم 
تازندگی برای هر دوی ما خوش‌تر و بهتر بگذرد. 
امیدوارم ستاره زند گی ما همچنان فروزان بماند 
چون این زند گی ایده‌ال من است. دوست دارم 
زند گی‌ام در آرامش خاصی بگذرد. ۰ سال پیش 
هی ری با وان و2 
اتفاق در نتیجه همه آن یایداری‌ها و اصرارهای من 
افتاد. امروز به آرامش خاصی رسیده‌ام و امیدوارم 
زند گی آرامم در کنار همسره الهام کردا پایدار 
بماند. 
(شما در بازی‌هایتان خیلی راحت می توانید 
و یک کارا کتر می‌سازید. چه چیزی این انگیزه را 
در شما ایجاد می کند که برای نقش‌هایتان 
یک کارا کتر بسازید؟ 
در مورد کارهای طنز این واقعیت 
وجود دارد که شماوقتی می‌خواهید 
یک کار طنز را در موقعیت پیاده کنید. 
بعدهای روانشناسی آن کار دیگر به 
شمااجازه نمی دهد که در یک چار جوب 
کلیشهای کار کنید. ما صحنه‌ها را 
۱ بداهه در می آوریم و این بداهه 
سس بودن در روان خودمان هم 
گم خیلی تأثیر می‌گذارد. 
به همین خاطر بیشتر 
به خودمان نزدیک 
می‌شویم تا یک ادم 
کلیشهای. در واقع 
ما در بداهه‌یردازی 
رجوع می کنیم به یک 
ادم واقعی که 
ان ادم واقعی 


خودمان هستیم. به نظرم این طوری است که من از 
نقشها به جای تیپ. کارا کتر می‌سازم. 

(شمافار غ التحصیل رشته کار گرانی هستید. 
چرااز زمانی که وارد کار حرفه‌ای تتئاتر شد بد. 
دیگر به سمت کار گردانی نرفتید و بیشتر روی 
بازیگری متمر کز شدید؟ 

این سوال راهم خودم از خودم می‌پرسم و هم 
دیگران از من می‌پر سند. خودم احساس می کنم که 
لازم است روزی جهان‌بینی‌ام راد ر قالب کار گر دانی 
ارائه بدهم. اماهیچ وقت در این مورد به نتیجه 
قطعی نر سیده‌ام. در بازیگری می‌دانم مخاطبانم 
جه سا هس اف در کار کردا ی اتظوو 
نیست و نمی‌دانم با چه کسانی و درباره چه کسانی 
می‌خواهم حرف بزنم. کار گردانی حرف دل خود 
آدم است و خیلی شخصی تر از بازیگر ی است. هنوز 
مطمئن نیستم که به عنوان یک کار گردان بتوانم 
دیال وگ دو نفره خوبی میان خودم و تماشاگران 
برقرار کنم. کمی می‌ترسم و زبانم از این جریان 
اضر بت ,دوس فان می رند تو کار کردا را 
شروع کن و خیالت راحت باشد که حرفهایت را 
به شکل درستش به مخاطب انتقال می‌دهی و انها 
هم تو رامی‌پذیرند.اماهنوز از این اتفاق مطمئن 
نیستم. دو سال پیش دغدغه‌ای داشتم و آن رابا 
به سرانجام برسانم. خیلی دوست دارم کار گردانی 
کنم چون همیشه نقدهایی که به تئاترها دارم 
کلافه‌ام می کند اما هنوز تردید دارم و فکر می کنم 
شرایط مهیا نیست. درس کار گردانی خوانده‌ام و با 
توجه به دغدغه‌ای که دارم. احتمالا روزی این کار 
را انجام خواهم داد. 

شما تدریس باز یگری هم انجام می‌دهید 
و برای خودتان یک سری شاگرد دارید. در 
تدریس تان شرط می کنید که حتماً شاگردها 
از قبل پیش زمینه‌ای درباره تئاتر و بازیگری 
داشته باشند يا اينکه چون خودتان تتاتر رااز 
صفر شروع کرده‌اید. شاگردهایی را که هیچ 
اطلاعی از باز یگری و تئاتر ندارند راهم به حضور 
می‌پذ پرید ؟ 

جالب است بدانید که هنرجوهایم همگی 
مقدماتی و مبتدی هستند و اصلا به ادمهایی که 
کار حرفه‌ای کرده‌اند درس بازیگری نمی‌دهم. 
هر آموزشگاهی که بروم. با هنر جوهای مقدماتی, 
کلاس بر می‌دارم چون دوست دارم آنها رابه حد 
قابل قبولی برسانم. هوای همه‌شان رادارم جون 
خودم هم یک روزی مثل آنها مبتدی و مقدماتی 
بسوده‌ام. سعی می کنم تثاتر را طوری به آنها یاد 
بدهم که دوستش داشته باشند و از آن گریزان 
نشوند. در میان شاگردهایم استعدادهای خوبی را 
دیده‌ام. اما آینده آنها بستگی به این دارد که در 
مراحل بعدی زیر نظر چه کسانی رشد کنند و پا 
بگیر ند. 


گاهی اوقات. فیلمهای ترسناک با استفاده از عبارت "بر اساس داستانی واقعی " 
تبلیغ و همه گیر می‌شوند. ولی بعضی از مخاطبان خیلی به این جمله اعتقاد 
ندارند. گاهی اوقات استفاده از این جمله در ژانر ترسناک باعث می شود تا فیلم 
و داستانهای آن باورنکردنی به نظر برسند؛ این در حالی است که تماشای دیگر 
سبکها بر اساس داستانهای واقعی محتمل تر و باور کردنی تر به نظر می‌ ر سند. اما 
هستند فیلمهای تر سنا کی که توانسته‌اند نظر بسیاری از علاقه‌مندان به سینما را 
به خود جلب کنند. فیلم‌های ترسناک ساخته شده بر اساس داستانهای واقعی 
یکی از دلایل اصلی کشاندن مخاطبان به سالنهای سینما محسوب می‌شوند. 


۰ ۰ 
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احصار 

این فیلم سال ۱۲ ۰روی 
پرده سینماها رفت و به 
وا رک تام را 
داستانهای واقعی تبلیغ 
شد. احضار بر اساس 
تحقیقات دو محقق 
رک 
نامهای اد و لوراين وارن 
روی یک موضوع عجیب 
افراد زیادی روی صحت و دقت فیلم به داستان 
جنین اتفاق ترسناک و البته عجیبی در دنیای 
واقعی بیفتد .اد و لورین وارن در دهه ۰مبلادی 
کاو را ان را 
می‌پرداختند. مسائلی که هنوز هم نمی توان توضیح 
خاصی برای آنها پیدا کرد.اد وارن چند سال بعد از 
دنیارفت و همسر او که اکنون ۸۷ ساله است هیچ 
وقت نظری راجع به ماجراهای اتفاق افتاده در فیلم 
بیان نکر د اما یکی از دوستان نز دیک خانواده وارن 
ادعا کرد که تمام اتفاقات به تصویر کشیده شده در 
فیلم واقعا اتفاق افتاده‌اند. یکی از اعضای خانواده‌ای 
که در خانه جن‌زده جزیره رود زند گی می کر د. 
در کتاب خاطرات شخصی خود نوشت که تمام 
اتفاقات افتاده در ماجر ای اصلی به جز چند تفاوت 
جزیی دقیقا در فیلم نیز نمود پیدا کردند . 

شکار در کانکتیکوت 
این فیلم که سال ۰۹ 
روی پرده سینماها رفت؛ 
به داستان خانواده‌ای بود 
که در دهه ۸۰ مبلادی 
به یک مرده‌شسورخانه 
قدیمی نقل مکان کردند. 
کارمن رید. کسی که در 
این خانه زندگی می کرد 
اذعان داشت که داستان به منظور هالیوودی‌تر 
شدن فیلم کمی تغییر پیدا کر ده بود اما باز هم نکات 


کمی با احتیاط بٍ 


اذیت کننده‌ای در داستان واقعی اتفاق افتاده بود. 
البته او درباره یکی از صحنه‌های فیلم که پرده حمام 
باعث مردن یکی از اقوام آنهاشد. گفت که این 
اتفاق واقعا افتاده بود. حادثه‌ای که هیچگاه دلیلی 
منطقی برای آن پیدانشد.یکی دیگر از اختلافهایی 
که فیلم با داستان واقعی داشت. سکانس ار تباط با 
مردگان بود که هیجگاه در داستان واقعی حاصل 
نشد اما صحنه جن گیری که در فیلم نشان داده 
شد. در داستان اصلی نیز اتفاق افتاده بود؛ البته این 
صحنه به علت رده‌بندی سنی بالای ۱۳ سالی که 
فیلم دریافت کرد کمی باشدت کمتری به تصویر 


کشیده شد. بعضی از اتفاقات روی داده در دنیای 


واقعی نیز به دلیل اینکه بسیار شدید و سخت باور 
بودند. جایی در فیلم پیدا نکر دند . 
کشتار اره‌بر قی تگز اس 


پخش این فیلم به علت خشونت افسار گسیخته‌ای 
که داشت. در چند کشور ممنوع اعلام E‏ 
شخصیت اصلی در این فیلم بانام مستعار 
صورت پوستی شناخته می‌شد زیر وقتی قربانیان 
خود را از بین می‌برد از پوست آنها برای خود 
ماسک تهیه می کر د. اما داستان واقعی که فیلم از 
ن الهام گر فته ا پر ونده فردی به نام ادوارد 
گین در دهه ۵۰میلادی بود.اد دیوانه»یک قاتل 
را رح سر را 
را سر رن 
تکه تکه اعضای بدن قر بانیانش را در اطراف خانه 
خود قرار می‌داد. هیچ مدر کی مبنی بر آدمخوار 
بودن گين وجود ندارد اما بعضی از شواهد امکان 
آدمخوار بودن او رامی‌دهند. وقتی پلیس او را در 
e‏ 
را که درون ماهیتابه‌ای قرار داشت پیدا کرد و وقتی 
از او یرسیده‌شد که ابا می‌خواست این قلب را 


مخاطبانی که اگر قرار باشد. فیلمی بر اساس داستانی واقعی را تماشا کنند. در : 
انتخاب بین ژانرهاء سبک ترسناک را به دیگر سبک‌ها ترجیح می‌دهند. قاتلین : 
ای 9 ماورالطبیعه و استفاده از آنها در فیلمها باعث می‌شوند تا : 
بیشتر در خیابانهای تاریک قدم بزنیم و البته بعضی شبها هنگام ٤‏ 
خوابیدن, چراغ اتاق راهم روشن نگه‌داریم! در ادامه می‌توانید با چند فیلم بر تر : 
رسفا ک ماه تسده بر اساس داستانهای راق اشنا شه ا اده بدی ك : 
که این مقاله را در روشنایی روز مطالعه کنید یااگر قصد دارید شب به مطالعه : 
این مطلب بپر دازید. چراغ‌های اتاقتان را روشن بگذار ید! 0 


الم بر پایه یک داستان واقعی بوده است. اما نکات 


بخورد. پاسخ داد: شما فکر می کنید دیوانه هستم!؟ 
این قاتل سریالی الهام بخش فیلمهای هالیوودی 
دیگری مانند سکوت بره‌ها و روانی نیز شد . 
کابوس خبابان الم ۳8 ۱۱۱۹ E ai‏ 1 ۲ 
کابوس خیابان الم فیلمی 

یر ویک 1 NIH‏ 
مردبی‌ریخت و جن‌مانند 0 09 WN‏ 9 
بود که شبها وارد خواب Eli‏ ۰ 
قربانیانش می‌ شود و انها 
را با استفاده از دستکش 
ترسناک خود از بین 
می‌برد. هیچگاه ذ کر 
نشد که کابوس خیابان 


جالب و ریزی در فیلم وجود داشت که به مر گهای 
مشک وک جنوب شرق آسیا مربوط می‌شد. 
مرگهایی که در آن,. قربانیان بدون هیچ دلیلی در 
خواب از دنیا می‌رفتند. یکی از این موارد. یسر ۲۱ 
ساله یک فیزیکدان بود که خوابهای غير معمول 
و وحشتناکی می‌دید. خوابهایی که هیچکس باور 
نمی کرد تا اینکه در یکی از همان شبها خانواده‌اش 
باصدای جیغ و فریاد. بالای تخت او رفتند و وقتی 
رسیدند. او در خواب مرده بود . 


دختر همسابه 


در 133 ۳ بود 
که در ال ۶۵ و 
در ایالت ایندیانا اتفاق 
افتاده بود. داستان فیلم. ۱ 
حکایت شکنجه‌های IR‏ 
ای انا 
بود که توسط اقوام شخصیت اول فیلم بر او تحمیل 
می‌شد. در دنیای واقعی, سیلویا لیکنز توسط گر ترود 
بانیزوسکی و فرزندانش شکنجه‌های سختی را 
تحمل کرد. مامور پیگیر ی قضایی پر ونده در داد گاه 
اعلام کرد که مرگ لیکنز, بدترین جنایتی است که 
تاکنون در ایالت ایندیانا رخ داده است. 


سس مب ۳۷۸۶( 


E ان از ور‎ NES 
ECE E ار‎ 
رابه سلول‌های‌ شمامنتقل می کند. مفید است وهمچنین به دفع‎ 
مواد زائد از بدن کمک می کند.‎ 
با افزودن لیمویا آبلیمو شرایط آب هر چه بیشتر‎ 
قلیایی‌ساز تر می‌شودو این می‌تواند برای دستگاه گوارش‎ 
مفید باشد. زیر | محیط بهتری رابرای رشد باکتریهای خوب‎ 
فرآهم می کند. لیمو ترشح درون روده کوچک را تحریک‎ 
می کند و این می‌تواند به تسکین سوء هاضمه کمک کند.‎ 
هیچ دلیلی برای ننوشیدن آب لیمو وجود ندارد .این‎ 
نوشیدنی بدن را هیدار ته نگه می‌دارد و از این رو عملکر د‎ 
عضلانی و گوارش را بهبود می‌بخشد. همچنین, نوشیدنی‎ 
اب لیمو ممکن است به کاهش وزن نیز کمک کند. این‎ 
در شرایطی است که مزه تلخ لیمو می‌تواند به افزایش‎ 
تولید صفر او جریان آن کمک کند.‎ 


` 


جایگزینبای ویتامین 


سفره غذایی خود رابا انواع مبوه و سبزیجات رنگارنگ کنید: 


آجیل انواع آجیل منبع چربی های سالم. پروتئین. فیبر و آنتی اکسیدانها 
هستند. بر اساس مطالعات. برحی از انواع آجیل, حتی از غذاهای گیاهی 
آنتی اکسیدان بیشتری دارند. مصرف منظم آجیل با کاهش خطر ابتلا به 
بیماری های قلبی عر وقی ار تباط مستقیم دارد ضمن این که منجر به کاهش 
مرگ و میر در زنان بعد از سنین یائسگی می‌شود. 


توت ها:رنگهای متنوع انواع توتها نشانه وجود آنتوسیانین در آنهااست که یک ماده 

منبع فیبر ویتأمین ب. پتأسیم و ویتامین سی هستند. نشان داده شده که این مواد برای 
لیمونه تنها عطر و طعم خوبی دارد و می‌توان از آن مبارزه با سلول های سر طانی مفید هستند و به جنگ التهاب می روند. به عنوان مثال 

به همر اه خورا کیها و نوشیدنی های مختلف استفاده کرد. تر کیبات موجود در زغال اخته منجر به جلوگیری از پو کی استخوان می‌شود. کلستر ول بد را 

بلکه منبع فوق العاده برای ویتامین). پلی فنول هاء و پایین می آورد و منجر به سر کوب عوامل رشد تومور می‌شود. 

انتی اکسیدانها نیز است. 

4 اس 9 های قدرتمند موجود در این میوه به انواع سیب :سیب ‌ها سرشار از مواد معدنی» ویتامین‌ها و انتی اکسیدانها هستند و اینطور ثابت 


ت‌ 


مقابله با آ سیب رادیکالهای آزاد کمک می کنند. شده که مصرف روزانه سیب. نیاز شما به داروهای تجویزی را کاهش می‌دهد. سیب دارای 
نوشیدن آب لیمو به عنوان نخستین چیزی که فیبر زیاد است؛ بخصوص فیبر محلول که می‌تواند قند و کلسترول خون را تنظیم کند. سیب 
هنگام صبح مصرف می کنید, آنتی اکسیدان های ی ی سر ار بای ات ری کی رون ار رای رن رسای 
مورد نیاز بدن برای جوان سازی پوست و حفظ ظاهر با موجود در انواع سیب شما را در بر ابر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی مصون می کند. ضمن 
طراوات ان را در اختیار بدن قرار می‌دهد. این که خطر ابتلا به بر خی سر طانها از جمله سر طان ریه را کاهش می دهد. مصر ف سیب با 
فواید نوشیدن آب لیمو صبحگاهی ممکن است کاهش خطر ابتلا به آلزایمر و آسم همراه است. 


بیشتر با نوشیدن آب مرتبط باشد تا خود لیمو. نوشیدن 
یک لیوان بزرگ آب می‌تواند به تامین اب مورد نیاز سبزبجات: مصرف سبزیجات از قبیل کلم برو کسل, کلم بر و کلی. تربچه و... با کاهش خطر 


همچنین این اثر مثبتی بر سر کوب اشتها دارد. منابع غنی از فیبر. مواد معدنی و ویتامینها از جمله ویتامین کاء ویتامین ب. ویتامین سی. 


هنگامی که صبح از خواب بیدار می‌شوید. بدن شما ویتامین ای پتاسیم. و سلنیوم هستند. 
در حالت کم ابی قرار دارد. از انجایی که جند ساعت 
رابدون خوردن يا نوشیدن پشت سر گذاشته اید. تخم مرغ:به دلیل داشتن کلسترول بالاء همچنان ترس از مصرف زیاد آن وجود 
دستگاه گوارش همانند یک اسفنج تمیز است. اغاز دارد. ولی در سال های اخیر ثابت شده که تخم مرغ یک منبع غذایی بسیار سالم 
روز با نوشیدن یک لیوان اب لیمو به معنای اغاز روز است. مطالعات نشان داده که مصرف بیش از یک عدد تخم مرغ در روز نه 
بایک منبع خوب برای ویتامین ) که توسط لیمو تامین تنها خطر ابتلا به بیماریهای قلبی یا سکته را افزایش نمی دهد. بلکه منجر به 
می‌شود و فواید طبیعی تامین آب مورد نیاز بدن توسط افزایش سطح کلسترول خوب می‌شود. تخم مرغ همچنین شامل تمام اسید 
آب است. امینه ضروری برای تامین پروتئین بدن است و منبع خوبی از ویتامین آ. 
گر آب لیموراجایگزین نوشید نیهای ناسالم مانند قهوه ویتامین ب. آهن. سلنیوم. کولین و ید محسوب می‌شود. 
های شیرین شده‌با شکر کنید. کاهش کالری و افزایش مواد 
مغذی‌دریافتی راتجربه خواهید کرد. که یک وضعیت 
برد -برد محسوب می‌شود. 


3 اهم می‌توانید باارسال متنبای زیبای خند هدار خود در این صفحه شریک 
شویداپس مطالب خود راباذ کر نام ونشانی به ایمیل مجله پاشماره تلگر ام مجله 


وی از طریق فکس و حتی نامه به دست ما بر سانید تا بانام خود شما چاپ شود. 


سن‌فکرمی پر گترین مش کل کته وشبکههای 
iE‏ ۳ آشپزی اينه که مقدار لازم رو تعیین 
لر ا) نمی کنن ومن ‌هردفعه به‌قسمت‌به 

68( مقدار لازم که می‌رسم, غذام یابد طعم 


کلک مادرم 
وقتی خیلی کوچیک بودم اولین بار که روزه 
گرفتم مادرم گفت. آب دهانم رو هم نباید 
قورت بدم و من هم هی می‌رفتم دستشویی و 
میومدم و گاهی اوقات که دستشویی پر بود 


یه برادر زاده‌بیادب دارم 
که میگه, وقتی تو توالت 
هستم و یکی میاد و در 3 
می‌زنه و عجله دار حس ۱۳ 


میشهیابه تلخی می‌زنه یااینکه اونقدر | دیگه حرفم نمی‌تونستم بزنم و چند سال‌بعد ‏ برتری بهم دست میده | ۲ 
خوش نمک ميشه که نميشه خوردش! بود که فهمیدم این کار رو مامانم یادم داده واونقدر خوشم مياد که ' 0 
تا وقتی بچه‌م روزه نگیرم! طولش میدم و...درواقع ‏ 1 
سرزنش تلخ . به نظرم بهترین حس دنیاهمینه و من حس 4 
وقتی خیلی کوچک بودم یه روز که مسافرت رفتیم. می کنم من دزدم وپلیسها هم بیرونن ورمزباز .| , 


بامادر م ر فته‌بودیم‌بیر ون.یکی‌ازد وستای 
مامانم که تابه حال منو ندیده‌بود رو 
مامانم گفت: خواهر ته ؟! مامانم گفت: 


کردن اتاق مخفی که من توشم رو نمی‌دونن و 
تازه‌وقتی هم که دارم میام بیر ون دمپایی‌ها 
روخیس می کنم که یک دعایی هم پشت سرم 
بکنن که زحمت کشیدم شستمش تمش! 


سوار آسانسور که شدیم.فکر کر دم این‌همون‌جاییه 
که قراره توش بمونیم وتارفتم تو آسانسور 5 
گفتم اینجا چقدر کوچیکه,چرا آش پزخانه 

ودستشویی‌نداره؟ چجوری بخوابیم ؟اگه 
گشنهم بشه چی؟اونجا بود که ديدم کل 


محا 


ی د۱ 


اف راد خانواده یک جوری منونگاه‌می کنن و از مامانم e‏ / تقد بوی کباب 
۰2 1 یه ۳ 3 ! 
یکصداباهم گفتند؛ کفشات کو؟ ازاون روز به من توهین کر و GE‏ 


روم به گلاب 
سر جلسه امتحان سوال اول رو 
که جواب دادم. خواستم برم 
دستشویی به مراقب نگاهی 


خوب 4؟!خواهرم گفت: هرچی نف 
بخوره‌دوست دارم بخورم. SE Sk‏ 
ر جلوتر بوی فاضلاب می ومد ا آبجیم 


استدلال 


معلم ریاضیمون عصبانی شد به یکی از بچه‌ها 
گفت:انگار از پشت کوه‌اومدی... منم پاشدم و 


صر ف خلت کر دن داهن کن 


گفتم آقااین یه چیز دو طر فه است.اینور کوهی‌ها کردم و بین گلاب به روتون و 

به‌اونور کوهی‌هامی گن پشت کوهی...اونور روم به دیوار گیر کردم و گفتم؛ مبل تازه 

ا . که یک دفعه‌فریاد اقاروم به گلاب دستشویی_ همسایه‌مون تازگی‌ه امبل خریده بود و 
زد و نمی‌دونم جرا دارم... بچه‌اش داشت تو کوچه‌بازی می کرد که یه 1 
بعد از این استدلال هیجی دیگه سالن امتحان دفعه باباش سر شواز پنجره‌بیرون اورد وداد . 
منطقی‌به من گفت منفجر شدوهمه‌منوبادست ‏ زد؛واسه چی بیرون داری بازی می کنی بیا ۶ 
بروبیرون! نشون می‌دادن! خونه بشین رو مبل! 

4 ۳ فکر 


1 سختیاصبح که پا شدم برم دانشگاه ماشین 
بابام جلوی ماشین من بود سوئیچشم تو اتاقش. 
بیدارش کردم گفتم؛ باب سوئیجت کجاست؟ 
گفت نمی‌دونم. گفتم پس من چجوری ماشین رو 
e‏ 
و و نشده بودم| 
تفریح 

تودانشگاه‌یکی از این ترم اولی‌هارفته به مسئول 
آموزش گفته؛ استادمون نبومده, ميشه توپ 
بدین توحیاط فوتبال بازی کنیم ؟! 


و ی 


8 "۳ 4 پل 


لعج 


یه روز با دوتا از دوستای عزیزم مدرسه که می‌رفتم هميشه سر کلاس 


ِ ۹ ۳ 7 ۳ ۲ ۲ ۳ ی س‎ | r" 
ری وی با ۶ بخرم بخورید.با شدت تمام گفتم تر و‎ O 


خدایه چیزی بخرید من بخورم. فاطمه طاهری 


خداحافظ پیری 

رفتم خونه دوستم یه خواهر شش ساله داره ديدم یه حلزون 
پبیداکرده. | ور ده خونه, هر جا که حلزون میر ه» صور تشو 
e a‏ 
موقع حر کت تر شحی از خودش جامی گذاره که حاوی کلاژن 
والاستینه که باعث میشه چین وچرو ک صورت از بین بره 
ودیگه بای د باچین و چروک خداحافظی کرد!من تادوره 
دبیرستان هر آدم پیری رو که ۹ 
می‌دیدم فکر می کر دم که‌ر سمه. 
باهاش بای بای می کر دم! 


وایستادم 
سوار تا کسی شدم.راننده تا کسی با راننده 
ماشین یشتی دعواش شد بیاده شده 
میگه, من اینجا وایستادم و وای خواهم 
شات.:. 
بعد از این ماجراشنیدم جمعی از اساتید 


aC yere EEE 


© دالاس لاما 


خود که چه شرایط دشواری است. بعدش هم تند 
و تیز رفتیم فروشگاههای کوهنوردی و داروخانه 


5 E" 


ET 
فرهنگی و فرهیخته‌ای بودم. اوایل بهار بود و هوا‎ 
بسی فرخ و نغز. گفت از خانه بیرون برویم و بحث‎ 
را ادامه بدهیم و چون خیلی هم روشنفکر بود. به‎ 
بچه‌هایش گفت با ما بیایند. شش تا بچه شیر به‎ 
شیر داشت. همین طور که می‌رفتیم.مقادیری مرغ‎ 
و خروس محلی دیدم. تا خواستم چیزی بگویم.‎ 
به بجه‌هایش گفت: حملللللله! و بجه‌هایش صد‎ 
رحمت به قوم آپاچی! کمی بعد چشمم به عقاب‎ 
بزرگی افتاد که لب دیواری نشسته بود و برای‎ 
خودش از هوای خرم و نغز بهاری لذت می‌برد.‎ 
میزبانم فرمان داد: همه ساکت و بی حر کت! بعد از‎ 


دیوار یشتی بالا رفت و دولا دولا به عقاب نزدیک 


شد و البته عقاب گفت بشین بینم بالا و رفت. 


4 نصا 
E‏ | 
0 


sooshtraa@yahoo.com 


مصطفی گلیاری 


و کلی تجهیزات ساک زلزله خریدیم. بعد هم بین 


ونخواهيم با نک دازدر خلقت بود ات 


7 7 حمق A‏ 1" ات 2 یک 


دس نیت ۸ 


باند دریچه دزدان مخوف! 


چند روز پیش دو نفر دستگیر شدند که کارشان سرقت دریچه‌های فاضلاب بود. همان روز هم یک 
عکس دیدم که دریچه فاضلابش به جای اینکه به داخل شیب داشته باشد. برعکس بود و آب باران را رد 
نمی کرد. گمان کنم آن دریچه دزدها وقتی دیده‌اند دریچه‌های فاضلاب کارایی ندارند. آنها را با خودشان 


ست‌ 


مهم چه 


این هیچ! عجیب تر از این نوع دزدی ها این است که یکی می آید میلیاردی بالا می کشد و یک چکه از خبرش 
درز نمی کند. اماتا یک فتابه دزد می گیر ند عکس و خبرش توی تمام کانالها پخش می‌شود. ایا دستگیری 
یک دریچه دزد یا گدایی که سه چهار میلیون تومن پول دارد. شکستن شاخ غول است که هر روز اخبارش رابا 


شيشه بشک تن نباشد افتخار نگ 4 مه 
سنگ اگر مرد است. جای شيشه سندان بشکند 


دکتر عکاشه با همه زلزله شناسها بحث 
شد که زلزله چند ریشتری زورش به 
تبلیغ کرد که یک اتاقک ساخته‌ايم که اگر 
داخلش باشی و سقف و تیر آهن رویت 
اوار شود. ککت هم نمی گزد و خلاصه 


خیالمان راحت شد که زلزله زورش به a‏ 
پایتخت نمی رسد. این وسط هم دیگر r‏ ۱۷2 
1 تم ۵ 2 
یادمان رفت که برای سریلی‌ها اب ا یس 
پک بر 


معدنی بار بزنیم اما همین طور بين 
همه علما و دانشمندان و هنر مندان و 


eA E ۱‏ 
مسئولان بحث است که مگر قیمت هم انگار زلزله‌ز ده وسط ایستاده و بقبه دارند با او 
یک کانکس چند است که به آنها نمی‌دهید! دشش ده بازی می کنند. این بازی «باید به آنها 
قدیمها یک بازی داشتیم به اسم دسش ده! یک کانکس بدهیم» انقدر ادامه پیدا می کند تا بهار 
نفر وسط می‌ایستاد و بقیه دوره‌اش می کردند. شود. آنوقت هم هوا جان می‌دهد برای اینکه در 
یک توپ هم بود که او می‌خواست أن رابگیر د. فضای باز زند گی کنی! تو رو خدا این دو عکس را 
بقیه هی آن توپ را برای هم می‌انداختند و ببینید! چه مردم نجیب و کم توقعی هستند وبا انها 
انکه وسط بود. هی دنبال توپ می‌دوید. اینجا 


وقتی که برخورد آدم فر هیخته با حیات وحش 
این‌طور باشد,وای‌به روزی که بگندد نمک!دیگر از 
مردم عادی و شکار چی چه انتظاری داشته باشیم ؟ 
هر سال در فصلی که پرند گان مهمان تالابهای ما 
می‌شوند. برخی از صیادان محلی میزبان میهمان , 
کش می‌شوند و دمار از روز گارشان در می آورند. - 
زبان ان اقای محیط بان در سریال پایتخت مودر # 
آورد که پلنگ‌ها را شکار نکنید با این حال چند روز ۶ 
پیش یک بابایی پلنگی را که تازه در حیات وحش 
رها کرده بودند. کشت! البته یکجور پلنگان دیگر 
هم داریم که ساکن سفره‌خانه هستند. منظورم آنها ٠‏ 
چوباز آمدم کشور آسوده دیدم مزر 

پلنگان رها کرده خوی پلنگی 2 


خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فر د د یگری‌بود. تصادفی 
است.اگر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تا کید کند 
که‌چاپ نشود! ودوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن 
می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا 
۷باشماره ۲۹۹۹۳۳۲۴ تماس بگیرن د و خواهش می کنم 
شماره‌های د یگر مجله رااشغال نکنند. درضمن خواب خود را 
قبل آزاین که برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف نکنید زیر | 
شاید در خواب شمارا زهایی باشد که وقتی که تعبیر ش رانوشتم. 
کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن 
رازها مال شماست و خوشتان نیاید. 


sooshtraa@yalhoo com 
دوستانی که خواب خود رابه گوشی‎ 


یا پیام‌های خود رابا پیامک بفرستند. 


بستری در کورستان 


فاطمه فاتحی, ۳۷ ساله. متأهل. خانه‌دار لنگرود دجب . 


مشو 


ق در 


خواب ديدم شب است. از خواب ببدار شدم. در شر ستایی 
ودم کهبدر ومادرم دقن هستند. دافاصله ذز دبک فر خواییدم. 
شوهر م و دختر م هم بودند. گفتم خداباجر اابنجاخواییدهام ؟ 


این خواب از استرسهای شما حرف می‌زند. برای اینکه بفهمیم چرا 
جنین خوابی دیده‌اید. باید شخصیت و مسائل زند گی شما بررسی شود تا 
ریشه‌اش را پیدا کنیم .پس بهتر است نامه یا پیام کاملتری بفرستید. 


* 
x 
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همشہدرخواتں ی 
۱ رحواب ی 8۳ راب ما ہی کرد از جد ما یں برای ےا ایا فتاه برای مال 
زهرامیئمی. ۲۴ ساله. مجرد.شاغل. شیروان 


یا در عشق شکست خورده‌اید و نارو دیده‌اید. یا کسی را می‌خواهید که امیدی 
حدود جهار ماه است که مدام خواب می ینم 


مر ده‌ام. مر ابه شر ستان می در ند ووقتی که 
می خواهند مرادفن کنند همه گریه می کنند و 
افسوس می خور ند. من به آنسامی گویم دیگر 
فادد ندارد جون مر ددام. انیامی گودند مراده تمام 
من می کويم فانده ندار د چون شمانمی داشید من 
جه می خواهم. آنہاخیلی گریه می کنند ولی نگادِ 
من ده دور هاست. انکار منتظر کسی هسنم. نفر سا 
نمام خواببایم همین مضمون رادار ند. 


۹٩ 
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به وصالش ندارد... اگر حرفم درست است. ادامه بدهم[ گفت فرض کنید درست 
است]. همچنین می گوید اعتماد به‌نفس شما پایین است و حس می‌کنید جذاب 
نیستید به همین دلیل است که در خواب مرده‌اید تا جلب ترحم کنید. آنها ناز شما 
را می‌کشند و می‌گویند شما را به آرزوهایتان می‌رسانند ولی شما انگار منتظر کسی 
هستید و او همان است که دل شما را برده. اینکه در خواب منتظش هستید. به این 
معنی است که نه سمت شما کششی ندارد با شاید قلا با شما بوده وحالا کات کرد 
اگر تعبیرم درست است. پیشنهاد می کنم روی شخصیت خودتان کار کنید. هر چه 
کمتر وابسته باشید. جذاب‌تر می‌شوید. اشتیاق خود را کنترل کنید و ابراز احساسات 
نکنید تا جذابیت شما بیشتر شود. جلب توجه دیگران با ایجاد ترحم در آنهاء نتیجه 
عکس می‌دهد و ارزش و جذابیت شما را کم می کند. 


۵ دالن دنبای 


مه 


دیب ` به نظر می‌رسد خواب شما به این موضوع آشاره می کند که حس می کنید برای 
هستید که کسی برای مثال خواهر گاهی از پسرتان نگهداری کند تاشما هم بتوانید به کارهای 


من وپسره 


فاطمه راهداری»۳۰ ساله. متاًهل. خانه‌دار, 


اسلامشهر 


خواب ددم من ويسر ٩‏ سالهام روی 
بشت بام ساختمالی بودیم که‌انگار ییمارستان 
بود. حال من واو خوب بود. داشتیم راهی بیدا 
می کر دیم که ایم دایین امار اهی ښود. تاابنکه 
چیزی شبیه نر ددام دیدم. دسر م رافرستادم 
,ایین. خواهرم و شوهر ش ,این منتظر بودند. 
,دسر م را گر فتند ور فتند. من دبگر خودم,بایین 
نر فتم و همان .دالای بام می جر خیدم. حالب 
ابنحاست که خواهرم هم دشقاهمین خواب را 
دیده. رادطه‌ام _داخواهرم خوب است. زند گی 


ناکرا ریاد یرون اسر رای بر ات 
مرن اسر ان رالد کر رای اه سای کت رات ار انا 
چون مادر هستید. دلتان راضی نمی‌شود در خواب بیمار باشد تا به بهانه بیماری به شما کمک 
کنند. ناخود | گاه شما قصه را این طور می‌نویسد که مشکل پسرتان این است که آن بالا گیر کرده. 
بعد وسیله‌ای پیدا می کنید که نردبام نیست اما می‌شود با آن پسرتان را پایین بفرستید. چرا 
نردبام نیست؟ زیرا باید بهانه‌ای هم داشته باشید که خودتان پایین نروید پس آن وسیله طوری 
طراحی می‌شود که فقط بشود بچه را پایین فرستاد. انها به خواسته شما عمل می کنند و بچه را 
می‌بر ند و حالا شما وقت دارید که برای خودتان بچر خید. آنجا فقط یک بام خشک و خالی است 
و چیزی برای تفریح ندارد. تنها چیزی که دارد. این است که تنها هستید و کاری و مسوژولیتی 
ندارید مدتی هم وقت دارید. پیشنهاد می کنم کارهای خود را تنظیم کنید و از روی برنامه انجام 
بدهید تا سریع تر انجام شوند و برای خود تان وقت صر فه‌جویی شود. مطالعه کتاب ومجله هم جزو 
برنامه‌های شما باشد. تا جایی که می‌توانید وقت کمتری برای گوشی بگذارید و یاد بگیرید که با 
گوشی وقت گذرانی نکنید. 


هی سل ۱۳۷۸۳( 


شیلسی وقت است که از شساهین نصیری نیا 
خبری نیست.از وقتی که به امریکا رفته‌اید کمتر 
صحبت می کنید و کمتر در رسانه‌ها هستید. اصلاً 
تیم ملی ایران را رصد می کنید ؟ 

صد در صد.من دوستان خوبی دارم و بچه‌های ایران 
رادوست دارم. به هرحال تیم ملی کشورم است 
وا گر رصد نکنم که نمی شود. من هم به هر حال 
گرفتاریه ای خودم را در آمریکا دارم.آنجا دارم 
یکسری نوجوان رابرای سالهای آینده رشد می‌دهم 
کی مرج الوم کیک RE‏ گرگ 
شاگردم هستند و کلا وقت به سرعت می گذرد. 
شما بارها اعلام کرده‌اید که من هستم و دست 
هم سمت اهالی وزنه برداری دراز کرده‌اید. اما 
هیچ چراغ سبزی از طرف مسئولان ند یدید. 
بحث.بحث سلیقه‌ای است دیگر. شاهین نصیر ی نیا 
حرف می‌زند. حرفهایش را نمی‌پسندند. اینها کسی 
رامی‌خواهند که خیلی بزرگ نباشد. البته نمی گویم 
که من خیلی بز رگ هستم ولی ما برای ورزش 
این مملکت خیلی زحمت کشیدیم. اینها کسانی 
رامی‌خواهند که بله قربان گو باشند.به جز محمد 
حسین بر خواه.واقعاً نمی‌دانم او چگونه کار می کند 
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۵۸ سم ٩‏ اطلهات‌هقگی 


شاهین نصیری نیا و حرفهایی که شاید در ظاهر تند باشد و یکطر فه.امادر عمق آنها که وارد شوید می‌بینید 
که یک به یک آنها در دهایی است که وزنه برداری دارد و یک چسب زخم روی آنها را پوشانده.اما آنها که 
باید می‌دانند که این اتفاق به عمل جراحی نیاز دار د و کار دیگر از پانسمان کردن و بخیه‌های ریز ودرشت 
گذشته است. او در آمریکا فعالیت می کند و به بچه‌ها در ینگه دنیا آموزش می‌دهد.اما وقتی از شاهین 
پرسیدیم که حاضر است آنجا را تر ک کند و برای ایران وقت بگذارد. گفت: با سر می‌آیم." 


بزرگی است و می‌دانم که دارد خدمت می کند. 
با جان و دل هم کار می کند. در غیر اینصورت 
شماببین هر کسی آمده و حرفی زده است به ۶ 
ماه‌نکشیده که سریع حذفش کر دند مثل.سجاد 
انوشیروانی.حسین تو کلی و هر شخص دیگری. 

× به نظر شما چه اتفاقی رخ می‌دهد که کسانی 
مثل شما و مهماندوست در ايران جایی ندارند ؟ 
من هرجا که باشم اول دارم یک کار حرفه‌ای 
می کنم. دوم من یک ایرانی هستم و بچه مسلمان. 
دلیل نمی‌شسود که وقتی آمریکازند گی می کنم 
یعنی برای آنجا هستم. من یک قرارداد حرفه‌ای 
بستم و دارم کارم رام ی کنم يا همین مهماندوست 
و خیر ابادی و.... تازه دوستان مابا اینکه اشتباه 
کرده‌اند.اشتباهاشان را قبول ندارند و نمی گویند که 
ما اشتباه کردیم و حتی هزارجور حرف برای آدم در 
می‌آورند. همین آقای مهماندوست مگر کم دارد 
کار می کند؟ مگر در ایران کار نمی کرد؟ حقوقش 
را کامل می‌گرفت؟ ساریخانی ج ودو رایادتان 
است؟ رفت عربستان معلوم نیست چه شد.هیچ 
کس هم پیگیری اش نکر د. کسی نگفت قهر مان ملی 
ق مشکلی پیش آمد چه کسی مسئول بود؟ 
× واضح تر بگویید که از نظر شماایراد 
کار کجاست؟ 

دقیقا. ما یک ایراد بزرگ داریم ورزش 
ما دولتی است و ورزش دولتی باید پایگاه 
قهرمانی راتقویت کند یعنی پول بیت المال 
می‌رود و در این راه خرج می‌شود؛ قهر مانی 
و همگانی.همه اینها با هم است. از همگانی 
به قهرمانی می آیند. در همین همگانی چه 
رشته‌هایی وجود دارد؟ هر کدام از اینها 
بودجه‌ای دارند. اخر سال هم که می‌بینید 
هیچی به هیچی.حتی توانایی |وردن اسپانسر 
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راهم ندارند. حداقل از اسم وزنه بر داری هم استفاده 
نمی کنند که اسپانسر بیاورند. بعد آخرش هم پولها 
جایی که باید خرج نمی‌شود. شما می‌دانید چند 
هزار میلیارد در لیگ ۱ و ۲ فوتبال هزینه می‌شود؟ 
× از نظر ورزشی مشکل کجاست؟ 

ما روح تیمی نداریم. تیم ما یک تیم متلاشی است. 
کیان وش رستمی رامن دوست دارم و قهر مان 
خوبی است. اما در هیچ جای دنیا چنین اتفاقاتی را 
ندیده‌ام.من در امریکاو مکزیک و المان بوده‌ام. 
در خیلی از کشورهای دنیا دوست و رفیق دارم. 
تمام هم دوره‌های من الان مربی شده‌اند. همین 
گر جستان. رقیب من مربی اش است. من این نظمی 
که در تمامی تیمها می‌بینم که البته زمان ما هم این 
نظم در ایران بود ما همه یکدل بودیم ولی الان 
متأسفانه در تیم فعلی دیده نمی‌شود و هر کسی هم 
ساز خودش رآ می‌زند. 

4 شمااگر رییس فدراسیون بودید اجازه 
می‌دادید کیانوش تنها تمرین کند؟ 

من از اول این کار رانمی کردم. درست است که 
وزنه برداری انفرادی است ولی به خاطر تیم و نظم 
تیم باید همه کنار تیم باشند. من اگر بودم می گفتم 
همه باید یکجا باشند واين حر کت کیانوش غیر 
قابل تحمل است.نه به کیانوش بلکه به هیچکس 
دیگری این اجازه را نمی‌دادم.تمام این نتایج و 
عواقبی که ما در مسابقات جهانی امریکا دیدیم 
همه به خاطر همین مستئله بود. از اول نباید این طور 
می‌شد. من مصاحبه خیلی از دوستان را دیدم که 
می گفتند نباید از اول به این شکل می‌شد ولی حالا 
که شده. درست می گویند. ولی جلوی ضرر را از هر 
جایی که بگیرید منفعت است. منفعت منظور فقط 
تیمداری نیست بلکه منفعت یعنی اینکه ما یک 
تیم داریم که کیانوش رستمی هم می آید و در آن 
مدال می گیر د. 

شم خودتان آن زمانی که ملی پوش بودید. 


خواسته غیر معقولی داشتید؟ مثل اینکه برادر 
خود تان را همراه خودتان به سفر ببر ید و.... 
پدرم در آن زمان مربی تیم ملی بود ولی خیر. من 
چنین خواسته‌هایی نداشتم. ببیند همین حرفی که 
کیانوش رستمی می‌زند که می‌گوید من بدن خودم 
رامی‌شناسم. ما هم در زمان خودمان اینگونه بودیم. 
مربیانی که | مدند زیاد دانش نداشتند ومابرای 
حفظ نظم تیم همه چیز را رعایت می کر دیم.بعد از 
ایوان_ وف و بعد از یدر من در سال ۲۰۰۱ دو مربی 
به تیم ملی آمدند که اصلا مربی نبودند و به دلیل 
مسائل دیگری آمده بودند. مربیهای بلغاری را 
عرض می کنم. در آن زمان خودمان داشتیم تمرین 
می کر دیم ولی باز همه در قالب یک تیم بودیم و تیم 
یک شخصیت داشت. همه این حرفهایی که می‌زنم 
فقط تقصیر کار کیانوش یا ورزشکار دیگری نیست. 
مقصر مدیریت فدارسیون است که نمی تواند چنین 
مسائلی را مدیریت کند.باید کسی را بگذارند که 
حرفش خریدار داشته باشد. حسین بر خواه الان 
آمده و می گوید نه. 

برخواه‌از کدام نسل است؟ ازنسل مااست. با چه 
کسی کار کر ده‌است؟ بامربی‌های بز رگ ونتیجه‌اش 
راهم گرفته است.قهرمان دو دوره جهان است. 
الان می‌آید این حرف را می‌زند و پای حرفش هم 
می‌ایستد. مطمئن باشید اگر کیانوش رستمی و خیلی 
از بچه‌های دیگر روی این سیستم جلو بيایند خیلی 
بهتر نتیجه می گیرند. نه اینکه ما بر ویم به مسابقات 
جهانی | مریکا یک مدال نقر ه صد در صدمان از دست 
برود و بعد بياییم و بگوییم که نشد! 

× شما از ایوانوف صحبت کردید. به کار اواعتقاد 
دارید؟ 

صددرصد. ایوانوف شایعات زیادی اطرافش وجود 
داشت ولی آمد و خصیت وزنه برداری ایران را 
از آسیا به سطح جهانی رساند. روز اولی که ایوانوف 
آمد.بندی در قراردادش بود که اگر ورزشکار من 
قهر مان جهان شود. (در کشوری که قهرمان آسیا 
می‌شدی يا کسی که ۲۰۰ کیلو دوضرب می‌زد 
دیگر آخر وزنه بردارها بود) مثلا 11 تومان می گیرم 


و روزی هم که قهر مان المپیک بدهم همینطور. 
روزی که اواین حرف رازد همه به او خندیدند 
و گفتند باشد امضا کنید. وقتی ایوانوف این نتیجه 
را گرفت تازه همه فهمیدند که او جه جیزی گفته 
است.از جنس ایوانوف در ایران می توانم بگویم 
ولاسکو بود برای والیبال که او هم چنین شخصیتی 
داش ما دارو مالسا کان ا 
رساند. شخصیت وزنه برداری ایران را ایوانوف 
بالا برد. من یک زمانی می گفتم می‌شود قهرمان 
آسیا شوم. زمانی که ایوانوف آمد می گفتم من باید 
رکورد جهان رابزنم. تیم ملی ما به جایی رسیده 
بود که وقتی ما به آلمپیک سیدنی رفته بودیم. همه 
دوربینهاروی مابود چون می‌دانستند یک تیم 
قدرتمند به این مسابقات امده است. 

حقیقفت دارد که در وزنه بسرداری مدالها را 
می‌فروشند و يا اینکه از قبل تعیین می کنند ؟ 
در آن زمان یکی از قدرتهای وزنه برداری جهان 
همین یونان بود و پیروس دیماس کسی بود که 
بالاتر از همه ایستاد.به هر حال فدراسیون جهانی 
هم نسبت به رشته های دیگر برای خودش معیاری 
دارد. ان چیزی که من فهمیدم به هر حال قدرت 
است ولابی که ما نداریم.آن زمان هم قدر تی در 
فدراسیون جهانی نداشتیم که بخواهد از من دفاع 
کند. به هر حال قبل از مسابقات به دلیل اینکه 
وضعیتم خیلی خوب بود. دقيقا ۴ روز قبل از مسابقه 
۰ کیلو یک ضرب و ۲۱۰ کیلو دو ضرب را خیلی 
راحت می‌زدم. در آن جا بحثهایی پیش آمد که اگر 
دیگر پای تیم را وسط کشیده بودند. 

× دوپینگک؟ 

بله. اصلا احتیاجی نیست که شما د وپینگات بیر ون 
بیاید. می توانند انگ بزنند. در همان سال این مسائل 
در دوومیدانی هم بود. ما دستمان به جایی نر سید. 
فقط به خاطر پرچم ایران و وطنم این کار را کردم. 
بعد از همان مسابقات خیلی جالب بود.جیزهایی 
می‌دیدم که انگار مثلا شاهینی وجود نداشته است و 
انگار کاری برای مملکتش نکرده است. 

لا بعد از مسابقه چه شد؟ 

تاو کر دند عد ازا ین اتات باهش ان 


۳ رفته بود که من چه کاری انجام دادم.من بعد از 


این مباحث خیلی ضربه خوردم.هر جا می‌رفتم 
بر خوردهامتفاوت بود.حتی ر بعضی‌ها وقتی من را 


حال مردم عادی که نمی‌دانستند چه شده است. 
اما اگر صدبار دیگر هم این اتفاقات رخ می‌داد 
من باز هم همان کار خودم را می کردم چون 
می‌دیدم که دوستانم جگونه زحمت کشیدهاند. 
هر کس دیگری هم به جای من بود انتظار داشتم 


kk‏ که به خاطر من کنار بکشد. من گناه را گردن 


نداشتیم همه چیز را از دست دادیم. 
× شاهین نصیری نیا معمولاً اسمش در بین 
منتقدان شماره یک علی مرادی مطرح 
می‌شود.چر|٩‏ 
زمان اقای افشارزاده‌و رضازاده یک مصاحبه از 
من گیر بیاورید که من انتقاد کرده‌باشم.دلیل دارد. 
زمانی که من از افشارزاده انتقاد داشتم می‌رفتم 
دفترش وانتقادم رامی کردم و می آمدم بیرون. 
زمان حسین رضازاده هم همین بود.در دفترش به 
روی من باز بود.با کوروش باقری می‌رفتیم یا آنها 
من را قانع می کردند با من آنها رادرضازاده حرفش 
را رک می‌زد وبه من می گفت الان نمی‌توانم با 
من گوش واز آنها استفاده می‌کرد.یک جاهایی 
هم واقعا من قانع می‌شدم.برایم دلیل می آورد.من 
از بچگی با علی مرادی بزر گ شده‌ام.وقتی انتقاد 
آنها می گفتم که من او را می‌شناسم. 
× شما چه آینده‌ای رابرای وزنه برداری متصور 
هستید ؟ 
ما باید رییس فدراسیونی داشته باشیم تا بتواند از 
اسم وزنه برداری استفاده کند و برود از دل شیر 
سرمایه را بکند و بیاورد بیرون. 
× فدراسیون سالن وزنه برداری رابه سالن 
موسیقی تبدیل کرده است.نظر شما در این مورد 
چیست؟ 
اشکالی ندارد.اگر برای فدراسیون در آمدزاست 
۰ نیست.شما جارو بساز بده دست مردم 
اما پول در بیار.البته بايد دید که تکلیف این پولها 
چه می‌شود.نباید بدون حساب و کتاب باشد.سه 
سال از مدیریت مرادی می گذرد.جند دستگاه 
میله و هالتر وارد ایران شده است؟در تهران قدم 
بزنید؛چند تا باشگاه وزنه برداری پیدامی کنید؟ ان 
یکی دو تایی هم که هستند آنقدر نمناک و کثیف 
هستند که بچه‌های مردم سل می گیرند و می ایند 
بیرون.در وزنه برداری ایران مربیان بهترین 
استعدادها را دارند اما از لحاظ دانش روز عقب 
هستند و اینها مشکل است.ماباید رییسی داشته 
باشیم که رییس فدراسیون ایران باشد نه رییس 
تیم ملی.ما ۶ تا بچه داریم که هر کسی رییس باشد 
می آیند مدال بگیرند. 
× به نظر شما ما چقدر استعداد داریم؟ 
استعداد داریم اما خروجی نداریم.ما می‌توأنیم 
سه تا تیم ملی داشته باشیم.چراباید فقط ۵ نفر 
داشته باشیم و در انتخاب وزنه ان ۵ نفر هم اشتباه 
کنیم و مدال نگیریم ؟شما وقتی یک کادر فنی ثابت 
نداشته بشید چه کار می خواهید بکنید؟ ایراد از 


خود مدیران است.من دروغ می گویم و مشکلی 


ات گے Aas‏ 


می‌توانستند خیلی کارها انجام بدهند. اما این کار ٩۱‏ 
را نکر دند. می‌توانستند از من دفاع کند اما نکردند. "۱ 
ما به خاطر اینکه نماینده‌ای در فدراسیون جهانی 
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به تنھایی کافی ذست. دادد ہا کار ته 
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دادنید 


ودنس اد 


لطفا ورق بز نید 


ورزاشی 
کک 
ادامه از صفحه ۵٩‏ 

نیست. همه هم دروغ می‌گویند؟ کسانی که برای 
شما سرشان را می‌دادند جرا حالا منتقد هستند؟ 
× به نظر شما برخواه می تواند حاشیه‌های وزنه 
برداری راجمع کند؟ 
اگر به حسین بر خواه باشد و فدراسیون پشتش باشد 
حتما می‌تواند.بر خواه کارا کتری دارد که می‌تواند 
این کار رابکند امامن برخواه را خیلی قبول دارم حه 
فنی و چه اخلاقی.من بعد ازحسین تو کلی گفتم 
برخواه بهترین گزینه است. اما ابزار می‌خواهد الان 
راو ور ارت عم وا ور 
وزنه برداری یک مربی اگر ان شخصیت را داشته 
باشد و با آ گاهی بگوید این راه درست است می تواند 
به همه جا برسد اما اگر حامی نداشته باشد اتفاقی 
نمی‌افتد.بر خواه شخصیتی دارد که من روی اسمش 
قسم می خورم | 
× خیلی‌ها می گویند حسین رضازاده می توانست 
در جهان پستهای مختلفی بگیرد.این راقبول 
دار ید ؟ 
بدون آغراق.او وبترین وزنه برداری ما است.من را 
که یک بار قهرمان جهان شده‌ام ببینید در جهان چه 
عزت و احترامی می گذارند. ان وقت می‌خواهید به 
رضازاده پست ندهند یا احترام نگذارند ؟هر کجا 
می‌رویسد اوافتخار اسست.الان در دنیسا قهرمانهای 
خودشان در مسابقات مهم هستند اما در ایران سایه 
هم رابا تیر می‌زنند. ما نسل قبل هستیم و باید با 
هم پیش برویم.شاهین نمی‌تواند ایران بیاید اشکالی 
ندارد :در پستهای آسیایی و جهانی معرفی‌اش 
کن.برخواه رامدیر کن.علی فلاحتی نژاد چطور,بیاور 
wl‏ را میرحت کر 
رفتگان را.الان نواب نصیر شلال را همه می‌شناسند. 
اگر بگذرد و دیگر این اتفاق نیفتد چه می‌شود. 
×۸ در سنگین وزن تالاخادزه رکوردهارااز 
آن خودش کرده است.خیلی‌ها می گویند که تا 
سالهای سال کسی نمی‌تواند این ر کورد را بشکند. 
از نظر من اینطور نیست.سعید علی حسینی اگر 
۵ دقیقه زودتر خودش را بیدا می کرد داستان 
متفاوتی رقم می‌خورد.او ۲۶۴ را می‌زد.با توجه به 
اینکه او پايش هم خراب بود و چیزی هم به زبان 
نیاورد.رقابت با تالاخادزه که سناش کمتر است 
کار آسانی نیست.اما سعید می‌تواند ر کوردها رااز 
او یس بگیرد.خدا را شک او امسال مدال نقره‌اش 
را گرفت.به نظرم همه بچه‌های وزنه برداری باید 
ضمن اینکه بهداد هم 
حر کتهایش کار کند.داورها خیلی سختگیر شده‌اند. 
درالمپیک هم من بالای ۱۶ وزنه بر دار رادیدم که 
خطا کر دند و داوران گر فتند. 


۲یهمن ٩٩‏ اطلاعات‌هقتگس 


سس 


خوب است اما بايد روی 


بمناسبت ر کور دشکنی علی علییور 


و قمی مدافع استقلال 


آقای گل پر سپو لیس شد! 


اجوان لاغر و خجالتی قائم شهری که مدتی هم 
در تیم ملی جوانان عضویت داشت برای تمرین 
به تهر ان امد. از انجا که میثم بائو جز اشنایان 


او محسوب می شد و بازی اش را دوست داشت. 
علی علیپور رابه امیر خان قلعه نویی معرفی کرد تا 
در تیم استقلال از او تست بگیرند! در آن روز گار 
علیپور به عنوان مدافع راست تست داد و انقدر 
خوب بود که ژنرال از او خواست در تمرینات 
شر کت کند. یک ماه و نیم از روزی که تست 
گرفته بود گذشت و قلعه نویی به این نتیجه رسید 
که بازیکن خوبی در اختیار دارد. 


دفتر باشگاه برود. علیپور هم با ذوق و شوق به 
بود که او شو که شد. وی می خواست در تهران 
زندگی کند اما قرارداد باشگاه حتی هزینه اجاره 
یک اتاق هم نمی شد. وی از دوستانش مشورت 
گرفت که چه کند و آنها هم به او پیشنهاد دادند 
به راه آهن برود. به این ترتیب بازیکنی که قرار 
بود روزی جایگزین خسر و حیدری شود. از باشگاه 
استقلال فاصله گر فت! 


بود. اقای گل این روزهای لیگ بر تر درباره گذ شته 


نه جندان دورش می گوید:« زمان حصور در راه 
آهن, باشگاه ۱۰ میلیون تومان پول به من داد که 


, رفتم و یک خانه که چه عرض کنم انباری 


۱ در محله نازی آباد اجاره کردم. ۱۰ 
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مدتی آنجا بودم اما دیدم واقعاً نمی توانم ادامه 
تاریک و نمور بود. تصمیم گر فتیم از انجا بلند شویم 
و همراه همسرم در منزل دوستم که او نیز متاهل 
بود ساکن شدیم.» 


علیپور پس از آن با قراردادی یکسال و نیمه 
به پرسپولیس آمد اما وضعیت مالی اش بهبودی 
نیافت. آنقدر فشار بر روی او زیاد بود که تمر کز 
تمرین کردن‌هم از بین رفت و ناگاه گل دربی همه 
چیز را تغییر داد. علیپور جوانترین گلزن دربی شد 
و مسوولان باشگاه یادشان امد که این بازیکن 
باید حقوقی هم دریافت کند! هر چند شاید باور 
این موضوع برای فوتبالدوستان سخت باشد که 
بدانند امروز علیپور جز ارزانترین بازیکنان لیگ 
فوئبال ایران است. 


× گلزن اول باشگاه‌پر سپولیس قر ار دادی دویست 
میلیون تومانی با باشگاه داشت و قرار بود که 
هرسال بیست در صد هم افزایش پیدا کند. چرا 
اینقدر کم ؟! چون مدیران وقت از مشکلات مالی 
او آ گاه بودند و می دانستند به پول احتیاج دارد. به 
همین دلیل کمترین رقم رابرایش در نظر گرفتند 
تا با ان بتواند بدهی هایش را پر داخت و خانه ای 
اجاره کند! به هرحال دکتر طاهری و مهندس 
تر کاشوند به فکر خیر وصلاح باشگاه بودند تایک 
وقت دلارهایی که قرار است به نیمکت نشینان 
خارجی بدهند. کم نشود! 
اینگونه شد که قلعه نویی و استقلال مدافع راست 
خودرابه پرسپولیس تقدیم کردند تاامروز بهترین 
بازیکن لیگ شود. والبته امروز وضع علیپور از لحاظ 
مالی بهتر شده‌و شنیدهایم قرار است تاانتهای فصل 
نزدیک ششصد میلیون دریافت کند. 
× از این دست استعدادها در فوتبال ایران کم 
نیستند ولی امثال برانکو را نداریم که به آنها بها 
بدهد و باعث پیشر فتشان شود. 
احالااماعلیپور بادبل در مقابل نفت آبادان, ۱۷ 
گله شد وازر کور د فصل قبل مهد ی طار می ۲ دج 
/ عبور کرد تا حسرت استقلالیها چند با 
| برابر شود. 


کریمی یک بدی‌داردو آن‌اینکه»او خودش رادر رفتارهایی رااز خودتان نشان بدهید.شمابارها این 


الا ا رن را 
یاخیلی از ستاره‌های فوتبال جهان بشنوید که مثلا 
درباره مدیر بت بحران در ارژانتین با یر تغال حرف 
بزنند؟اصلادیده‌اید که آنهابيایند و بگویند جرا 
شمادر عین بی احترامی لو گوی بر نامه نود رااز 
میکروفون ان جدامی کنید و بلافاصله به مهدی 
چه دلیلی می تواند داشته باشد ؟رفتار زشت. زشت 
است و حتی‌اگر عادل فردوسی پور در بر نامه‌ اش 
داوری بازی های شمارانشان نداده‌باشد نباید به 
خودتان اجازه بدهید که به عنوان یک الگو چنین 


رابه زبان آورده‌اید که اگر فوتبال نبود امثال تاج و 
فردوسی پور چه کارمی خواستند بکنند ؟حال من 
لو رل رای برس کات رن وال هی 
علی کریمی قرار بود چه کار کند ؟این زنجیر به هم 
پیوسته است.قبل از شما؛عادل فر دوسی پور و مهدی 
تاج.بازیکنان.مجریان و روسای فدراسیون مختلفی 
آمده اند و رفته اند اما هیچ کدام نپرسیده اند که اگر 
مب ترس رت اسر کارا 
به کسی اجازه اظهار نظر درباره فوتبال رانمی دهید 
پیشنهاد می کنم در قبال مسائلی که ورزشی نیست 
سکوت کنید واجازه‌بدهید گر برفی می‌باردو 
شسهرداری کاری نمی کند.اهالی فن در باره اش نظر 
بدهند و کمبود ماشین های برف روبی رابه رخ 


حالانظر یک کارشناس مر کبات رادراین رابطه بدانیم. 


چهارش نبه ۱۱ بهمن روز پایانی فصل نقل و انتقالات 


ژانوبه بود؛دوره‌ای که در کنار ینجره تابستانی نقل 
وانتقالات به باشگاه‌های فوتبال فرصت می‌دهد تا 
بازیکن بخرند و بفروشند. در این پنجره نقل و انتقالات 
زمستانی لیگ بر تر فوتبال انگلستان با انتقال با یکنانی 
مانند الکسیس سانچز پی‌یر اوبامیانگ و اولیویه ژیرو 
رکورد شکست.باشگاه‌های لیگ بر تر در این ژانویه 
۰ میلی ون پون د بازیکن خریدن د؛رقمی که مبلغ 
خرید بازیکن در کل فصل جاری فوتبال در اين لیگ 
رابه ۴۲۰میلی ون پوند رساند. رقم‌های هنگفت و 
رقابت باش‌گاه‌ها بر سر بازیکنان موجب شد تامربیان 
و بازیکنان حرف‌هایی بزنند که گرچه عجیب هستند 
اما نگاهی دقیق‌تر به آن‌ها خالی از لطف نیست. 


پر تقالی از شیلی 


چندی پیش الکسیس 
سانچز از آرسنال به 
منجستر یونایتد رفت. 
منچستر سیتی که از 
مدت‌ها پیش به دنب‌ال این بازیکن بود. سرانجام 
اعلام کرد که علاقه‌ای به جذب این بازیکن ندارد. به 
دنبال نا کامی منچستر سیتی در به خدمت گرفتن این 
مهاجم شیلیایی, ژوزه مورینیو سرمربی یونایتد رقیب 
همشهری رامسخره کرد.او گفت:«وقتی شما یک 
درخت پر تقال رامی‌بینید که میوه‌های فوق‌العاده‌ای 
روی شاخه‌های بالایی دارد و دستتان نمی‌رسد که 
آن‌ها بچینید. می‌گویید پر تقال‌های پایینی را می چینم 
چون بالایی‌ها رادوست ندارم. راستش را بخواهید 
شما آن‌ها را دوست دارید. پر تقال‌های بالایی زیباتر 
هت ارف ند وتات بر هس وا ۱ 
به آن‌هانمی‌رسد. در واقع شما می گویید نمی‌خواهم 
ان بالا بروم.» 


دیوید هانکه, متخصص گیاه‌شناسی دانشگاه کمبریج 
می گوبد:«روی درخت افتاب بیشتری می خوردو 
برای همین انتظار می‌ر ود که میوه‌های رسیده بالای 
درخت. شیرین تر از پایینی‌ها باشند.» 

دارن شریف. کارشناس باغداری که خودش را «مرد 
مر کبات» می‌نامد. با این نظر موافق است اما می گوید 
اگربه یک نفر دویر تقال از دوجای کاملا متقاوت 
طعم آن‌ها 
ارتباط چندانی بین رنگ پوست پر تقال بارسیده بودن 
آن وج ود ندارد.البتهاگر از نظر روان‌شناسی گفته 
پر تقال‌های بالای درخت جذاب‌ترند به این دلیل که 


درخت بدهید, بعید است که بتواند تفاوت 
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۱ هم‌وزن طلا ۳ ج 
بسیاری از اوقات این بحث 
در فوتبال مطرح شده که ۲1 
کدام بازیکنان به اندازه طلا 
قیمت دارند.یولیان برانت 
بازیکن بایر لور کوزن. در 
شماره‌این ماه مجله ورد سا کر با تقد یر از هم تیمی اش 
لتون‌بیلی. گفت:«اوباز یکنی است که‌معمولاوقتی‌بازی 
گره‌می‌خورد. آن رابرای ما باز می کند وموجب شروع 
گلزنی تیم است. از این نظر او هم وزن خودش به طلا 
برای تیم ارزش داد.»لئون بیلی. پارسال با ۱۷ میلیون 
و ۵۰۰هزار پوند (۲۰ میلیون یورو) به لور کوزن رفت. 
او ۷۵ کیلوگرم وزن دارد و قیمت هر گرم طلا ۰ ۳ پوند 
است. به این تر تیب قیمت طلای هم وزن او ۲میلیون 
و ۳۰۰ هزار پوند است.اگر واقع‌بین باشیم باید بگوییم 
که مقایسه قیمت بازیکنان سطح بالای فوتبال جهان 


۹ ۱ 3 ۳ 


شهر دار بکشند.اجازه‌بدهید اگر تخم مرغ گران 
می شود و اجازه بدهید که....راستی اگر شهر دار 
ره ارت رتکد رای درد 
رابه چالش بکشد شما تاب انتقاد دارید؟ 


باطلای‌هم‌وزن, توهین به آن‌هااست.برای‌این که 
بر اور دی از ارزش بازیکنان فوتبال داشته باشیم نظر 
II LES‏ 
می گوید هر قیراط (۵قیراط یک گرم است) زمرد 
کبود با کیفیت متوسط حدود ۰ ۵پوند می‌آرزد؛ به بیان 
دیگر شما می‌توانید ۷۵ کیل و گرم آن رازیر ۱٩‏ میلیون 
پوند بخرید.بنابراین اگر می‌خواهید درباره‌ارزش یک 
با یکن سطح اول فوتبال جهان صحبت کنید بهتر است 
معیار تان زمرد کبود باشد تا طلا! 
ً ماهی‌بزر گ تر 

برای سرخ کردن 


ی « 
۷ ات ت 0 
وه ۳ 
۳ ۹ 


کارلوس کارواخال مربی سوانزی یکی دیگر از کسانی 
بود که اظهار نظر عجیب وغریبی در مورد فصل نقل 
وانتقالات داشت.او گفت: «من هميشه تلاش می کنم 
تابهترین بازیکنان رابیاورم. ب رای همین هم هست 
که من با لابستر (نوعی خر چنگ) و ماهی بس شروع 
می‌کنم.امااگر نتوانیم باید سراغ ساردین برویم. گاهی 
با ساردین هم می‌توانید بر نده بازی شوید.» 

به نظر می رسد که مربی پر تغالی سوانزی در قیمت 
ماهی هم سررشته دارد. همین هفته یک ماهی‌فروش 
درسوانزی.لابستر را کیلویی ۶ ۲ بوند.ماهی بس را 
کیلویی ۶.۹۸ پوند و ساردین را کیلوبی ۴.۹۵ یوند 
ها ۱ 
۸ میلیون به سوانزی آمد ور کورد گران‌ترین‌بازیکن 
تاریخ‌باش‌گاه راشکست.از نظر سر مربی خریدی 
مطلوب به شمار می رود. اگر علاقه‌ای به مقایسه 
دارید.او ۷۲ کیلو وزن دارد و قیمت لابستر هم وزن او 
ری 
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بچ ر ادطه انسانی و جود دریگ ی رابه تملک خود در نمی درد 


سم 


۵ جر ان خلبل جږ ان 


پیام از شما چاپازما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


دختر عزیزم مه سیما و پسر گلمان مازیار جان» ۲۱ بهمن بهترین روز 
و پرخاطره‌ترین روز زند گیمان رقم خورد. این روز هميشه برایمان ماند گار 
و دوست داشتنی است. شاخه گلهای عزیز و مهربان شما خوشبوترینید. 
دوستتان داریم. تولد تان مبار ک 

پدرت مهدی اسماعیلی و مادرت معصومه اعرابی 
جناب آقای د کتر سید علی منصوری. جراح محترم بیمارستان آپاداناءاز 
لطف و محبت بی‌نظیر تان نسبت به بیماران این بیمارستان کمال تشکر و 
قدردانی را داریم. امیدواریم همیشه در کنار خانواده محتر متان در صحت و 
سلامت باشید خانواده صومعه نشین 
۶ ناهید عزیزم. همسر مهربانم.دنیا وقتی برایم زیباست که تو در کنارم 
باشی. بی تو زنده بودن برایم هیچ است. دوستت دارم. ۷ بهمن سالروز تولدت 
مبار ک همسرت سیدمهدی غلامی -مار لیک کرج 


۳ ۰ . 7 |» ۰ ۰ ۰ e. 
همسر مهر بانم» حسین جان»دلبر زمستانی من. در گوش دانه‌های برف نام‎ 
روز تولدت مبار ک‎ 


همسرت. مریم حبیب الهی -اصفهان 


€ عا" 


۴ نی ۲ > | ص ی 
م ای ا 
7 سب ی 7 
۽ ٠‏ ا = / 
به تیاب از نها ایکوکاران 
توفیق خدمتکز اری به پتیهان را برعهده د اریم 
7 
هشار کتی خد : ایسند اه در تاسن معاش : 
bı > 4‏ 
۳1 تعلیم و تربیت ایتام نار هند با سفارشی 
۱ تاج کل 3۷ اهداء ثلت مال + خیرات ؛ 
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۲ بهمی ۱ اطاهات‌هقتگی 


سے 


د ختر عزیزم. فاطمه جان.لبت همیشه خندان» وجودت همیشه سالم. دلت 
همیشه شاد وخرم باد سالر وز تولدت مبارک دوستت دارم 
مادر.خواهر و برادرت -مارلیک 
4 
۴ فاطمه جان, خواهر مهر بانم.تولدت تولد همه خوبیهاست و وجودت عطر 
تمام گلهاء از صمیم قلب دوستت دار سالروز تولدت مبار ک 
برادرت حمید و زن برادرت طهورا-مارلیک 
a»‏ 7 8 ۳ ۲ ۰ 
۴ اقا جعفر. همسر عزیزم»خدارا هزاران بار شکر می کنم که چنین همسری 
مهربان و پدری دلسوز نصیب ما کرده است. عزیزم ۶ بهمن سی و نهمین 
سالروز تولدت مبار ک همسرت. محبوبه وپسرمان نیما کریمی-رشت 
2 ۾ و ا ۳ 
نوه وفر زند گلمان‌حامی.۷ ۲ بهمن ماه‌سالر وز تولدت را همراه‌شادی برفهادر 
این ماه سرد زمستانی جشن می گیریم ومی گوییم که همگی دوستت داریم 
مادربزرگ و پدربزرگ. دابی کوروش و مادرت کتی و پدرت بابک و خواهرت هستی 


خوشخوی -تهران 
۰4 ۳۳ 
۴پسر عز یزم. امیر علی» چه خوب شد که به دنیا امدی و دنیای من شدی» 


۴ بهمن ماه سالروز تولدت مبارک مهرنوش الله باری-قزوین 
۶ سحر عزیز تر از جانم؛ سالروز تولدت و سالگرد یکی شدنمان را تبریک 
می‌گویم و امیدوارم همیشه در کنار هم و سامیار عزیزمان شاد و سلامت 
باشیم همسرت. سبحان بیات -همدان 
8 کارشناس امور اجتماعی شهرستان هشترود. خانم ز ینب محبوبی, از 
تمام مهربانی هایت‌ان قدردانی می کنم و از خالق منان برای تمام لحظه‌های 
زند گیتان شادی و خرسندی آرزومندم 
نیلوفر جمشیدی -هشترود 
۶ وحید جان‌بهار با گلهایش و سال نو با امیدهایش و این عید با تمام 
شادی‌هایش بر تو مبارک باد 
پدر ماد خواهر و برادرت امیر حسین پیوندی - تهران 
محمدرضای عزیزم, همسر خوبم۹۰ ۲ بهمن اولین سالر وز تولد عشقمان را 
به شما تبریک می‌گویم. دوستت دارم تا ابد 
همسرت. مریم چناری -مارلیک کرج 
۶ دختر عزیزم مریم نازنین و داماد گلم علی جان,بهترین آهنگ زند گیمان 
تولد شما گلهای باغ دنیای ما بود تولدتان مبار ک 
مادرو خواهرانت مینا و مونا بیانی -تهران 
دخترم توبهترین هدیه خدابه ما هستی, تو همانی هستی که با خلق شدنت 
قلب ما را از شسوق لرزاندی و لبخند خدارا با تمام عظمتش در قلب پاک خود 
گنجاندی, دختر نازنینمان, تولدت مبار ک 
مادرت سبده فاطمه راضی و بدرت مجید علی پناهی 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 
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مهای روشنایی 
از:د کتر نوید خدادوست 


مسر 


خوشحالم که می‌بینم فرصتی فراهم شد تا نفسی تازه کنید و 
بتوانی د در کوران کارهای روزمره که برای آنها تعریف خاصی 
رادارید مدتی از فشار افکار به دور باشید. هر چند که شما با 
توجه به مسئولیتهای متعددتان در هر شرایطی که باشید برای 
خودتان کار می‌تر اشید و البته که این رفتار به شما کمک می کند 
تا در خلال پیچید گیهای زندگی کمی آرامتر عمل کرده و رنجها 
را تحمل کنیدا 


در شرایطی که فکر نمی کر دید. بایک پیچید گی جدید روبرو 
شدید آما خوب می‌دانید که لطف خداوند با شما همراه است 
وهمین موضوع باعث شد که بتوانید بر اوضاع کنترل داشته 
باشید. البته اگر توجه کنید همین اتفاق یک حسن جالب هم 
داشت و آن اینکه در این دنیای پیچیده و غرق مشغله. فرصتی 
یافتید تا کمی بیشتر فکر کنید و توصیه می کنم در مورد مشکل 
مورد نظر تان زیاد سخت نگیرید که این نیز بگذر د! 


می خواهید خودتان را از نگرانیهای کاری که قبلا بیشتر با 
آن در گیر بودید رها کنید. اما یک حضور مانع می‌ شود و به قول 
خودتان همین حالا هم اگر مدیریت شما نباشد کار پیش نمی‌رود. 
در صورتی که خودتان خوب می‌دانید که واقعیت اینچنین نیست 
و اگر بتوانید بر احساسهای گاه و بیگاه خود غلبه کنید و فقط در 
صورت لزوم در مسایل دخالت داشته باشید. موضوع بسیار ساده 
تر حل خواهد شد و البته که فواید بسیاری هم برایتان دارد. 


یک موضوع پیش بینی نشده باعث شد که مروز کمی 
خودتان را بیشتر در گیر موضوعی که خیلی هم به شما ار تباط 
پیدانمی کند. ببینید و همین عامل باعث شده که امروز خودتان 
اینجا و فکر تان جای دیگری باشد. اما اگر ایده هایتان را خوب 
وارسی و احساس‌اتتان رابر اساس آهمیت طبقه بندی کنید. 
ای ار 


قبل از گرفتن تصمیمهای مهم خوب فکر کنید. 


دوست دارید این روزها رادر محیطی متفاوت سپری کنید و 
اید بايد بیذیرید که تمام کنجکاویهای ما قابل اجرانیستند و 
استراحت زیبایی رادر اینده در پیش خواهید داشت در ضمن 
یک اتفاق هم در راه است که می‌تواند رویایتان را تکمیل کند! 


می گذرد متوجه اشتباهمان می‌شویم و در مورد دلخوری جدید 
بروید و اجازه ندهید که عوامل بیرونی ارامش درونی خود و 
اطر افیانتان را دجار تزلزل کند. هر جند که شنیدن حقیقت‌ها گاه 
شیرین و ماند گار و گاه تلخ و کوتاه هستند! 
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دوست دارید بتوانی د از توانایی هایتان در خلق شرایط 


eS‏ ار و 


پیش می‌روید. به مأنعی بر می‌خورید ووقتی خوب فکر می کنید 
می‌بینید که می‌توانستید جلوی این اتفاقات را بگیرید و حالا 
اوضاع از کنترل شما بیرون است. اما دوست خوبم! ما نباید 
همیشه رفتار خودمان را بدون خطا و رفتار دیگران را پر اشتباه 
بپنداریم و این یک اصل است که تجربه را به وجود می آورد. 


دوست دارید زمانی رابه خودتان اختصاص بدهید و 
بتوانید به قول خودتان نفس راحتی بکشید اما زمانه این اجازه 
رااز شما می گیر د.در حالیکه اگر دقت کنید. زمان تحت اختیار 
ماست. اگر نقشه مر حله به مر حله ان را در ذهن طراحی کنیم. 
در حالیکه ما گاهی کوتاهی داریم و در این شرایط بهتر است 
قبل از هر اقدامی کمی تامل کنیم و بعد از آرام تر شدن ذهنمان 
قدم برداریم! 


این روزها همان روزهایی هست که دوست داشتید بدون 
توجه به نظرات دیگران و حتی بدون در نظر دیگران نگرانیها 
راه خودتان را بروید و در ذهنتان استقلال را هم اینگونه تعریف 
می کنید. ولی دوست خوبم! شما می‌دانید که هر چیزی موقعی 
آهمیتش برای ما ثابت می‌شود که در ذهنمان خلا ان راهم در 
نظربگیریم. پس توصیه می کنم مسیری را بروید که منجر به 
درگیری ذهنی و عوارض جانبی آن نشود. 


درحالی به روزهای دلخواهتان نزدیک می‌شوید که اگر 
توجه داشته باشید می توانید ارامشی دلخواه راهم تجر به کنید. 
اما دوست عزیزم! توجه داشته باشید که روزهای پر مشغله 
در راه هستند و از همین حالا باید انرژی لازم را برای خودتان 
ذخیره کنید و بتوانید فرصتها را به گونه‌ای پیش ببرید که از 
حواشی به دور بمانید و در مورد سوال ذهنی‌تان هم باید بگویم 
اگر دغدغه نداشته باشید. مشکل حل است! 


کاری رابه فردی سپرده‌اید و چشم انتظار به نتیجه رسیدن 
آن هستید. اما از آنجا که تجربه آن راندارید. نگرانید ومن 
توصیه می کنم که نگرانی تان رادور بريزید چون همین حالا 
هم به نسبت آطرافیان. جلوتر هستید و کافیست اعتماد به 
نفس لازم رابه کار ببندید و بپذیرید که ضرب المثل هر که 
بامش بیش, برفش بیشتر بیهوده ایجاد نشده در ضمن توصیه 
می‌کنم. حرفتان را راحتتر بیان کنید! 


آیاتابه حال به آدمهای اطرافتان دقت کرده‌اید؟ هیچ فردی 
بدون مشکل پیدا نمی‌شود. در صورتی که شما خوب می‌دانید. 
در این جمع شمااستثنا هستید و مشکلاتی که با آنها دست به 
آین ده با لطف و رحمت زیادی همراه خواهند بود. در ضمن 
زند گی شما با تغییراتی همراه می‌شود که انتظارش را ندارید. 


WAY کر‎ 


تعداد ,کمی از مشکلات رامی توا 


۰ 
مه 


ده تنهایی از یبن در جم 


© حاس‌ن 


مغولستان:دختر بچه‌ای ۱[ 
این جشنواره محلی که هر سال در زمستان بر گزار می‌شود. شامل مسابقه دوی 
شترها و همچنین زیباترین لباس و تزیینات شترها است و معمولا هر سال بیش 
از ۰ IR‏ 
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سبیبری - روسده: O E E GT OT E E‏ 
رودخانه ینیسه در سیبری باز می کند. دمای این روزهای سیبری حدود ۳۲ 
E‏ 
که می‌بینید بد. چیزی جز سفیدی به چشم نمی خورد و همه چیز بابرف و یخ پوشیده 
ساداس E E A‏ 


5 -هند: یک کشاورز هندی سعی دارد این گاو وحشی رارام کند. E‏ 
سنتی جالیکاتو " که فقط به این کار اختصاص دارد در هند بر گزار می‌شود. در 


این فستیوال, گاوها را به سمت داوطلبان آزاد می کنند و آنها نیز سعی می کنند 


0 @ همم ٩۳۱‏ اطلاعات‌هفتدگ 


@ 
a> 


شانگهای - چین:دو میمون کوچکی که در تصویر می‌بینید. اولین میمونهایی 
هستند که به صورت آزمایشگاهی تکثیر شده‌اند و توانسته‌اند زنده بمانند. از 
سال ۱۹۹۶ء دانشمندان این کار را روی بیش از ۲۵ نوع حیوان از جمله سگهاء 
گربه ها گاوها و غیره امتحان کرده‌اند. اما با شکست روبرو شدند و در تمام 
این مدت تولید بچه‌های حیوانات غیرممکن بود و این دو مهمان کوچک. اولین 
موفقیت دانشمندان هستند. 


مرز کره شمالی و جنوبی: جشنواره یخی هواجان سانچونو که هر سال در منطقه 
مرزی بین دو کره شمالی و جنوبی برگزار می‌شود. محبوب‌ترین فستیوال 
زمستانی مردم کره است. یکی از هیجان انگیز ترین قسمتهای مسابقه, شکار 
ماهی از حفره‌هایی است که روی سطح یخزده دریاچه حفر شده‌اند. افراد سعی 
I Sl EI‏ 
از شکارش دیدنی است! 
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واشنگتن - آمریکا:رابرت راسنر TE E‏ 
ساعت موسوم به "ساعت پایان جهان" اراح ر کت می‌دهد. این ساعت به عنوان 
نمادی برای هشدار به جهان برای آ گاهی از شرایط بد کنونی از جمله اختلاف بین 
ملتها و بلایای طبیعی و گرم شدن زمین است. این گر وه دانشمندان اعلام کردند 
که جهان آمروزی, به اندازه زمان جنگ جهانی دوم خطرناک شده است! 


رفتارها و واکنش‌ها ۱ 


(قولی که ده همسرزم .. 


خانم مل وحشت زده به مینی حفار و 
همسایه‌اش نگاه می کرد و نمی‌دانست جه کار 
SE‏ رااز ات تشر ون اور 
و گفت همه همسایه‌ها را خبر کند. نزدیکترین 
مر کز امداد و نجات تا آنجادست کم نیم ساعت 
فاصله داشت. خانم مل یکی از همسایه‌ها را خبر 
کرد. او می‌خواست درون سد بپرد تا سر دانیل 
رانگه دارد اما دانیل به او اخطار داد که این کار 
خطرناک است. در این شرابط کسی نباید درون 
آب می‌رفت. خانم مل تردید رابیشتر از این 
ابر ندانست. فوری بااورژانس تماس گرفت 
و موقعیت را شرح داد و گفت یکی از همسایه‌ها 
درون سد. زیر یک مینی حفار گیر کر ده و به سختی 
ف م لا ار انا 
خانم مل با آن تماس گرفته بود با خانه دانیل 
فاصله زیادی داشت و در بهترین حالت ۵ ۴ دقیقه 
طول می کشید خودشان را بر سانند و چه بسا در 
این فاصله, دانیل مرده بود. مسئول ایستگاه با 
یکی از همکارانش تماس گرفت و از او موقعیت 
مکانی‌اش را پر سید و وقتی فهمید می‌تواند زودتر 
خودش را به خانه دانیل بر ساند. از او خواست 
هرچه سریع تر برای کمک بشتابد. 

وقتی مامور آتش‌نشانی به محل رسید. از 
دیدن این صحنه تعجب کرد. مردی زیر اب و 
گل و لای فرو رفته بود عده‌ای هم ایستاده بودند 
و به بینی و چشمهای این مرد خیره مانده بودند 


قصه‌ی هفنه 


ماقلپ‌ موی" بقیه از صفحه ۴۱ 


و حال بچه رو خراب می کنه!» رضاتمنا کرد که 
آرام باشند و توضیح داد که علی عفونت ریه دارد 
و این به دعوا و بحث ربط ندارد. فریبا خواست قهر 
کند و برود ولی نرفت چون پرستار آمد و به رضا 
گفت: «د کتر با شما کار داره.» رنگ برافر وخته رضا 
یکباره پرید و مثل آهک شد. پرسید: «کارم داره؟ 


خبر جدیدی شده؟» پرستار گفت: «نمی‌دونم فقط 
گفت به شما بگم برید بخش!» 

علی رابه بخش دیگری انتقال داده بودند. او دیگر 
بیدار نمی‌شد. مار ک م رگ مغزی خورده بود. هنوز 
به دستگاه وصل بود. رضا کنار تخت ایستاد. یکباره 
اشکش تر کید و خودش راروی بدن کوچک و 


و کاری از دستشان برنمی آمد. ماموران ایستگاه 
1 تش‌نشانی هم ۷دقيقه بعد رسیدند و خیلی سربع 
مشغول شدند. بهترین کار این بود که آب را تخلیه 
واز حجم آن کم کنند. پس دست به کار شدند. 
چند دقیقه بعد. اب کم شد و حالا دانیل می‌توانست 


صداهای اطرافش رابشنود. همه نگر ان بودند با 
کم شدن حجم آب. مینی حفار کاملاً روی دانیل 
بیفتد. اما خوشبختانه به کمک | تش‌نشان‌هامینی 
حفار فقط با جند سانتی‌متر فاصله روی تخته سنگ 
بزرگی افتاد. 

کمی بعد پلیس و آمبولانس هم از راه رسید. 
دانیل در حالی نزدیک شدن تک‌تک آن آدمها را 
تماشامی کرد که هیچ کس امید نداشت انسانی 
بتواند در این شرایط دوام بیاورد و زنده بماند. وقتی 
بخشی از اب سد خالی شد. تازه مشخص شد دانیل 
ا ا 
آنجا نبود. دانیل خیلی سریع در آن گل و لای نرم 
فرو می‌رفت و کارش تمام می‌شد. یا حتی اگر از گل 
و لای خبری نبود. ممکن بود دانیل با سنگهای کف 
سد برخورد می کرد و در دم؛ جان می‌داد. از طرفی 
شانس آورده بود که تمام وزن مینی حفار سه تنی 
روی او نیفتاده بود. 

در عملیات ام داد و نجات که بیشت از دو 
ساعت طول کشید. مینی حفار را با طنابی ضخیم 
محکم کردند. بالاخره اب به سطحی رسید که 
می‌شد بدون خطر دانیل رااز درون گل بیرون 
کشید. حالا اما دمای بدن دانیل به شدت پایین 
آمده بود و مقدار زیادی روغن و گازوییل خورده 
بود. ولی زنده بودا 

سایما مشغول خداحافظی با شا گر دانش بود 
که متوجه تماس از دست رفته همسایه‌اش خانم 
مل شد. با خودش گفت بعدا با او تماس می گیرد 
اماجند ثانیه بعد یکی دیگر از همسایه‌ها زنگ 


تابه ابرهای همه عالم خبر بدهد تا بیایند در دل 
رضاگریه کنند. مادربز رگ و مادر و عمه علی و 
کتانه به آن اتاق آمدند. حالا همه گریه می کر دند. 
دیگر جای بحث و مشاجره نبود. کتانه عذاب 
وجدان داشت. فریبا عذاب وجدان داشت. رضا 
بیشتر از آنها به درد وجدان دجار شده بود و وسط 
معتقد باشد این حکمت خدا بوده. خودش رامقصر 
وقتی که خوب گریه‌هایشان را کر دند. خانمی با 
ی تاجن یت 
«در نهایت تعجب قلب على کاملاً سای 
۲ 
نپوسه؟» رضا منظورش را فهمید و باز هم اشکش 
تر کید. 

حالا که علی در گوری کوجک خوابیده قلبش در 
سینه دختری نوجوان زند گی می کند. روی گورش 


را رد اس رس کت دا 
خبری شده. شماره خانم مل را گرفت و وقتی 
صدای لر زان خانم همسایه ماجر ار | تعریف کرد. 
وحشت زده نا ت. سایما حتی نمی توانست 
0 .ولی کمی بعد به خودش 
مسلط شد و آرامشش رابه دست آورد. دانیل قول 
مردانه داده بود که پیش از او نمیرد. 

سایما با مادرشوهرش تماس گرفت و دوباره 
با یکی از همسایه‌ها حرف زد. همسایه‌ها قول داده 
بودند بچه‌ها را از مدرسه بگیرند و مراقبشان 
باشند. سایما سوار ماشین شد تا خودش رابه 
بیمارستان بر ساند. 

دانیل یک هفته در بخش مراقبتهای ویژه 
بستری بود و بعد به بخش منتقل شد اما درد 
پشت و دستش تا جند ماه با او همراه بود. 

حالا دانیل و همسرش به این حادثه به چشم 
یک تجربه مثبست و خوب نگاه می کنند. و زنده 
ماندن تال درا دیع خاص رو را 
لطف خدا و خوش‌شانسی خود دانیل و همچنین 
کمک همسایه‌ها و گروه امداد می‌دانند. دانیل 
می گوید: "در آن لحظه‌های سخت چند بار امیدم 
رااز دست دادم ولی هر بار به خودم می گفتم 
دنیا پر است از این لحظه‌ها و ثانیه‌های دشوار. 
من می‌توانم آن را به منفی ترین و بد ترین لحظه 
زند گے ام تبدیل کنم یا از آن نتیجه‌ای مثبت 
بار بیاورم. بارها از خداخواستم به من کمک کند 
چون به همسرم قول داده بودم زنده بمانم." 

حالا اما دانیل خود رایکی از خوش‌بخت‌ترین 
آدمپهای دنیا می‌داند. زن ده ماندن بر ایش مانند 
معجزه‌ای بود که با جشمهای خودش دید. 
ll‏ ی رن 
دارد. اینکه به سایما قول داده بود پیش از او 
نمیرا 


نوشتند «او قلبش را با خود نبرد و آن رابه دختری 
هدیه کرد تابا آن عاشق پسری شود و به او بگوید 
این قلب علی است که برایت می تبد!» 

امروز رضا مردی معتکف است که دروازه‌های 
تمام لذتهارابه روی خودش بسته است. فریبا 
رفت و حتی به مادرش نگفت کجاخواهد رفت. 
کتانه در خانه نشسته و به آخرین حرف رضافکر 
می کند و پشت دست خودش راداغ می کند: 
«ير واز رابه خاطر بسپار پر نده مردنی است!اگه 
عاقل بودی, در برابر علی گارد نمی گرفتی و باهاش 
خیلی مهربون بودی. تو می‌دونستی که علی زنده 
نمی مونه ولی لجبازی و بدرفتاری کردی. کافی بود 
چند ماه مهربون باشی و چند ماه به خودت بد 
بگذرونی تا بعد از م رگ علی محبوب همه باشی و 
بت کی ای اس رای ار 
سا کرسی رسای ی ریک 
زنی بزر گوار و عزیز هستی!» 
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یانک‌یانسادگاد 


بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقداماتی مانند پاسداری از محیط زیست 


۰۰ 


دریافت تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی 
تندیس زرین ونشان جایزه ملی مدیریت مالی ایران 

باتک برتر اسلامی سال ۲۰۱۷ بر اساس ارزیابی نشریه بنکر 
دریافت گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان 


معسرفی به عتوان بانک برتر جمسهوری اسلامی ایران در شش سال 


بانک پیشرو و قهرمان صنعت در ۲ دوره متوالی 
دربافت جابزه محیط زیست و بانک سبز 


کسب عنوان سازمان دانشی برتر به انتخاب جایزه جهانی 1۸۴ برای 
چهار سال پیاپی 


برترین بانک ایران بر اساس ارزیابی مؤسسه بورومانی در سه سال متوالی 


نها یادف ایرانی در بین ۲۰ پرند رر بانکی در ختاورمیسانه بر 
اساس ارزیابی موّسسه بین‌الملی بنکر 


دریافت تندیس زرین جایزه سازمان بسهره ور و تندیس ملی بهره‌وری 
دریافت گواهینامه 50010002 در حوزه رسیدگی به شکایات مشتریان 
دریافت گواهینامه 150010004 در حوزه سنجش رضایتمندی مشتریان 


دریافت تندیس سازمان بهرهور در جش‌نواره بهره‌وری برای 


کسب نشان برنز ٤‏ ستاره تعالی منابع انسانی 

دریافت گواهی نامه و نشان بین المللی نوآوری درجه یک الماس ۱۱۱5002 
از سوی اتحادیه بین المللی اختراعات و نوآوری های صنعتی در خصوص 
بانکداری مجازی در سال ۲۰۱۱ 


کسب افتخارات و جوایز متعدد دیکر در سطح داخلی و بین‌المللی 
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